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اي که همگان همواره با آن دست به هاي متضاد عاطفیدر میان جفت

اي که مردم ایران زمین در درازناي تاریخ اند، شاید مهمترین دوقطبیگریبان

از . اند، بیم و امید باشدکردهاش نوسان میشان در میانهدیرپاي سرزمین

بینیم بازمانده از تاریخ ایران زمین، میهايترین زمانها و کهنترین برگدوردست

که بیمِ ویرانی و نابودي و تباهی از سویی و امید احیا و بازسازي و رستاخیز، 

. ي این مردمان وجود داشته استي زیستهي ایرانی و تجربهدر دو قطبِ اندیشه

ا بیم از خشکسالی، بیم از دشمن خارجی یا داخلی، و بیم از دروغ از همان ابتد

هاي کهن حک شده است و در کنار این سه بیم که گویا به سه بر پیشانی نبشته

اجتماعی و فرهنگی تعلق دارند، امید به آبادانی بوم، - سطحِ زیستی، روانی

. بینیمنیرومندي مردم و شادي را نیز می

د ي کنونی ما نیز، در تداوم آنچه که پیش از این بوده، تعلیقِ میان بیم و امیزمانه

هاي ي مغول و مقدونی یا سال وبایی و قحطیبیمهایی که به قدر حمله. است

مان و امکان بر باد به خاطر موقعیت فرودستبرانداز نیست، اما بزرگ خانمان

. از سوي دیگر، البته، امید هم وجود دارد. نمایدتر میمان، دهشتناكرفتن هویت

شود و بیان می-بینانهخودکوچکیا شاید- امیدي که دیرزمانی است فروتنانه 

. دهدرا نوید می» خارجی«هاي »دیگري«بهروزي و همتا شدن با 

بینیم که بیمها معمولا از اگر تاریخ ایران زمین را بنگریم، می

اند، و در سطوحی خاستهشناختی بر میشناختی یا زیستهایی جامعهگستره

یعنی بیمها معمولا به . اندشدهمیگشته و دفع روانشناختی یا فرهنگی منحل می

شده، یا به ناسازگاري طبیعت و ي سپاهیانی غارتگر و بیگانه مربوط میحمله

ها، »من«در حالی که امیدها را . داده استآبی و تباهی کشت و کار ارجاع میکم

در موقعیتهاي . اندانگیختههاي تاثیرگذار و توانمند بر مییعنی تک انسان

اسی یا شرایطی که تهدیدي نظامی بر مردم ایران زمین سایه بحرانیِ سی
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هایی دلیر و جنگاور از جنس داریوش بزرگ و ارشک »من«افکنده است، می

اند، و آبادانی و آویختهخاسته و با این تهدید میفرهمند و شاه اسماعیل بر می

ند هایی کاردان و خردم»من«رفاه و رونق بازرگانی در گروي سیاست درست 

. مثل اسماعیل سامانی و شاه عباس صفوي بوده است

گرایی ایرانیان پروري و پهلواناین روزها گله و اعتراض بابت قهرمان

رسد، و آنچه که اندك است، تحلیلی است عقلانی از این که زیاد به گوش می

بخش باور دارند و حتا دار به ظهور قهرمانهایی نجاتچرا ایرانیان چنین ریشه

پسندند و باور آگاهشان همان را میمان معترضان نیز در اعماق ضمیر نیمهه

. کشنددارند و انتظار می

ي بیم، باید به گمان من آن است که باور عمیق به این که در زمانه

بخش امید بست، از پویایی خاص تاریخ ایران زمین شخصیتی برجسته و نجات

نی چنین باوري دارند، چون چنین ي تمدمردم در این حوزه. خیزدبر می

تر ابعاد قابل تصور در تاریخ ما، بارها و بارها بیم در کلان. انداي داشتهتجربه

هایی نیرومند و کردارهاي »من«رخ نموده و هر بار امیدها با ظهور 

آشوبهاي پیاپی و . ي عمل به خود پوشیده استجامهساز ایشان سرنوشت

اي دیرپا دارد، در نقاطی که بیم ي ایرانی پیشینهامعهگسستهاي نهادینی که در ج

شود، امکان مدیریت تهدیدها توسط نهادها را از میان برده، و در بیشینه می

هاي »من«ي یک تمدن، یعنی هاي بر سازندهترین سیستمنتیجه پیچیده

اند که در این شرایط ابتکار عمل را به دست گرفته و خودمختار و کنشگر بوده

.اندهدیدها را به فرصت، و بیمها را به امید بدل ساختهت
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گرایی ایرانیان و چشمداشت ایشان براي این که در این معنی، قهرمان

فردي برجسته و بزرگ برخیزد و مشکلات را درمان کند، به نظرم در نفسِ 

این. که چه بسا استقرایی تاریخی باشد،خود تصوري نادرست یا مردود نیست

تصور فقط وقتی براي سلب مسئولیت افراد و از سر وا کردنِ مشکلات و طرد 

کوشش به کار گرفته شود، مذموم است، و تجربه نشان داده که بیعاران در 

ها و تمدنها وجود دارند و بالاخره به این باور یا منشهاي دیگر ي جامعههمه

. ه کنندکنشی، بزدلی، یا تنبلی خویش را توجیآویزند تا بیمی

ها نقشی »من«ي تاریخ هستند، و ها سازنده»من«باور به این که 

ساز و تعیین کننده در دفع بیمها و زایش امیدها دارند، دست بر قضا، سرنوشت

گیرد، که اي قرار میي مقابل عقاید جبرگرایانهاز منظري فلسفی، در نقطه

یعنی این باور ایرانیان، . ستهاقرارگاه و پرورشگاه معمولِ انفعال و تخدیر توده

ابراز » ماني خود ایرانیي تخطئهمد شیک روشنفکرانه«بر خلاف آنچه که 

کند، به خودي خود چیز بدي نیست، که برعکس، امکان دستکاري فردي در می

ساز، به خصوص وقتی باور به وجود پهلوانانِ تاریخ. کندتاریخ را گوشزد می

ترین رکنِ ممکن است چنین پهلوانی باشیم، سازندهبپذیریم که هریک از ما

.سازدایست که گذار از بیم به امید را ممکن میگرایانهسوگیري اراده

ي بزرگداشت پهلوانان و قهرمانان از دیرباز وجود داشته و این سویه

چنان که اگر بانویی در دوران . در ادب پارسی هم بازتابی وسیع یافته است

:دگویقاجار می

ي خود جستجو کنندباید نخست کاوه/ ایرانیان که فر کیان آرزو کنند

زند که هزار سال پیشتر از اي فرهنگی میاین حرف را در بستري تاریخی زمینه

:آن فردوسی در همان گفته است

ز مشک و ز عنبر سرشته نبودفریدون فرخ فرشته نبود

*کن، فریدون توییتو داد و دهشز داد و دهش یافت این نیکویی
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:اخبار روزهاي گذشته

 مهرماه، گروهی از دوستان خورشیدي به کوهنوردي رفتند12جمعه .

و البته خوردنِ -بخش اصلی زمان براي دید و بازدید و گفتگوي دوستان 

صرف شد، و آنقدر خوش گذشت که تصمیم گرفتیم بعد از - مبسوط صبحانه

. برگزار کنیم-با کوهنوردي بیشتر و نشستنِ کمتر–این هر ماه همین ماجرا را 

ي دوم هر ماه است، و جزئیات برنامه هر ها جمعهبنابراین قرار کوه خورشیدي

.ماه تا ده روز پیش از فرار رسیدن این جمعه اعلام خواهد شد

 مهرماه، جشن کوچکی به مناسبت فرا رسیدن مهرگان برگزار 19روز جمعه

ي خورشید گرد آمدند و پایان ریزان موسسهان و برنامهشد که در آن مدیر

.چهارده سالگی این سازمان را در کنار جشن مهرگان گرامی داشتند

 ظهور منِ پارسی در «اي داشتم به عنوان مهرماه سخنرانی22روز دوشنبه

شناسی شناسی تاریخی انجمن جامعهکه به همت گروه جامعه» عصر هخامنشی

گزارش کوتاهی . ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شدنشکدهایران، در دا

.اماز آن را در بخش چالش همین شماره از سیمرغ گنجانده

 
عکس از مسیح شرافتیان
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ي دوم هر ماه است، و جزئیات برنامه هر ها جمعهبنابراین قرار کوه خورشیدي

.ماه تا ده روز پیش از فرار رسیدن این جمعه اعلام خواهد شد

 مهرماه، جشن کوچکی به مناسبت فرا رسیدن مهرگان برگزار 19روز جمعه

ي خورشید گرد آمدند و پایان ریزان موسسهان و برنامهشد که در آن مدیر

.چهارده سالگی این سازمان را در کنار جشن مهرگان گرامی داشتند

 ظهور منِ پارسی در «اي داشتم به عنوان مهرماه سخنرانی22روز دوشنبه

شناسی شناسی تاریخی انجمن جامعهکه به همت گروه جامعه» عصر هخامنشی

گزارش کوتاهی . ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شدنشکدهایران، در دا

.اماز آن را در بخش چالش همین شماره از سیمرغ گنجانده

 
عکس از مسیح شرافتیان

4صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

:اخبار روزهاي گذشته

 مهرماه، گروهی از دوستان خورشیدي به کوهنوردي رفتند12جمعه .

و البته خوردنِ -بخش اصلی زمان براي دید و بازدید و گفتگوي دوستان 

صرف شد، و آنقدر خوش گذشت که تصمیم گرفتیم بعد از - مبسوط صبحانه

. برگزار کنیم-با کوهنوردي بیشتر و نشستنِ کمتر–این هر ماه همین ماجرا را 

ي دوم هر ماه است، و جزئیات برنامه هر ها جمعهبنابراین قرار کوه خورشیدي

.ماه تا ده روز پیش از فرار رسیدن این جمعه اعلام خواهد شد

 مهرماه، جشن کوچکی به مناسبت فرا رسیدن مهرگان برگزار 19روز جمعه

ي خورشید گرد آمدند و پایان ریزان موسسهان و برنامهشد که در آن مدیر

.چهارده سالگی این سازمان را در کنار جشن مهرگان گرامی داشتند

 ظهور منِ پارسی در «اي داشتم به عنوان مهرماه سخنرانی22روز دوشنبه

شناسی شناسی تاریخی انجمن جامعهکه به همت گروه جامعه» عصر هخامنشی

گزارش کوتاهی . ي علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شدنشکدهایران، در دا

.اماز آن را در بخش چالش همین شماره از سیمرغ گنجانده

 
عکس از مسیح شرافتیان
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ي مهرماه در از نیمه» شناسی کالبدهاي انسانیجامعه«ي آموزشی دوره

ي صورتبندي ه دربارهمن در این دور. برگزار شدي رخداد تازه موسسه

اگر کیفیت . کنماجتماعیِ مرگ، جنسیت، خوراك و درد و لذت درسی ارائه می

بخش باشد، دوره ادامه خواهد یافت و با کلاس رضایتداد دانشجویان و برون

.تر در همین راستا ادامه خواهد یافتمباحثی تخصصی

ان چهاردهمین همزمان با جشن مهرگان و برگزاري مراسم بزرگداشت پای

ي خورشید نخستین مجموعه از سالگرد فعالیت خورشید، گروه ترجمه

دستاوردهاي خود را در قالب یک کتاب و دو نشریه به شکل الکترونیکی 

اي از اشعار و متون نام دارد و مجموعه» مزامیر میانرودان«کتاب، . منتشر کرد

اند و وده شدهکهن میانرودانی است که به زبانهاي سومري و اکدي سر

این کتاب . اندي زبان انگلیسی به پارسی برگردانده شدهبیشترشان با واسطه

است و با ویرایش » ي ایرانیتاریخ اندیشه«حاصل تلاش دانشجویان کلاس 

. خانم مهشید ابوالحسنی کارِ تدوینش به سرانجام رسیده است

ه با نام سیمرغِ است کنشریهدو ي خورشید، دستاورد دیگر گروه ترجمه

کارِ ترجمه و آماده سازي . شودهنر و ادبیات و سیمرغ علوم پایه منتشر می

رود، اما آن نشریه براي انتشار سیمرغِ علوم انسانی نیز موازي با این دو پیش می

ي نخست سیمرغ علوم پایه با سردبیري شماره. در مراسم مهرگان آماده نشد

ت سیمرغ هنر و ادبیات با سردبیري خانم ي نخسدکتر حسین پژم، و شماره

اي از ها مجموعهبهنوش عافیت طلب به انجام رسیده و هریک از این نشریه

هاي ترجمه و گاه تالیف شده توسط اعضاي خورشید را در خود جاي مقاله

توانید بر تارنماي را می» مزامیر میانرودان«ها و کتاب این مجله. دهندمی

سوشیانس ، تارنماي )www.kanoon_khorshid.org(خورشید 

)www.soshians.ir ( و تارنماي زروان)www.zorvan.org (بیابید.
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:اخبار روزهاي آینده

 که در شش ماه ) بازخوانی انتقادي شعر معاصر(نشست ادبی سیمرغ

ال در قالب کلاسی توسط من و دکتر امیرحسین ماحوزي ارائه نخست امس

اندیشی ماهانه ادامه شد، در شش ماه دوم امسال در قالب نشستهاي هممی

ي سیاووشان در محل موسسهاین نشستها در عصرگاه دوشنبه. خواهد یافت

. شود و روز دقیق آن به زودي به اطلاع دوستان خواهد رسیدبرگزار می

هاي هنر و ادبیات، علوم پایه و علوم انسانی در هاي سیمرغ در شاخهیهنشر

ابتداي کار به صورت گاهنامه، و از نوروز امسال به صورت ماهنامه منتشر 

توانند با مدیر گروه دوستانی که دستی در ترجمه دارند می. خواهند شد

ي تماس بگیرند و ترجمه) خانم بهنوش عافیت طلب(ي خورشید ترجمه

ي فعالیت در گروه ترجمه. اي یا فصلی از کتابی را بر عهده بگیرندمقاله

پذیرد و حاصل کار در قالب مجله یا خورشید به صورت داوطلبانه انجام می

. گیردزبانان قرار میي پارسیکتاب الکترونیکی به صورت آزاد در اختیار همه

ت نگاري با دکتر مارك یان اولبریخبه دنبال نامه)OlbrychtMarek

Jan ( که از نامدارترین متخصصان تاریخ اشکانیان در جهان است، ایشان

ي خورشید هایشان را براي انتشار در اختیار گروه ترجمهاي از مقالهمجموعه

ي آنها گیرد و بخش عمدهاین مجموعه هشت مقاله را در بر می. قرار دادند

امیدواریم بتوانیم تا . وزیع شده استمیان اعضاي گروه سیمرغ علوم انسانی ت

اي از خود استاد اولبریخت و ها را با مقدمهنوروز امسال این مجموعه مقاله

اي در نقد و شرح آراي وي، به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار مقاله

. علاقمندان قرار دهیم

 شرحی بر تاسیس کشور ایران: بخشکوروش نجات«کار ویرایش کتاب «

مرسوم ه همت مهندس علیرضا افشاري به انجام رسیده و این کتاب مراحل ب

این کتاب در ابتداي کار قرار بود ویراست دومِ . کندبراي چاپ را طی می

باشد، اما با توجه به این که تاریخ کوروش » تاریخ کوروش هخامنشی«

ر این اي که دهخامنشی یازده سال پیش نوشته شده بود، گنجاندن مباحث تازه
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ي فاصله مطرح شده حجم آن را افزونتر از ویراستی نو کرد و آن را به جامه

ي تاریخ تمدن ایرانی که انتشارات این کتاب در مجموعه. کتابی تازه در آورد

.شورآفرین مسئولیت نشرش را بر عهده گرفته، جاي خواهد گرفت

 وگانچ«گروه بازي زروان در حال ساخت بازي جدیدي است به نام «

دهد و ساختارش به طور خاص براي که ماجراهاي آن در اصفهان رخ می

درازاي . کنندمدارسی طراحی شده که اردوي تفریحی به اصفهان گسیل می

ي داستان آن در دوران صفوي رخ می بازي سه روز است و بخش عمده

این بازي از اواخر آبان ماه امسال براي مدارس قابل اجرا خواهد  . دهد

.بود

ي خورشید در ي کوهنوردي پاییزهروز جمعه هفدهم آبان دومین برنامه

زمان قرار ساعت یک . هاي کوهستانی شمال تهران برگزار خواهد شددره

ي ربع به هفت تا هفت صبح است و مکان هم طبق معمول روبروي پستخانه

بیشتر روي خواهد بود و کوهنوردي سبک و در حد پیاده. میدان تجریش است

. هدف دید و بازدید دوستان است
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 که جلد دوم از » تاریخ خرد ایونی«خبر رسید که فرآیند انتشار کتاب

است، به فرجام رسیده و این کتاب به زودي توسط » تاریخ خرد«ي مجموعه

در این کتاب . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ خواهد شد

زبان در دوران هخامنشی فی در سرزمینهاي یونانیي فلسسیر تحول اندیشه

ي فلسفی پیشاسقراطی با مورد تحلیل قرار گرفته و پیوندهاي اندیشه

جا دارد همین جا از استاد گرانقدر . هاي ایرانی واشکافته شده استاندیشه

نویسی بر این کتاب را بر دکتر پرویز اذکایی که زحمت خواندن و نقد و حاشیه

ند سپاسگزاري کنم، که رهنمودهایشان در بهبود این متن تاثیري عهده داشت

که جلد سوم از این مجموعه است » خرد افلاطونی«کتاب . نمایان داشت

هم در همین پژوهشگاه از مراحل ارزیابی علمی گذر کرده و به انتظار راي 

امیدوارم این کتاب هم به . گذاري بر کتاب استگیران براي سرمایهتصمیم

» زند گاهان«ي کتاب دي به دست کتابخوانان برسد، و همچنین دربارهزو

که جلد نخست از این مجموعه است و سالهاست در بند توقیف گرفتار 

.مانده، چشمداشتی مشابه دارم

30ي کارکرد صفحه-morghبوك، که پیش از این ي فیسبر شبکه

کرد، تغییر کرده فی میکاره یا نوپاي مرا معرهاي نیمهنوشتارها یا پروژه

بعد، این صفحه به عنوان فضاي عمومی بخش شعرِ انجمن از این به . است

به همین دلیل، عضویت در آن که پیشتر تنها بر . کندادبی سیمرغ فعالیت می

روي دوستان و آشنایانم گشوده بود، براي عموم باز شده است، و 

مورد پسندشان را در آن توانند در آن عضو شوند و شعرهايعلاقمندان می

ي شعرهاي به اشتراك هایشان را دربارهبه اشتراك بگذارند و نقد و تحلیل

. گذاشته شده، در قالب یادداشتی پاي آن ثبت کنند

 گروه موسیقی خنیاگران زروان با آهنگسازي و سرپرستی اهورا پارسا در

دکی تهران روزهاي چهارم و پنجم آبان ماه، ساعت هشت شب در تالار رو
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فرهنگ مشتاق :  کند، نوازندگان این گروه عبارتند ازکنسرت بزرگی برگزار می

، )یسناي(، بهروز بیگی )تارسه(، سلمان سالک )دف(، بهروز قهاري )کمانچه(

، و )دوتار(، حسین پاکدامن )نگاره(، سروش مهاجري )پردیس(یونس رئوفی 

استاد دوست و برادرم که با آثار دوستانی). تنبور، رباب، دوتار(اهورا پارسا 

دانند که سبک موسیقی گروه زروان تلفیقی از موسیقی پارسا آشنا هستند می

باستانی ایرانی با سازهاي نو است، و بخش مهمی از سازهاي برشمرده شده 

دوستان براي به دست آوردن . سابقه هستندهم به همین ترتیب نو و بی

توانند با دفتر آموزشگاه موسیقی زروان توانند با دفتر آموزشگاه موسیقی زروان ط میط مییا دریافت بلییا دریافت بلیاطلاعات بیشتر 

تماستماس) ) 0912888759109128887591((یا مدیر روابط عمومی آموزشگاه یا مدیر روابط عمومی آموزشگاه ) ) 8834180288341802((

.بگیرند
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 راگاموسسه خورشید » ي ایرانیتاریخ اندیشه«هفتمین گام از کلاسهاي

هاي اندیشه«کنم، با عنوان که عصر روزهاي یکشنبه تدریس می

برگزار بر محور ارتباط آراي یونانیان با ایرانیان باستان، ،»پیشاسقراطیان

از : ایونیان و مکتب میلتوس«: استشامل چهار نشست این دوره . شودمی

و مکتب ) فیثاغورثی(ي پوتاگوراسی اندیشه«، »تالس تا هیپوداموس

: ي الئایی و آبدراییاندیشه«، »از پوتاگوراس تا آرخوتاس: ساموس

ي سوفیستی اندیشه«و » زنون در برابر دموکریت و امپدوکلسپارمنیدس و 

. »از آناکساگوراس تا سقراط: و مکتب آتنی

8تا 6، ساعت 1392ماه آبان12نخستین نشست این دوره در تاریخ یکشنبه 

پس از نیمروز، در مرکز معماري ایران واقع در خیابان بهشتی، خیابان قائم 

.برگزار خواهد شد18ك ، پلا10مقام فراهانی، کوچه 

: توانند با خانم امینی نویسی میمندان براي هماهنگی و نامعلاقه

.تماس بگیرند021-88260555و2320765-0937
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اي یگانه، معلوم و »من«هریک از ما تصویري ذهنی از 

ايمتمایز از دیگري در ذهن داریم که مرزبندي مشخصی دارد و با خودانگاره

. سازدمان را بر میشود و هویت شخصیصورتبندي شده در زبان مشخص می

هایی که براي تواند بسته به داده، می»من«پرسش از تاریخِ ظهور این 

شناسانه، زیست-گیرد، خصلتی روانپاسخگویی مورد استفاده قرار می

. شناسانه، یا فلسفی به خود بگیردجامعه

ستم میلادي، همگرایی نقدهایی که در گذارِ قرن نوزدهم به بی

اندیشمندانی مانند نیچه و فروید بر سرمشق فلسفی خرد روشنگري وارد 

به این . منتهی شد» من«ي اصالت و عمومیت این آوردند، به بازاندیشی درباره

ي دوم قرن بیستم اندیشمندانی مانند فوکو این ادعا را مطرح ترتیب، در نیمه

اش با در موج مدرنیته ریشه دارد و پیشینه» من«کردند که اصولا مفهوم

، »من«در این چارچوب، . گسستهاي پیاپی، و نه پیوستاري مفهومی روبروست

یعنی آن گرانیگاه خودآگاه، خودمختار، و عاقلی که به شکلی درونزاد و 

ي نهادهاي مدرن است، و توهمی یازد، برساختهخودجوش به کردار دست می

.شودانهاي نهادي ترشح میاست که از گفتم

، قبول دیرینگی و عمومیت این مفهوم »من«ي موضع فلسفی من درباره

نظیر یعنی به چندین دلیل فلسفی و به خاطر پیچیدگی چشمگیر و بی. است

انگاشتنِ کنم نادیده، فکر می»من«ي شناختیِ برسازندهعصب-سیستمِ روانی
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اي یگانه، معلوم و »من«هریک از ما تصویري ذهنی از 

ايمتمایز از دیگري در ذهن داریم که مرزبندي مشخصی دارد و با خودانگاره

. سازدمان را بر میشود و هویت شخصیصورتبندي شده در زبان مشخص می

هایی که براي تواند بسته به داده، می»من«پرسش از تاریخِ ظهور این 

شناسانه، زیست-گیرد، خصلتی روانپاسخگویی مورد استفاده قرار می

. شناسانه، یا فلسفی به خود بگیردجامعه

ستم میلادي، همگرایی نقدهایی که در گذارِ قرن نوزدهم به بی

اندیشمندانی مانند نیچه و فروید بر سرمشق فلسفی خرد روشنگري وارد 

به این . منتهی شد» من«ي اصالت و عمومیت این آوردند، به بازاندیشی درباره

ي دوم قرن بیستم اندیشمندانی مانند فوکو این ادعا را مطرح ترتیب، در نیمه

اش با در موج مدرنیته ریشه دارد و پیشینه» من«کردند که اصولا مفهوم

، »من«در این چارچوب، . گسستهاي پیاپی، و نه پیوستاري مفهومی روبروست

یعنی آن گرانیگاه خودآگاه، خودمختار، و عاقلی که به شکلی درونزاد و 

ي نهادهاي مدرن است، و توهمی یازد، برساختهخودجوش به کردار دست می

.شودانهاي نهادي ترشح میاست که از گفتم

، قبول دیرینگی و عمومیت این مفهوم »من«ي موضع فلسفی من درباره

نظیر یعنی به چندین دلیل فلسفی و به خاطر پیچیدگی چشمگیر و بی. است

انگاشتنِ کنم نادیده، فکر می»من«ي شناختیِ برسازندهعصب-سیستمِ روانی
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. وزش دست یافتیگانه، به بیانی سیاسی و قالبی دیوانسالارانه براي تبلیغ و آم

ي سالهاي ي سالهاي صورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصلهصورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصله

م، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و اینم، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و این..پپ480480--522522

ام و شرح داده» داریوش دادگر«چیزي است که به طور مشروح در کتاب 

. نیز بر همین محور استوار بودشناسی ایران اخیرم در انجمن جامعهسخنرانی

هایی تاریخی، تعیین این زمان و مکان دقیق، از پژوهش در داده

دهد تصویر ذهنی مردمان شناسانه برآمده که نشان میشناختی و اسطورهباستان

، در تاریخ یاد شده دستخوش چرخشی جدي شد، و »من«ي ایران زمین درباره

وم انسان در نظامهاي حقوقی، این چرخش در صورتبندي مجدد مفه

در . چارچوبهاي دینی، راهبردهاي اقتصادي، و ساختهاي سیاسی تبلور یافت

زدایی گسترده از آن، این دوران گفتمان سیاسی تغییر کرد و همگام با خشونت

با مفاهیمی یکسره نو مانند مفهوم انتزاعی مردم، رضایت یا رفاه عمومی 

همزمان، بازنمایی بدن انسان در آثار . غنی شدامنیت و آبادانی شد، ) شادي(

ساز و هنري دگرگون شد، 

کارهاي اقتصادي عقلانی 

و قوانین حقوقی گشت

یکسره بر مبناي مرکز فرض 

و نه قبیله یا » من«کردنِ 

. عشیره، بازتعریف شد

زاده شده در این دوران تا حدود دو قرن بعد دوام آورد و »ِ منِ پارسی«

ي مقدونیان دستخوش لطمه و آسیبی شد که در یک و نیم حملهبعد از آن با 

چگونگی بازسازي و احیاي این . قرن خونریزي و خشونت مداوم ریشه داشت

مفهوم در عصر اشکانی، و تکرار این کارِ بزرگ در دوران ساسانی، سامانی و 

بعد از آن، پرسشی است که دیرزمانی است ناپرسیده باقی مانده است، و تنها 

توان به چالش آنچه که امروز منِ ایرانی هست و بعد از رویارویی با آن می

*.آنچه که باید بشود، پاسخ داد

13صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

. وزش دست یافتیگانه، به بیانی سیاسی و قالبی دیوانسالارانه براي تبلیغ و آم

ي سالهاي ي سالهاي صورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصلهصورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصله

م، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و اینم، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و این..پپ480480--522522

ام و شرح داده» داریوش دادگر«چیزي است که به طور مشروح در کتاب 

. نیز بر همین محور استوار بودشناسی ایران اخیرم در انجمن جامعهسخنرانی

هایی تاریخی، تعیین این زمان و مکان دقیق، از پژوهش در داده

دهد تصویر ذهنی مردمان شناسانه برآمده که نشان میشناختی و اسطورهباستان

، در تاریخ یاد شده دستخوش چرخشی جدي شد، و »من«ي ایران زمین درباره

وم انسان در نظامهاي حقوقی، این چرخش در صورتبندي مجدد مفه

در . چارچوبهاي دینی، راهبردهاي اقتصادي، و ساختهاي سیاسی تبلور یافت

زدایی گسترده از آن، این دوران گفتمان سیاسی تغییر کرد و همگام با خشونت

با مفاهیمی یکسره نو مانند مفهوم انتزاعی مردم، رضایت یا رفاه عمومی 

همزمان، بازنمایی بدن انسان در آثار . غنی شدامنیت و آبادانی شد، ) شادي(

ساز و هنري دگرگون شد، 

کارهاي اقتصادي عقلانی 

و قوانین حقوقی گشت

یکسره بر مبناي مرکز فرض 

و نه قبیله یا » من«کردنِ 

. عشیره، بازتعریف شد

زاده شده در این دوران تا حدود دو قرن بعد دوام آورد و »ِ منِ پارسی«

ي مقدونیان دستخوش لطمه و آسیبی شد که در یک و نیم حملهبعد از آن با 

چگونگی بازسازي و احیاي این . قرن خونریزي و خشونت مداوم ریشه داشت

مفهوم در عصر اشکانی، و تکرار این کارِ بزرگ در دوران ساسانی، سامانی و 

بعد از آن، پرسشی است که دیرزمانی است ناپرسیده باقی مانده است، و تنها 

توان به چالش آنچه که امروز منِ ایرانی هست و بعد از رویارویی با آن می

*.آنچه که باید بشود، پاسخ داد

13صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

. وزش دست یافتیگانه، به بیانی سیاسی و قالبی دیوانسالارانه براي تبلیغ و آم

ي سالهاي ي سالهاي صورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصلهصورتبندي نهایی و دقیق این منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصله

م، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و اینم، در دوران زمامداري داریوش بزرگ انجام پذیرفته است و این..پپ480480--522522

ام و شرح داده» داریوش دادگر«چیزي است که به طور مشروح در کتاب 

. نیز بر همین محور استوار بودشناسی ایران اخیرم در انجمن جامعهسخنرانی

هایی تاریخی، تعیین این زمان و مکان دقیق، از پژوهش در داده

دهد تصویر ذهنی مردمان شناسانه برآمده که نشان میشناختی و اسطورهباستان

، در تاریخ یاد شده دستخوش چرخشی جدي شد، و »من«ي ایران زمین درباره

وم انسان در نظامهاي حقوقی، این چرخش در صورتبندي مجدد مفه

در . چارچوبهاي دینی، راهبردهاي اقتصادي، و ساختهاي سیاسی تبلور یافت

زدایی گسترده از آن، این دوران گفتمان سیاسی تغییر کرد و همگام با خشونت

با مفاهیمی یکسره نو مانند مفهوم انتزاعی مردم، رضایت یا رفاه عمومی 

همزمان، بازنمایی بدن انسان در آثار . غنی شدامنیت و آبادانی شد، ) شادي(

ساز و هنري دگرگون شد، 

کارهاي اقتصادي عقلانی 

و قوانین حقوقی گشت

یکسره بر مبناي مرکز فرض 

و نه قبیله یا » من«کردنِ 

. عشیره، بازتعریف شد

زاده شده در این دوران تا حدود دو قرن بعد دوام آورد و »ِ منِ پارسی«

ي مقدونیان دستخوش لطمه و آسیبی شد که در یک و نیم حملهبعد از آن با 

چگونگی بازسازي و احیاي این . قرن خونریزي و خشونت مداوم ریشه داشت

مفهوم در عصر اشکانی، و تکرار این کارِ بزرگ در دوران ساسانی، سامانی و 

بعد از آن، پرسشی است که دیرزمانی است ناپرسیده باقی مانده است، و تنها 

توان به چالش آنچه که امروز منِ ایرانی هست و بعد از رویارویی با آن می

*.آنچه که باید بشود، پاسخ داد



14صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

شود؟ در هر برش زمانی، تاریخ یک تمدن چگونه ساخته می

ي زیستی، روانی، اجتماعی، و فرهنگی نیروهایی که از چهار لایه

نه است که در برشهایی از شوند و چگوخیزند، چطور با هم ترکیب میبر می

ارتباط یابد؟ چربد و غلبه میها بر بقیه میتاریخ، نیروهاي یکی از این لایه

ها ها با هم چگونه است؟ در چه شرایطی این لایهجریانهاي جاري در این لایه

کنند و با هم شوند و در چه مواقعی با هم رقابت میافزا میهمگرا و هم

کتند؟ اصطکاك پیدا می

ي شاخصهاي هاي تاریخی متفاوت را بر اساس غلبهتوان دورهآیا می

ها از هم متمایز کرد؟ آیا شباهتی ساختاري در تاریخ تمدنهاي گوناگون این لایه

شوند، وجود دارد؟ یعنی اگر فرض کنیم اي همسان هدایت میکه توسط لایه

ي ش از بقیهاي از تاریخ ایران زمین، متغیرهاي سطح فرهنگی بیدر دوره

ي شاخصها در تعیین رخدادهاي تاریخی تعیین کننده بوده است، آیا جامعه

ایرانی و منِ ایرانی در این دوران با مقاطع دیگري که در تاریخ تمدن ایرانی 

شود؟ بین این مقاطع با برشهایی از چنین وضعیتی حاکم بوده، شباهتی دیده می

ها و اند چه همسانینی داشتهتاریخ تمدن چین یا غرب که وضعیت همسا

توان یافت؟ تفاوتهایی می

ي متغیرهاي یکی از این سطوح بر بقیه، به توان تمدنها را بر اساس غلبهآیا می

توان گفت فرهنگهاي آفریقاي سیاه هایی متفاوت تقسیم کرد؟ مثلا آیا میرده

است؟ شدهشناختی تعیین میپیش از دوران مدرن بیشتر با شاخصهاي زیست

توان گفت شاخصهاي روانشناختی در تمدن ایرانی و شاخصهاي یا می

شناختی در تمدن اروپایی بیشتر غالب بوده است؟ آیا این حدس درست جامعه

ترین و پایدارترین جوامع را نتیجه ي سطح فرهنگی پیچیدهاست که غلبه

تحول و تکامل هاي فراز، مسیرهاي ي لایهتوان بر مبناي غلبهدهد؟ آیا میمی

*اي براي تمدنهاي گوناگون قایل شد؟موازي
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ها و اند چه همسانینی داشتهتاریخ تمدن چین یا غرب که وضعیت همسا

توان یافت؟ تفاوتهایی می

ي متغیرهاي یکی از این سطوح بر بقیه، به توان تمدنها را بر اساس غلبهآیا می

توان گفت فرهنگهاي آفریقاي سیاه هایی متفاوت تقسیم کرد؟ مثلا آیا میرده

است؟ شدهشناختی تعیین میپیش از دوران مدرن بیشتر با شاخصهاي زیست

توان گفت شاخصهاي روانشناختی در تمدن ایرانی و شاخصهاي یا می

شناختی در تمدن اروپایی بیشتر غالب بوده است؟ آیا این حدس درست جامعه

ترین و پایدارترین جوامع را نتیجه ي سطح فرهنگی پیچیدهاست که غلبه

تحول و تکامل هاي فراز، مسیرهاي ي لایهتوان بر مبناي غلبهدهد؟ آیا میمی

*اي براي تمدنهاي گوناگون قایل شد؟موازي
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شود؟ در هر برش زمانی، تاریخ یک تمدن چگونه ساخته می
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کنند و با هم شوند و در چه مواقعی با هم رقابت میافزا میهمگرا و هم
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در . گویند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام استمی

این راستا، به نظرم رسید در بخش معرفی داستان این شماره، 

شود، و این اولین اي را بگنجانم که به کتاب جنگجو مربوط میمصاحبه

این مصاحبه کمی . شدمن بود که چاپ می) تانو بنابراین اولین داس(کتاب 

انجام شده و در آن زمان انعکاسی 1381بعد از چاپ اول جنگجو در سال 

. یافته بود

در باب جنگجو

ي کتاب جنگجودربارهیپرسش و پاسخ

))13811381انتشارات کانون خورشید و اندیشه سرا، انتشارات کانون خورشید و اندیشه سرا، شروین وکیلی، (

ش و پاسخی به این شکل، با پاسخ شاید غیرعادي باشد که پرس: ج

کتابی هم که . ي دیگري نیستآغاز شود، اما چاره-ونه با پرسش- 

. شودي پایان در انتهاي آن آغاز میموضوع بحث ماست، در عمل با واژه

هاي کهن را تکرار کنم بینم در اینجا هم این برهم زدن نظمبنابراین لازم می

تمام آنچه که در اینجا : نکته تاکید کنمو پیش از ورود به گفتگو، بر یک

من . کنم صرفا نظر شخصی من در مورد جنگجوست، و نه بیشبیان می

کنم جنگجوبه تعداد کاملا به استقلال اثر از مولف اعتقاد دارم و فکر می

هاي معنایی کند، نسخهتفسیرهایی که در خوانندگان گوناگون ایجاد می
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نجا بیان خواهم کرد، تنها برداشتی است که به آنچه من در ای. معتبر دارد

این برداشت منحصر به فرد، اصیل، لزوما . ي جنگجو دارمعنوان نویسنده

تنها برداشتی است از میان . درست یا هر چیز خاص دیگري نیست

. هاي بیشمارِ دیگرِ ممکنتفسیر

خوب، با توجه به این که شما پیشدستی کرده و به نوعی مرا : س

دهم از جایی ساده شروع کنم تا ببینم راهی گیر کرده اید ترجیح میغافل

ساده ترین پرسشی . کنم یا نهبراي دوباره مرتب کردن پرسشهایم پیدا می

بر همین مبنا، براي . توان از یک نویسنده پرسید، دلیلِ نوشتن استکه می

شروع بحث، بفرمایید براي چه جنگجو را نوشته اید؟

کنم کنم گمان میگمان می. . گرددگرددجو، به چند سال پیش باز میجو، به چند سال پیش باز میماجراي جنگماجراي جنگ: ج

ي معنا داشتن و واقعی ي معنا داشتن و واقعی بود که با یکی از دوستانم در زمینهبود که با یکی از دوستانم در زمینه13791379در سال در سال 

دوستم، آدم پوچ گرایی بود و هرنوع تلاش و ایناین. . بودن وارد بحث شدمبودن وارد بحث شدم

کوششی را براي دستیابی به جهانی بهتر و زیباتر، محصول توهم و اشتباه 

ي او، که رنگ و لعابی جبرگرایانه هم داشت، مرگ نقطهاز دید. دانستمی

به این ترتیب او . کندپایانی است که هر تلاش و کوششی را بی معنا می

کرد و آن را همچون اي از جاودانگی تعریف میواقعیت داشتن را در زمینه

پیش شرطی برآورده . گرفتپیش شرطی براي تصاحب معنا در نظر می

من که . ساختي تلاشها را محکوم به شکست میز همهنشدنی که از آغا

متنی کوتاه نوشتم تا نسبیت مفهوم واقعی . دیدگاهی متفاوت با او داشتم

این متن، داستان کوتاهی بود که بیست سی . بودن و معنا را نشانش دهم

.ي جنگجو بوداین اولین نسخه. حجم داشتA4ي صفحه

دوستان، سازمانی به نام کانون در آن زمان به تازگی با گروهی از

خورشید را تاسیس کرده بودم و این متن در میان اعضاي کانون دست به 

نقدهایی که از سوي این . دست چرخید و با استقبال زیادي روبرو شد

این . دوستان بر متن وارد شد، مرا بر آن داشت تا روایتی کاملتر را تهیه کنم
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بینید محصول جه، جنگجویی که امروز میدر نتی. روند چهار بار تکرار شد

.چهار بار بازنویسی شدنِ داستان اصلی است

دانید، یکی از نقدهایی که به جنگجو وارد چنان که می: س

شود، آن است که بیشتر از یک داستان، متنی فلسفی است و خواندش با می

.روانی و فراغت یک داستان عادي ممکن نیست

آنچه که براي خوانندگان فارسی زبان . مپذیراین نقد را می: ج

پردازند و هاست که به مفاهیم فلسفی میآشناست، برخی از داستان

استقبالی که از . گیرنداي به کار میهاي فلسفی را براي بیان قصهقالب

در دو سرِ طیف (از کوندرا یا جاودانگی از کوئیلو کتابهایی مانند کیمیاگر 

دهد که این سبک از نوشتن در ایران میشده، نشان) عمق ِ فلسفی

هایی با این وجود، ما هنوز به فلسفه. خوانندگان خاص خود را یافته است

این در حالی است که . ایمکه در قالب داستان نوشته شده باشند خو نکرده

عقل . در ادبیات کهن ما، چنین سبکی بسیار جا افتاده و رایج بوده است

یقظان از ابن سینا نمونه هایی از این ادبیات سرخِ سهروردي و حی بن

متونی مانند منطق الطیر و مثنوي معنوي هم که جاي خود . منثور ما هستند

دارند و به خاطر حجم زیاد و سبک روایی منظومشان باید به عنوان 

به هر صورت، آنچه که . اي موازي با این سبک در نظر گرفته شوندشاخه

فاهیم فلسفی در قالب بیانی ادبی و داستانی، تقریبا جالب است آن که بیان م

همزمان با ورود رمان مدرن به ایران به عنوان نوعی سبک کهنه و از مد 

آخرین رساله هایی که در . افتاده تلقی شد و به دست فراموشی سپرده شد

ي سیاسی و نقد اجتماعی بینیم، متون نیم بندي مربوط به فلسفهاین قالب می

شوند و بعد از آن به جز یکی دو ي مشروطه نوشته میه در دورههستند ک

به تدریج منسوخ - هاي چپمعمولا از سوي نیرو- تلاش ایدئولوژیک 

.گردندمی

پس تلاش شما در هنگام نوشتن جنگجو احیاي چنین سبکی : س

بوده است؟
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جنگجو قصد ندارد هیچ چیز منسوخی را احیا . به هیچ وجه: ج

خواستم به این نکته اشاره کنم که نوشتنِ متنی فلسفی در قالب تنها می. کند

ي نوشتن داستانی در قالبی فلسفی معقول، ممکن و داستان، به اندازه

دانند من هم با نقادانی که جنگجو را یک داستان صرف نمی. ارزشمند است

اي از رخدادها و سیري جنگجو بیشتر از آن که مجموعه. همداستان هستم

.ایع هیجان انگیز باشد، تلاشی است براي بیان یک نگرش فلسفیاز وق

به بیان دیگر جنگجو متنی است که موضع گیري فلسفی شما : س

.دهدنشان می... را در مورد رویکردهایی مانند شاه و شمن و دلقک و

هرچند به نظر من . بی تردید این هم یکی از وجوه جنگجوست: ج

هاي مرسومِ واقعی روش«ضع من در قبال پیام اصلی جنگجو، انتقال مو

. ي عینی چنین مسیري استنیست، که تجربه»شدن

پیش از این که به این عبارت بپردازیم، اجازه بدهید پرسشی را : س

شما در سیر ماجراهایی که . شودطرح کنم که به بحث قبلی ما مربوط می

ا ارائه کرده شود، نوعی سلسله مراتب نمادین رتوسط جنگجو تجربه می

شود و به اوج کوهی سپید و سفر از قعر جهانی بسته و تیره آغاز می. اید

رسد که الگوي چیده شدنِ چنین به نظر می. شودپوشیده از برف منتهی می

هاي شخصیتها و مبلغانِ شیوه

ي مختلف واقعی بودن، درجه

شان به دوري یا نزدیکی

هاي ارغوانی را نشان کوه

نیست؟چنین . دهند

چرا، جغرافیاي : ج

داستان، به همراه متغیرهایی 

بندي ماجراها، و مانند زمان

اي از بندي مناظر، شبکهرنگ
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هاي مختلف نسبت به واقعی بودن کند که جایگاه نگرشنمادها را تولید می

.شودهاي ارغوانی به نوعی اوج منتهی میکند و در بالاي کوهرا تعیین می

هاي ها بحثر مورد دلیل این چینش شخصیتدر این صورت د: س

مثلا شما چرا عارف را در بیابان و عاشق را تقریبا در . آیدزیادي پیش می

اید؟بالاي کوه تصویر کرده

ام، بله، یکی از نقدهایی که بسیار در مورد جنگجو شنیده: ج

بگذارید یک . چگونگی چیده شدنِ شخصیتها بر شیب کوه ارغوانی است

ي این به ظاهر ناخوشایند را روشن کنم و از شرح بیشتر دربارهي نکته

شود، اي که جنگجو با آنها روبرو میهاي ده گانهشخصیت. موضوع بپرهیزم

من در . ارتباط زیادي با حالت غایی و آرمانی واژگان نوشته شده ندارند

اي هاي شخصیتیبیان دیدگاه منسوب به هریک از این افراد، به ساختار

وقتی . شوندي خودمان و در اطرافمان دیده میام که در جامعهوجه کردهت

اي بیند، بلکه نمونهي عرفان را نمیشود، جوهرهجنگجو با عارف روبرو می

به . دانندبیند که در پیرامون ما خویش را عارف میانتزاعی از افرادي را می

و عشقِ جاري در ي گفتمان عرفان عارف یا عاشق نمایندهعبارت دیگر،

و شکاك و دلقک نمونه لمبه همین ترتیب، عا. ي امروز ما هستندجامعه

هایی اغراق شده و کاریکاتور گونه از کسانی هستند که در پیرامون ما، و 

. درون ما وجود دارند

کنید، ي برخورنده را بیان میپس شما به این ترتیب دو گزاره: س

هاي موجود براي واقعیت یافتن موهوم و دنخست این که تقریبا تمام رویکر

ي ما به نوعی با این توهم دست نادرست هستند، و دوم این که تقریبا همه

.به گریبان هستیم

اي اما هر دو گزاره. شاید بیان صریح این امر ناخوشایند باشد: ج

!که بیان کردید درست است

ر کردنِ خود آید که نویسنده با تصویدر اینجا این فکر پیش می: س

.کنددر قالب جنگجو به شکلی خودستایانه از مسیرِ خویش دفاع می
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ي جنگجو وجود دارد و آن هم یک برداشت سطحی درباره. آه: ج

کسانی که . این که من به شکلی خود را در قالب او بازنمایی کرده ام

ردپایی از مرا در جنگجو دیده اند و آن را با شخصیت خودم قیاس کرده 

د، از سویی بسیار لطف داشته اند، و از سوي دیگر احتمالا داستان را ان

هاي داستان، انسان نیست که جنگجو، مانند سایر شخصیت. اندنفهمیده

من، مانند تمام خوانندگان . بخواهد با من یا کس دیگري هم ارز فرض شود

من .دهد تعلق ندارمدیگرِ جنگجو، به جهان منشها که وقایع در آن رخ می

.ي ناظران هستمهم مانند شما از قبیله

خواهید بگویید جنگجو هویت انسانی ندارد؟پس یعنی می: س

همچنان که سایر . دقیقا، جنگجو هیچ ارتباطی به انسان ندارد: ج

هاي متعدد دستیابی به هریک از آنها بیانی از راه. شخصیتها نیز چنین هستند

.حقیقت یا توهم حقیقت هستند

نقدي که . شوده این ترتیب تکلیف نقد دیگري روشن میب: س

.کندپردازي ضعیف نکوهش میکتاب جنگجو را به دلیل شخصیت

جنگجو و سایر موجوداتی که جنگجو با آنها روبرو . بله: ج

اما این را نباید به عنوان نقص کتاب . پردازي هستندشود، فاقد شخصیتمی

انسانی ندارند، به این دلیلِ ساده آنها شخصیتی ملموس و. در نظر گرفت

در مورد جنگجو به عنوان مثال، شما هیچ . که ملموس و انسانی نیستند

اش، یا نام و نشانش، یا حتی نیازهایش اي به توصیف شکل و قیافهاشاره

خستگی و تشنگی به ظاهر . شودآلود نمیاو هرگز گرسنه و خواب. بینیدنمی

به این . این دلیل که نوعی سوپرمنِ انتزاعی استنه به. برایش معنا ندارند

.اش معنا داشته باشددلیلِ روشن که اصولا انسان نیست تا این چیزها درباره

ارتباطش با چیزهایی مانند سرما و گرما و دیدن و خوردن همواره در قالبی 

.شونداستعاري و کنایی صورتبندي می
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گجو چیست؟ این آید که پس جناینجا این پرسش پیش می: س

کند و دغدغه هایش موجود عجیبی که این قدر براي واقعی بودن تلاش می

تواند باشد؟ شباهت زیادي با انسانها دارد، چه چیز دیگري می

متنی است . جنگجو یک کتاب است. پاسخ بسیار آشکار است: ج

جنگجو، راستگوترین . شودکه به تدریج بر متن بودن خودش آگاه می

تمام داستانهایی که توسط من یا . اماست که من تا به حال نوشتهیداستان

شود، به نوعی فریبِ حقیقت مانندي را در خود هرکس دیگر نوشته می

شما در رمان ابله به شکلی با سطور و واژگان روبرو . کندایجاد می

خوانید شوید که انگار شاهزاده میشکین در لابلاي الیاف کتابی که میمی

این البته از هنر نویسنده است که چنین فریبی را در خواننده . داردحضور

ي حقیقت است و قصد ندارد هیچ اما جنگجو داستانی درباره. ایجاد کند

ي متن جنگجو، با صراحتی سنگدلانه تردید درباره. نوع فریبی را پدید آورد

جز متن جنگجو، ادعایی. دارداش را به او اعلام میواقعی بودنِ خواننده

متنی که واقعی بودنِ خود را . خواهد متنی واقعی باشداما می. بودن ندارد

روشن براي ایجاد این تغییر، پیامی. باید با ایجاد تغییر در هستی اثبات کند

ي جنگجو اي کسی که خواننده:کندرا با صراحتی شاید برخورنده ابراز می

، و احتمالا به قدر هستی، تو هم متنی هستی مانند سطور جنگجو

. بیند، غیرواقعی و موهوم هستیشخصیتهایی که جنگجو می

ي قدیمی یا شالوده هاي ساختارگرایانهیعنی شما به برداشت: س

پندارند باور دارید؟ي جدیدي که همه چیز را متن میشکنانه

همه چیزهایی که . به برداشتی سیستمی از مفهوم متن باور دارم: ج

به این . کنیم، نوعی متن هستندي زبانی خویش تجربه میزمینهما در متنِ 

چیزي -اي فرامتنی از خویشتن نداریم،که تجربه- ي ما ترتیب، تقریبا همه

.جز یک متن نیستیم

کنید این دانید؟ فکر نمیي انسانها میو جنگجو را متنی همپایه: س

تان باشد؟به معناي دست بالا گرفتنِ مخلوق ادبی
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ا شاید این را بتوان به مثابه دست پایین گرفتنِ آدمیانِ پیرامونم ی: ج

به راستی آدمها چیستند جز متنهایی همچون جنگجو؟ البته بسیار . تعبیر کرد

!ترتر، و البته بسیار تکراريپیچیده

.نگرشتان در مورد آدمیان تحقیرآمیز است: س

تن را هم در نخست آن که خویش. به دو نکته توجه داشته باشید: ج

کنم، بنابراین این نگرش نقادانه را محصول بندي میمیان همین آدمیان رده

دوم این که به رهایی از چنبر این . ،که شاید فروتنانه باشدخودستایی ندانید

. تحقیر باور دارم

چگونه؟ : س

با قانع نشدن به متنهایی تکراري که برایمان . با جنگجو بودن: ج

با رها نکردن . با یک جا نماندن و دایم حرکت کردن.تعیین کرده اند

با . هاي بزرگی که در کودکی داشتیم و امروز از یادشان برده ایمپرسش

کوشیدن براي اثر گذاشتن بر گیتی، و بهتر و زیباتر کردنِ متنی که لمسش 

.با جنگیدن به خاطر معنادار بودن و حقیقت داشتن. کنیممی

ي است؟و جنگجو چنین موجود: س

آري، و براي همین است که نام جنگجو را با خود یدك : ج

اي که به او تنها سایه. ي جنگجو استنام جنگجو، به عبارتی سایه. کشدمی

ي حقیقت و تواند به هر جویندهبلکه همچون دالی شناور، می. متصل نیست

ایست که از جنس روشناییي جنگجو، تنها سایهواژه. معنایی متصل شود

از این روست که جنگجو در . تواند همگان را در بر بگیردساخته شده و می

.دنیاي تنگ و قراردادي خودش سایه ندارد

متن جنگجو دشوار و پیچیده . اما این فراگیر شدن ممکن نیست: س

نوشته شده و خواندن و فهمیدن جملاتش دشوارتر از آن است که مخاطبی 

.عام را ارضا کند
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خواندن جنگجو . راي مخاطبی عام نوشته نشده استو جنگجو ب: ج

. اي نداردبراي کسی که در واقعی بودن یا نبودنش شک نداشته باشد فایده

ي تعیین تکلیف با خودش را ندارد، و با متنی که خودش کسی که دغدغه

ي ي برخورد نقادانهکند، شیفتهدهد نقادانه برخورد نمیرا تشکیل می

اگر راستش را بخواهید، وقتی که این . نخواهد شدجنگجو با خودش هم 

نوشتم هیچ انتظار نداشتم شماري چنین زیاد خواستار خواندنش متن را می

.باشند و نسبتی چنین زیاد از خواندنش خوشحال شوند

البته بسیاري از خوانندگان هم از این کتاب خوششان نیامده : س

. است

زخوردي که از خوانندگان با. این هم نوعی از استقبال است: ج

بسیاري از . جنگجو گرفته ام، براي خودم بسیار امیدوار کننده بوده است

خوانندگان جنگجو، بر مبناي تفسیري شخصی، به شکلی محتواي آن را 

در عین . اندتکان خورده"شادمانه و امیدوارانه"دریافته اند و به نوعی 

گجو خشمگین، سرخورده، یا ام که از خواندن جنحال کسانی را هم دیده

این واکنشها . این هم شکلی دیگر از تکان خوردن است. اندآشفته شده

این که از . دهد پیام جنگجو تا حدودي برایشان ملموس بوده استنشان می

در واقع من . شودآید یا نه، به خودشان مربوط میاین پیام خوششان می

ا تا آخر بخوانند و در هیچ یک تعداد کمی از مخاطبان را دیدم که کتاب ر

.ي هواداران یا مخالفان جنگجو وارد نشونداز دو رده

.شودي توزیع جنگجو هم مربوط میاین البته به شیوه: س

هاي خاص فروخته از آغاز قرار شد جنگجو تنها به مخاطب. بله: ج

ي عمومی این کتاب به گروهی از آشنایان یا پیام جنگجو و شود و عرضه

بی شک این یکی . هاي انتخاب شده محدود باقی بماندخی از کتابفروشیبر

. هاي مثبت یا منفی یاد شده بوده استاز دلایل فراوانی واکنش

رسیم که جنگجو نتوانسته به این ترتیب باز به این نتیجه می: س

.مخاطب عام را به خود جلب کند
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این . اندو نبودهکنم که از آغاز عوام مخاطب جنگجباز تکرار می: ج

ي توزیع آن هم بر همین اساس کتاب اصولا مخاطب خاص دارد و شیوه

ي قوت یا ضعف یک کتاب توان نقطهاین را می. سازماندهی شده است

به هر صورت، هر نوع داوري که داشته باشید، جنگجو چنین . دانست

.چیزي است، نه متنی ساده و همه فهم

یکی از اظهار نظرهایی که در . زگردیمبگذارید به متن کتاب با: س

تا اواخر کتاب آهنگ متن خسته کننده «شنویم این است که مورد کتاب می

».اش روبرو شد، ماجرا جذاب شدبود، اما پس از آن که جنگجو با نویسنده

ي این دیدگاه چیست؟نظرتان درباره

ا که اتفاق- در مورد این برداشت، به همراه برداشت معکوسش : ج

و انتهاي کتاب را خسته کننده و ابتدایش را - به همان اندازه رایج است

اینها دو شیوه از خواندن جنگجو . داند، داوري خاصی ندارمجالب می

اما از دید من، کل متن است . هستند که هریک در جاي خود محترم هستند

بینیتوالی به ظاهر قابل پیش. که حاوي پیامی یکپارچه و منسجم است

هاي گوناگونِ دست یافتن به حقیقت را تبلیغ شخصیتهایی که روش

اي داستان کنند، چنان که از ساختار کتاب پیداست، بیش از آن که زمینهمی

هاي خواننده در سرایانه را براي برخورد یاد شده فراهم کند، پیش فرض

شد چند به سادگی می. کندمورد حقیقت داشتن خودش را واسازي می

ي هیجان انگیز و عنصر هحادث

ي تعلیق و معما را در این نیمه

اما فکر . نخستین کتاب وارد کرد

کنم در این حالت به شعور می

جنگجو . شدخواننده توهین می

هاي متنی نیست که با این شعبده

ادبی اشتیاق به خوانده شدنش را 
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خواننده شیوه ایست براي پاسخگویی به پرسشی بنیادین، که اگر. برانگیزد

را مبتلا کرده باشد، خوانده شدن و اندیشیدن به متن را هم تضمین خواهد 

.کرد

اش اوج داستان به هر صورت برخورد جنگجو با نویسنده: س

نه؟ است، مگر

البته باید در نظر داشت که نویسنده، خود . به بیانی چنین است: ج

جنگجو یا نویسنده برخی از خوانندگان مرا با. نیز متنی مانند جنگجوست

نویسنده، چنان که جنگجو . اما از دید من چنین نیست. هم ارز پنداشته اند

. چیزي جز سطرهایی از کتاب جنگجو نیست. کندبرایش اثبات می

رسد؟پس چرا این نقطه از کتاب چنین تعیین کننده به نظر می: س

و شود که پیام جنگجچون تازه در اینجا خواننده متوجه می: ج

هاي مختلف مدعی حقیقت چیزي بیش از دست و پنجه نرم کردن با روایت

جنگجو متنی نیست که براي رد و ابطال دیدگاه عارف و دلقک . است

جنگجو متنی است که واقعی بودنِ سایر متنها را به . تخصص یافته باشد

خواننده . کشدکشد و حقیقت اصیلترِ خویش را به رخشان میچالش می

کند که ممکن است خودش هم در این بخش از کتاب درك میاحتمالا

به عبارت دیگر، به قول بارت، . مانند نویسنده متنی باشد در برابر جنگجو

کرده و به جاي این که خودش یابد که اشتباه میخواننده ناگهان در می

.جنگجو را بخواند، جنگجو به خواندن او مشغول بوده است

شود که فریب خورده بوده اننده متوجه میبه عبارت دیگر خو: س

.در حالی که قرار بود جنگجو متنی حقیقت گو باشد. است

بینید که اگر پشت کتاب را بخوانید، می. چنین هم هست: ج

با این . دهدهاي لازم را میجنگجو پیش از شروع متن به خواننده هشدار

اي که مدعی ی قصهیعن-وجود خواننده با این متن هم همچون فریبی دیگر 

ي برخورد تازه در لحظه. کندبرخورد می- شباهتی به جهان خارج است

شود و جنگجو موفق جنگجو و نویسنده است که این فریب شکسته می
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. کرد، به خواننده نشان دهدشود حقیقتی را که از ابتداي کار اعلام میمی

مان ناظري که از ه- در واقع از ابتداي متن جنگجو گهگاه رو به خواننده 

اما . کردجملاتی را بیان می-نگردفراسوي دیوار سپید کاغذ کتاب به او می

شود که مخاطب راستین کتاب خودش از اینجا به بعد خواننده متوجه می

البته این امکان هم هست که هرگز چنین درکی را پیدا نکند و . بوده است

کاري که . بخواند و بفهمدتا آخرِ کار جنگجو را همچون داستانی دیگر

.هرچند از دید من ژرف نگرانه نیست، اما به هر صورت محترم است

شود؟ آیا این نقد پس از این که این درك حاصل شد چه می: س

را قبول دارید که پس از این اوج، جنگجو با دستکاري کردن در سرنوشت 

شود و میهاي مشروع خود خارج هاي دیگر داستان از حد و مرزشخصیت

گویی اصرار دارد با دخالت در . کندپایش را از گلیمش درازتر می

سرنوشت موجودات دیگري که تا این هنگام هویت خاص خود را داشته 

.ي با پایان خوشِ زورکی تبدیل کنداند، داستانش را به نوعی قصه

نخست آن که جنگجو در پایان . کنمبه دو دلیل چنین فکر نمی: ج

هاي داستان تنها به خاطر او وجود داشته مد که تمام شخصیتفهکار می

. تمام سطور کتاب، براي آن نوشته شده اند که جنگجو را معرفی کنند. اند

هیچ یک . هاي داستان، انگلِ هویت جنگجو هستنددر واقع تمام شخصیت

هاي آنها، تنها روشهایی است براي ادعا. از آنها هویتی مستقل ندارند

. شدنِ موضع جنگجوشفافتر 

بااین وجود در جهان خارج کسانی هستند که به نسخه هایی : س

. از این روایتها پایبند هستند

اگر مانند جنگجو پویا و . دقیقا، و پیام جنگجو همین است: ج

متحرك و خلاق نباشید، اگر در یک جا باقی بمانید و متن خویش را تکرار 

در کتاب، چنین . تبدیل خواهید شدکنید، به سطري از داستانِ دیگري 

ي شخصیتها کلیدهایی براي از ابتداي کار همه. دهدچیزي به راستی رخ می

شان به گشودن معماي هویت جنگجو هستند، و در آخرِ کار این وابستگی
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توجه داشته باشید که جنگجو، پس از . رسدهویت جنگجو به اوج خود می

وري خویش، مانند پادشاهی خودکامه آگاهی بر فرعی بودنِ آنها، نقش مح

او تنها شخصیتی دیگر، یعنی نویسنده . پردازدبه دستکاري در هویتشان نمی

اي بر را براي چنین دستکاري-ي سایرین غیرواقعی استکه به اندازه- 

او تنها به سمت و سوي این دستکاري و خیرخواهانه بودنش . گزیندمی

اما . ي کار هم راضی نیستارد از نتیجهکند و در بسیاري از مواشاره می

. کندشان رها میهمه چیز را در همان وضعیت آزادانه

.اما نه آنقدر آزادانه و رها که از آغاز بودند: س

جنگجو . نبوده اندچمسئله در اینجاست که آنها از آغاز هی: ج

چون وضعیت . کنداش رها نمیچیزي یا کسی را در وضعیت آغازین

او به حداقل دستکاري و به . مستقل از او وجود نداشته استآغازینی

کند، اما مهر ي تعیین سرنوشت دیگران بسنده میترین شیوهخیرخواهانه

گذارد و به تعبیر شما از حدود مشروع خویش خویش را بر همگان باقی می

دقیقا به همین دلیل . کند، چون اصولا منکر چنین حدودي استتجاوز می

.که واقعیتی بیش از سایرین داردهم هست

و دومین دلیلتان براي رد برداشت من چیست؟: س

دومین دلیل من، برداشت متفاوتی است که از پایان داستان : ج

چنان که در . بینممن داستان جنگجو را داستانی با پایان خوش نمی. دارم

در . بینممیام، پایان آن را با علامت سوال عجیبي متن نوشتهواپسین واژه

جنگجو متنی است که در برخورد با . یابدواقع جنگجو هرگز پایان نمی

جنگجو در سیر و سلوك خویش براي واقعی شدن، . یابدخواننده تداوم می

هاي گوناگونی از متن را بدرد و بر سطوح تفسیري شود لایهناچار می

اش به جهان منشها و ي قبیلهدر نتیجه از سرزمین تیره. متفاوتی تاثیر گذارد

آخرین کسی که با . شودي زندگی مخاطب وارد میدنیاي نویسنده و صحنه

شود، خود مخاطب است و معلوم نیست که چه واکنشی جنگجو روبرو می

. در برابر وي از خود نشان دهد



28صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

.توان انتظار داشتبا این وجود به لحاظ آماري واکنشی را می: س

کنم جنگجو کتابی خوش ن دلیل فکر نمیبله، و درست به همی: ج

با هربار خوانده شدنِ این متن، یک پایان مجزا و منحصر به . فرجام باشد

پایانی که در متنِ مخاطب و زندگی خواننده . خوردفرد برایش رقم می

هاي دیگر را به سطري از جنگجو، متنی است که تمام متن. یابدتداوم می

جنگجو . که متنی نیرومندتر از خودش باشندکند، مگر آن خود تبدیل می

ي هاي سازندهاین متن براي آن نوشته شده که متن. مشوق این قدرت است

با این . شخصیت خوانندگان را به قدرتمندي و واقعی تر بودن تشویق کند

کنند، مانند سایر ي خوانندگانی که با جنگجو برخورد میوجود بخش عمده

دیگر با آنها برخورد کرده بود، او را نادیده شخصیتهایی که در سطوح 

کنند، و از او تاثیري گیرند، به شکلی ساده انگارانه تفسیرش میمی

جنگجو . از این نظر، کتاب به لحاظ آماري پایان خوشی ندارد. پذیرندنمی

یابد و ي مخاطب پایان میدر برداشت ساده انگارانه، هراس زده، یا تنبلانه

ي پیشاروي جنگجو هاي سادهست که تنها متنی ساده به متناین بدان معنا

.ي مخاطبمتن ساده. افزوده شده است

داشتند، چه ي مخاطبان چنین برداشتی از کتاب میاما اگر همه: س

مثل آن است که کسی معمایی حل . داشتدلیلی براي نوشتن آن وجود می

بات حماقت تمام آدمیان نشدنی را طرح کند و آن را به عنوان دلیلی براي اث

...عنوان کند

کند حل پذیر است و راه حلِ نه، معمایی که جنگجو طرح می: ج

آنچه که حل این معما را ممکن . شودآن نیز توسط خود جنگجو ارائه می

جسارت لازم . کند، هوش یا ذکاوت غریب نیست، که جسارت استمی

.ن خویشبراي واقعی بودن، و جنگیدن به خاطر اصالت مت

شود؟و در این حالت خواننده به جنگجو تبدیل می: س
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جنگجویی که در سطحی دیگر از واقعیت و پیچیدگی . بله: ج

ي کوچک به این ترتیب آن کتابچه. بیشتري از جهان منشها حضور دارد

.خوردارغوانی به مخاطب پیوند می

در. بسیار خوب، یکی دو پرسش جزئی دیگر باقی مانده اند: س

ت توضیحی دارید؟.ط.و.ش.م.ي سمورد عبارات رمزگونه

در ابتداي کار من قصد . بله، راستش رمز خاصی در کار نیست: ج

چرا که جنگجو به عنوان نخستین . نداشتم کتاب را به نام خودم منتشر کنم

اي که همه انتظار اثري علمی را از او دارند، انتخابی جسورانه اثر نویسنده

رو تصمیم داشتم بر روي آن نام خود را به این شکل از همین. است

به هر صورت وزارت ارشاد موقع چاپ کتاب مخالفت کرد، چون . بنویسم

بایست حتما روي جلد کتاب وجود داشته بر مبناي قانون نام نویسنده می

.باشد

چرا این حروف را انتخاب کردید؟ این عبارات چه معنایی : س

دارند؟

سید محمد شروین : ي اسم کامل من هستندشدهاینها کوتاه : ج

.وکیلی طباطبایی تبریزي

.رسدواقعا این اسم شماست؟ به نظر کمی طولانی می: س

ي آن را به کوتاه شدههرچند . اسم کامل من این استبله، : ج

.ام دارمصورت شروین وکیلی در شناسنامه

.در مورد مفهوم جهان منشها هم پرسشهایی مطرح است: س

این عبارت منشها در واقع از مدلی که در مورد جامعه . بله: ج

این مدل، که به صورت یک پایان . شناسی فرهنگ دارم وامگیري شده است

ي جامعه شناسی ارائه شده، را با نام نظریه ي کارشناسی ارشد در رشتهنامه

اش آن است که فرهنگ از عناصر محتواي اصلی. اممنشها نامگذاري کرده

ي نسخه. اي به نام منش تشکیل یافته استمعنایی گسسته و تکامل یابنده
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ي علوم اجتماعی ي دانشکدهتوانید در کتابخانهکامل این پایان نامه را می

.دانشگاه تهران پیدا کنید

چرا این . شودیک پرسش دیگر به رنگ ارغوانی مربوط می: س

رنگ این قدر در این کتاب اهمیت دارد؟

و . ه ترین پاسخ آن است که من به این رنگ علاقه دارمساد: ج

به عبارتی کتابی که شما در . توانند ادامه پیدا کنندالبته استعاره ها هم می

ي ارغوانی رنگی است که نویسنده پس از آگاهی دست دارید، همان کتابچه

اي از در عین حال، کتاب جنگجو استعاره. دردبر متن بودنش جلدش را می

جنگجو پوششی ارغوانی است که متنی . هم هست- یا همان ناظر-اننده خو

مگر نه این که خواننده نیز غلافی از . پوشاندسپید را با نقاطی سیاه فرو می

اي سپید با مردمکی سیاه را در گوشت و خونِ سرخ است که چشمخانه

تواند یا می. میان گرفته است؟ کتاب جنگجو، به عبارتی، خود خواننده است

شاید تو جنگجو «یابد، که از این روست که شعار کتاب معنا می. باشد

*.»باشی
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نخستین چیزهایی که به ذهن » فیلم هندي«با شنیدن عبارت 

کند، فیلمی طولانی، رمانتیک، پر رقص و آواز، و خطور می

تیپِ است، که در فرجام آن قهرمان خوشانباشته از رقصهاي دست جمعی

!تما با بانوي زیبایی ازدواج کندآن ح

ي هاي هندي، به خصوص محصولات بالیوود در دههآنچه فیلم

سازد، فشاري است که مایه میهشتاد و نود میلادي را به نسبت سبک و بی

از یک سو فشار اقتصادي . شودپا وارد میاز دو جهت به این سینماي تازه

هاي شمار اندکی از هنرپیشهشوداي، که باعث میو ضرورت فروش گیشه

ي فیلمها کنند، در همههایی که فروش فیلم را تضمین میمحبوب و ستاره

بازي کنند، و در ضمن تمام تدبیرهایی که ممکن است براي مخاطب 

به این دلیل است که . جذاب باشد در کنار هم در فیلم گنجانده شوند

اي، بزن بزنی، کمدي، دثهفیلمهاي هندي معمولا عناصر فیلمهاي رمانس، حا

از . تخیلی را به شکل آش شله قلمکاري با هم دارند-انگیز، و گاه علمیغم

سوي دیگر، فشاري اجتماعی از سوي نهادهاي هنجارساز دینی و سیاسی 

این آموزندگی و . باشند»آموزنده و مفید«ها وجود دارد تا محتواي فیلم

غ هنجارها و ارزشهاي حاکم بر مفید بودن، در هند عبارت است از تبلی

ي سنتی، که از مجراي ازدواج زودهنگام جوانان و سرسپردگی زن خانواده

. یابدنسبت به شوهرش نمود می
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اي را که در نظر بگیرید، اگر به این ترتیب، تقریبا هر فیلم هندي

هایش را حذف کنید، در گوییي رقص و آواز و بزن بزن و جوكشیله پیله

 شودفرو کاسته می» آموزنده و مفید«نهایت به یک ساختار ساده و تخت :

کنند، اشکالاتی در راه ازدواجشان بروز دختر و پسري با هم برخورد می

فرجام با ي خوشدر نسخهشود، و آن دو کند، این مشکلات برطرف میمی

قهرمان معمولا به خاطر مرگ (انگیز ي غم، یا در نسخهکنندازدواج میهم 

این الگو را در تمام فیلمهاي مهم و . ماننداز این ازدواج باز می) مرد

دوداسِ گرفته تا ي قدیمی پر حادثه»شعله«توان دید، از محبوب هندي می

)Decdas- ازدواج در «ي این فیلمها همین در همه. جدید رمانتیک) 2002

و دوستانی که به ، شوداست که مثل فنی در شترنج تبلیغ می» چهار حرکت

اند که این تبلیغات کاملا موفق هم هست و کسی اند احتمالا دیدههند رفته

به جهان کنید که بیست و پنج سال داشته باشد و یکی دو بچهرا پیدا نمی

.اهدا نکرده باشد

ي فیلمهاي هندي اما در این شماره از سیمرغ قصدم بحث درباره

ي از دنیا را در نظر دارم که همین الگو ي دیگرنیست، که محصولات گوشه

منظورم . را گاه با صراحتی بیشتر و معمولا با ظرافتی چشمگیر در خود دارد

مدار هایی است که در آن دقیقا همین الگوي هنجارسازي خانوادهکارتون

در آن : به کارتونی فکر کنید که این شاخصها را داشته باشد. شودتکرار می

ک موجود ماده با هم آشنا شوند، مشکلات و خطراتی یک موجود نر و ی

پیش آید، این مشکلات از بین بروند، و آن موجود نر و ماده با هم ازدواج 

ي داستان، بخش دراماتیک در کارتونها به خاطر ماهیت کودکانه. کنند

شود انگیز داستان یعنی مرگ یکی از دو دلداده و فراق ابدي تصویر نمیغم

.اند روبرو هستیمهمیشه با روایتهایی به اصطلاح هپیو بنابراین

توانید کارتونی را نام ببرید که این الگو را دارا باشد؟ البته که می

توانید، از میان کارتونهاي قدیمی، ذهن بلافاصله متوجه سیندرلا و زیباي می

ت شود، و در میان کارتونهاي جدید، در واقع به زحمخفته و سفید برفی می
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خواهید افتاد اگر بخواهید 

اي پیدا کنید که چنین نمونه

! الگویی را نداشته باشد

به مسیر روایت 

. کارتونهاي مشهور بنگرید

، )Shrek-2009- 2001(شْرِك 

-Ice Age(عصر یخبندان 

، هتل )2002-2012

، )Igor-2008(، ایگور )Hotel Transylvania-2013(ترانسیلوانیا

-2012(، ماداگاسکار )Kung Fu Panda-2008-2011(کونگ فو پاندا 

2005-Madagascar( نگور ،)2012-Rango(پوش ي چکمه، گربه

)Puss in Boots-2012(هاي عروسکی شاهکاري مثل و حتا پویانمایی

و )Nightmare before Xmass-1993(شب سال نو کابوس

Corpse Bride)2005 (و پیروي از تیم برتون هم دقیقا از همین الگ

ي گزاف با هایی هم تعمیم داد که با هزینهتوان به فیلماین را می. کنندمی

شوند، و هري پاتر در این میان مخاطبِ جوانان و نوجوانان ساخته می

.آیدسریعتر به ذهن می

در اینجا با یک الگوي عمومی ادبی که بر روایتهاي کودکانه یا 

بلکه ساز و کارِ هنجارسازي در معناي عامیانه حاکم باشد روبرو نیستیم، 

را داریم که توسط ) عنصرهایی فرهنگی(هایی یعنی منش. دقیقش را داریم

ي تصاویري زیبا، و در لفافهشوند،نهادهایی به صورت انبوه تولید می

اي دوست داشتنی، پیامی جابرانه را پردازيانگیز، و شخصیتداستانی هیجان

!دار شویدزدواج کنید، و زود بچهزود ا: کنندمخابره می

، داستان با زندگی سبکسرانه »شعله«در فیلم هندي پر طرفداري مثل 

هاي گذرانیشود، و تمام خوشي دو دوست صمیمی آغاز میو شادخوارانه

هاي زندگی مجردي در آن با جزئیات شرح داده جوانان و شادکامی
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یکی که . شودهم جدا میبعد، سرنوشت دو قهرمان داستان از . شودمی

شود و به شکل همچنان به همین سبک از زندگی پایبند است کشته می

کند شود، و دیگري با بانوي زیبا ازدواج میانگیزي از صحنه حذف میغم

شود  می» سر به راه«، یا دقیقتر بگوییم، »عاقبت به خیر«

رك داستان غولی ش. در کارتونهایی که گفتیم هم ماجرا چنین است

. خوردتنها و تکرو است که سرنوشتش با جفتی همسان با خویش گره می

ي شرك، آموزش مراحل نادیده گرفتنِ تنشِ ِ فیلمهاي چهارگانهکل داستان

در اولین . زندگی مشترك است، و روشهاي کنار آمدن با زندگی خانوادگی

شود و طی میاش کندهکارتون از این مجموعه، شرك از زندگی مجردي

ي دوم، با وجود شود، در شمارهاش آشنا میماجراهایی با بانوي زندگی

رسد، و در اي زیبارو، به وصال این بانو میمخالفت همه و رقابت شاهزاده

دار شدن، در گامهاي آشنایی، ازدواج، بچه. شوددار میي بعدي، بچهشماره

. گنجانده شده است» فیدآموزنده و م«این سه فیلم به روشنی به شکلی 

ازدواج «هایی براي یعنی کارگردان توجه کرده که براي جوانان چه انگیزه

وجود دارد، و اینها را یکی یکی در کارتونهاي » دار نشدننکردن و بچه

اي هریک را توجیه کرده سرایی زیبا و پرحادثهپیاپی شرح داده و با قصه

اش گریزان است، اما آزادانهترك زندگیشرك در ابتداي کار از . است
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بعد از پایبندي به خانه و خانواده و . دهدبالاخره به این کار تن می

ي دوم کمابیش از آن لذت هم گریزد، اما در شمارهشدن می» ذلیلزن«

هراسد، اما در بعد از مسئولیت پدر شدن و پروردن کودك می. بردمی

رمین شماره از این سریالِ چها. کندي سوم بر این هم غلبه میشماره

کند براي آنها که از آموزنده و مفید، همچون قرص مسکنی عمل می

شرك در ابتداي فیلم از زندگی . انددستورالعمل سه فیلم اولی پیروي کرده

روزمره و هنجارینی که بعد از تشکیل خانواده دچارش شده، دلزده و 

ز این حوادث براي او کند که اي کاش هیچ یک اناراحت است و آرزو می

شود و بیش از یک ساعت بعد، این آرزو بر آورده می. دادرخ نمی

دهد که محتوایش ضرورت بازگشت به ماجراهاي پرکشش و دیدنی رخ می

همان وضعیت سابق است، با تاکید بر آن که همان ارتباطهاي هنجارین و 

بهینه بوده و ) اپوش، فیوني چکمهخر، گربه(روزمره با شخصیتهاي داستان 

. بهتر از آن امکان نداشته است

ي کارتونهاي هالیوودي بنگریم، تا ببینیم که کافی است به بقیه

» عصر یخبندان«. اندي آنها بر مبناي همین الگو بریده و دوخته شدههمه

تفاوت در اینجاست که این بار دو . کمابیش تکرار همین روایت است
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در اینجا ببر . غول جنگلیدو ست تشکیل خانواده دهند، و نه ماموت قرار ا

یعنی براي این که . کنددندان خنجري، موازي با خرِ شرك عمل می

اي هم شده باشد، او هم با کمی تاخیر با الگویی متفاوت به کاريمحکم

در هر دو مورد هم عروسِ خوشبخت . شودفضیلت ازدواج نائل می

دیگر، که البته این تفاوت سرشتی مانعی براي ي موجودي است از گونه

. شوداژدهاهاي شرك نمی=داشتنی مثل خرزایش فرزندانی دوست

ماداگاسکار هم چنین است و این بار عشق نامتجانسِ تبلیغ شده، به پیوند 

!یابددور از انتظارِ یک اسب آبی با یک زرافه ارتباط می

نواده، با رعایت تمام ها، نوع خاصی از خادر تمام این کارتون

. شودجوانب و احتمالاتی که ممکن است براي مخاطبان پیش آید، تبلیغ می

اي مدرن است که ارزشهاي مسیحی بر آن حاکم است ي هستهاین خانواده

پاپ ژان پل دوم ي و صورتبندي مفهوم عشق در آن را انگار از روي بیانیه

اند، که البته ونویسی کردهي فضیلت عشق مسیحی ردرباره- »عهد عشق«- 

!ي کلیسا تا پیش از آن در تضاد هم هستستیزانهبا نگرش زاهدانه و عشق

آموزیم که تعارض و ها این سرمشق مفید را میبا دیدن این کارتون

ي مجردي، و پایبندي خانوادگی تضادي میان زندگی آزادانه و ماجراجویانه

هاي معنادار، مقدمه و زمینه و حادثهبینیم که ماجراجویی ومی. وجود دارد

نشین بعد از ازدواج و خانه. ي زندگی خانوادگی هستند، و نه متنِ آندیباچه

اي رخ دهد، اختلالی ، اگر حادثه)Incrediblesمثلا در (شدن قهرمانان 

ي بنیان خانواده، که باید رفع شود تا همه چیز به وضعیت است تهدید کننده

اي ها، چنان که از هنجارهاي نهادین جامعهدر این کارتون. سابق باز گردد

رود، این که معیارهاي متفاوتی براي چند فرهنگی مثل آمریکا انتظار می

زیبایی وجود دارد، مورد تاکید است، و گاه حتا زشتی ستوده و زیبایی 

شود و نوعی شفقت مسیحی نسبت به فرودستان و ناتوانان در نکوهیده می

تواند طلسم چنان که مثلا فیونا با وجود آن که می. زندج میروایت مو



37صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

دهد همان هیولاي سبز باقی وارگی خود را برطرف کند، ترجیح میغول

در هري پاتر هم . بماند و صبحها همراه شوهرش شرك ریشش را بتراشد

لباس معمولا بدجنس و هوادار ولدمورت تیپ و خوششخصیتهاي خوش

و »معمولی بودن«خود هري پاتر و دوستانش به خاطر هستند، در حالی که 

شوند و تنها کسی که در این جماعت ستودنی ستوده می» شانمتوسط بودن«

چنین نیست، هرمیون است که اصل و نسب درستی ندارد و ناچار است 

.براي رساندن خود به دیگران زیاد درس بخواند

مشابه، یعنی به دنبال ي ما در اثر تحقق الگوییبدیهی است که همه

ایم و بنابراین به همین اندازه بدیهی اي زاده شدهازدواجی و تشکیل خانواده

به . ي جامعه مخالفتی ندارماست که من با بنیاد خانواده یا زایش نسل آینده

همین ترتیب، همین جا اعلام کنم که تمام کارتونهاي یاد شده به واقع 

ام و برخی شان لذت بردهکم من از دیدنشاهکارهایی هنري هستند و دست

.امرا چند بار دیده

ي سازي یکسویه و مستبدانهاما آنچه آماج نقد من است، شرطی

شمارِ آشنایی و هاي بیکودکان و نوجوانانی است که در میان تمام شیوه

و ي مشروع ي زن و مرد، تنها بمبارانِ یک نسخهدوستی و ارتباط صمیمانه

ي پهناور کنند، و در گسترهرا بر سر خود تجربه می» آموزنده و مفید«
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امکاناتی که براي زادن و پروردن کودك وجود دارد، تنها یکی را که 

من به تازگی از سفري . بینندهنجارین و امن و مرسوم است، در همه جا می

اتفاقا ام کهام، و در رفتار وي دیدهبا دوستی به دیاري غریب باز آمده

هاي نو و توان فرزندان را با ماجراجویی پرورد، و ایشان را در تجربهمی

اي ي اجباريخارج از روزمرگی شریک کرد، نه این که زندگی روزمره

. برایشان مهیا ساخت و بعد در آن گرفتار ماند

کودکان و نوجوانانی که مخاطب کارتونهایی از این دست هستند، 

. شان هستندمخاطبان فیلمهاي هندي یا همتاهاي غربیچند سال کوچکتر از

صنعت سینما در این تحلیل، به ماشین هنجارساز عظیمی شبیه است که 

کند، با پیامی یکسان را از راههاي گوناگون به مخاطبانی گوناگون منتقل می

الگویی که شرحش گذشت، . این قصد که این گوناگونی را از میان ببرد

هاي جذاب است، براي به کرسی نشاندن سبکی از شیوهروشی خلاقانه و

ي حاکم بر زندگی که غیرجذاب و تهی از خلاقیت باشد، و این قاعده

ها، از چرا که کارکرد اجتماعی این سیستم. ي نظامهاي هنجارساز استهمه

کردنِ چیزهاي سازيِ امور ناهمسان و همریختمیان بردن تنوع و یکسان

دفاع انگیزتر است، بیها، آنچه غمي کارتوندرباره. تویژه و متفاوت اس

ي ي پاپ ژان پل دوم دربارهموعظه. هاستبودنِ مخاطبان در برابر این منش

توان با همتایی عشق ملکوتی به مسیح و عشق خانوادگی به همسر را می

همان زبان فقهی و الاهیاتی، نقد کرد و مورد پرسش قرار داد و به چالش 

اما گفتمانِ حاکم بر کارتون یکسره متفاوت است و مخاطبانش هم . کشید

در موقعیتی نیستند که بتوانند یا بخواهند چیزي را در این میان با چشمی 

برانگیز گفتمان کارتون، تبلیغ عریان و علنیِ اصولی بحث. انتقادي بنگرند

صول نیست، که روایت داستانی جذاب و گیراست، که در سیرِ وقایع، آن ا

انگاشته شده در ذهن مخاطب جایگیر زدوده و بدیهیرا هم به شکلی شک

*.کندمی
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Alexander(پورفیریوِیچ بورودین الکساندر 

Porfiryevich Borodin (هاي تاثیرگذار و یکی از چهره

در سن 1833سال او در . نافذ فرهنگ و دانش روسیه در قرن نوزدهم بود

جاه و سه سال بعد در همین شهر به مرض سکته پنپترزبورگ زاده شد و 

فرزند نامشروع یک مرد اشرافی گرجی بود به نام لوکا بورودین . درگذشت

او به خوبی تحصیل کرد و . گدوانیشْویلی که با زنی روس سر و سري داشت

به مقام 1862در دانشگاه پزشکی سن پترزبورگ طب و شیمی خواند و در 

او در . در آکادمی سلطنتی روسیه دست یافتاستادي جراحی و شیمی 

دانشگاه هایدلبرگ که قلب علم شیمی آن روز دنیا بود، فوق دکترایش را 

. شددریافت کرد و در زمان خودش بزرگترین شیمیدان روس محسوب می

بود و - شیمیدان مشهور آلمانی- او براي مدتی رقیب ِآگوست ککوله

.نمایدو آمیدها امروز هم پیشتازانه میي آلدئیدهاهایش در زمینهیافته

بورودین سراسر 

عمرش را به تدریس 

پزشکی و شیمی اشتغال 

داشت و از موقعیت ممتازي 

در میان اشراف دولت 

او از . تزاري برخوردار بود

توسعه دهندگان و مبلغان 

آموزش جدید در روسیه 

بود که همت او با . شدبود و از مبارزان نستوه حقوق زنان نیز محسوب می

. هاي پزشکی ممکن گشتتحصیل زنان روس در رشته1872به سال 

بورودین در حدود سی سالگی، به آموختن موسیقی روي آورد و 

ي پیانو بود، در این زمینه به به خصوص از آنجا که همسرش هم نوازنده

آثار او در این زمینه از شهرتی جهانی برخوردارند و . سرعت پیشرفت کرد
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ي آثار او، چندین سمفونی زیبا و مجموعه. دهندبوغ این مرد را نشان مین

گیرد، که از نظر سبک و سیاق در سبک پرجنب و جوش را در بر می

گیرد و رد پاي بزرگانی مانند کرساکف و لیست را رمانتیک جاي می

. توان در آن بازجستمی

ف، آناتولی بورودین به همراه نیکلاي کرساکف، الکساندر گلازونو

شهرت دارند و موج » ي پنجدسته«لیادوف، و ولادیمیر استاسوف به اسم 

.کنندرمانتیک موسیقی روسی را در قرن نوزدهم نمایندگی می

نام »در دشتهاي آسیاي میانه«، بورودینیکی از مشهورترین آثار

شعري است که جنگهاي -سمفونیشده و م ساخته.1880در سال دارد که 

او در این اثر . کشدر دوم براي فتح خوارزم و قفقاز را به تصویر میالکساند

از نیکلاي ریمسکی کرساکف و گرایش رمانتیک او به مضمونهاي شرقی 

) به معناي تقدیر: Kismet(» قسمت«بعدتر، موسیقی . پیروي کرده است

اثر بورودین ساخته شد و شهرتی چشمگیر به م بر مبناي این.1953در سال 

In(اش توانید از اینترنت با عنوانِ انگلیسیاین موسیقی را می. آورددست 

the Steppes of Central Asia (بجویید و بیابید.

، Prince Igor(» ده ایگورشاهزا«، اپراي اوشاهکار دیگر 

(Князь Игорь ( ماندگار شدنِ نام است که شهرتی جهانگیر دارد و

این اپرا که احتمالا مشهورترین و . بورودین بیشتر مدیون آن است

پرهوادارترین اپراي روسی قرن نوزدهم هم هست، با مرگ بورودین 

اپرا . شدکاره ماند و توسط دوستانش کرساکف و گلازونوف تکمیل نیمه

داستان جنگهاي قبایل ترك کومان با روسها را در اواخر قرن دوازدهم 
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ها طبق این داستان، کونچاك خان که رهبر کومان. کندمیلادي روایت می

و پسرش را ) Igor Svyatoslavich(بود، شاهزاده ایگور سویاتوسلاویچ 

اسیر گرفت و براي سرگرم کردن آنها فرمان داد تا رامشگران و کومانی 

بخشِ پرشور مربوط به این رقصها را معمولا به . برایشان بنوازند و برقصند

» رقصهاي پولوْوتسیان«کنند و آن را صورت کنسرتی مستقل اجرا می

)Polovetsian Dances: Половецкие пляски (و نامندمی ،

*.این عبارت در زبان روسی به قبایل ترك زبان کومانی اختصاص دارد

اي از اپراي شاهزاده ایگورکولچاك خان در صحنه
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از آنجا که در این شماره از سیمرغ اشعاري از مولانا 

بیدل دهلوي نقل شده، نیک دیدم چند کتاب خوب عبدالقادر 

.ي او را معرفی کنمبارهدر

دوستداران بیدل، به خصوص آنهایی که تازه به خواندن اشعار نغز 

اند، یا قصد چنین ورودي را دارند، خوب است که با وي ورود کرده

این گلچین در . خواندن گلچین ارزشمند دکتر شفیعی کدکنی آغاز کنند

تشارات آگاه آن را انبه چاپ رسیده و »هاشاعر آیینه«قالب کتابی به نام 

ي خوب و روشنگري براي دکتر شفیعی کدکنی مقدمه. چاپ کرده است

تر و نزدیک به شعرها نوشته و انتخابهایش هم خوب هستند و شعرهاي روان

. زبان پارسی امروزِ مردم ایران را بر بقیه ترجیح داده است

اش در گلچین دیگري که آن هم خوب است و از غور تهیه کننده

عار بیدل حکایت دارد، به دست محمد کاظم کاظمی گردآوري شده اش

است و به نظرم باید بعد از گلچین دکتر کدکنی خوانده شود، چون زبان 

غزلهایی که برگزیده از زبان هنجارین امروز اهل ایران دورتر است و ممکن 

این را . است در نگاه نخست مخاطبان ناآشنا به سبک هندي را دلزده کند

اي اضافه کنم که گلچینی هم هست به انتخاب خود بیدل، که از نسخههم 

به خط خودش برگرفته شده و با تصحیح شریف حسین قاسمی و علیرضا 

.بخش است و دلاویزقزوه به چاپ رسیده است و خواندن آن هم لذت

را خواندند و شعرهاي بیدل را پسندیدند، هادوستانی که این کتاب

معتبرترین چاپ از . به اصل دیوان اشعارش مراجعه کنندتوانند کم کممی

در سه جلد و » کلیات بیدل دهلوي«اشعار بیدل، همان است که با عنوان 

شده است، به تصحیح اکبر بهداروند و پرویز صفحه منتشر2700حدود 

. عباسی داکانی

» کلیات بیدل دهلوي«در نهایت، کاملترین مجموعه از آثار بیدل، 

االله خلیلی در کابل گردآوري ه به همت خال محمد خسته و خلیلاست ک
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این مجموعه از این نظر ارزشمند . شده و در پنج جلد گنجانده شده است

طلسم حیرت، طور معرفت، عرفان و محیط (هاي بیدل است که مثنوي

را در جلد چهارم گنجانده و در جلد پنجم آثار منثور بیدل را گرد ) اعظم

ي خودنوشت که زندگینامه» چهار عنصر«ر میانشان به خصوص آورده که د

انگیز و بیدل است، بسیار خواندنی است و به خاطر نثر رنگین و خیال

ها و آثار منثور مثنوي.نمایدزیبایش در میان سایر متون این جلد ممتاز می

اند که تا جایی که من دیدم بیدل به طور مجزا هم به چاپ رسیده

.قبولی دارندهمگی کیفیت و تصحیح قابلخوشبختانه 

دهد و از این رو اشعار بیدل، از طرفی اوج سبک هندي را نشان می

سخت فشرده و پیچیده است، و از سوي دیگر ابراز عقاید مردي است 

اش براي آن روزگار عمیق و خردمند که گاه دقت نظر و ژرفناي اندیشه

دن بیدل کاري به نسبت دشوار است، به همین دلیل، خوان. نمایدآور میبهت

اما هرچه بیشتر تداوم یابد، لذت و معنایی بیشتر را براي مخاطب این شاعر 

. آوردبزرگ به ارمغان می

توان به صورت فراخوانی در نظر گرفت براي ي اینها را میهمه

ي نهفته چرا که حکمت و اندیشه. خواندن و خو کردن به اشعار و آثار بیدل

نظیر است، و گاه ي ادب پارسی بیبیات او به راستی در سراسر گسترهدر ا

ظهورش چیزهایی را با بیانی چندان دقیق و شفاف و روشن بیان کرده، که 

.نمایدانگیز میي تاریخی دور از ذهن و شگفتدر آن دوران و در آن زمینه
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কাজী(قاضی ناظرالاسلام  ইসলাম ( از شاعران

امدار هندي و شاعر ملی بنگلادش است و یکی از کسانی است که او را ن

خورشیدي 1278اردیبهشت او در . دانندبنیانگذار شعر کلاسیک بنگالی می

او را گاه با لقبِ شاعر . درگذشت1355به دنیا آمد و در اوایل مهرماه 

شناسند، چون در بخش می) بیدروهی کوبی: কিব(شورشی

از اشعارش مضمونهایی عصیانگرانه و سیاسی را مطرح کرده و به مهمی

ي استعمار انگلیس در هند بوده خصوص یکی از دشمنان قسم خورده

. است

اي از قاضیان مسلمان در بنگال زاده شد و در خانوادهناظرالاسلام 

. پرداختاز نوجوانی به خاطر صداي خوشی که داشت، به کار مؤذنی می

ي بنگالی، اردو و پارسی مسلط بود و در دوران جوانی در شعر و بر زبانها

اي عمیق داشت و بعدتر اصول و ضوابط شعر پارسی، ادب پارسی مطالعه

او براي مدتی در ارتش . به ویژه غزل را به زبان بنگالی منتقل کرد

خدمت کرد و بعد به عنوان خبرنگار ) ي هندمستعمره(ها در راج انگلیسی

به فعالیت پرداخت، و این شهر در آن دوران تازه از مقام پایتختی در کلکته

ي ادب پارسی هند خلع شده بود و همچنان مرکز فرهنگی هند و قلب تپنده

. شددر هند محسوب می

سی سال آخر عمر خود را در انزوا گذراند و با اختلال ناظرالاسلام 

ي د سالی که در زمینهحواس دست به گریبان بود، اما در همان بیست و چن

شعر، داستان، مقاله، اي کنندهخیرهحجم فرهنگ و سیاست فعال بود، 

مضمون . هاي سیاسی از خود به جا گذاشته استي ادبی و رسالهقطعه

او . ستیزانه استمشترك تمام آثارش آزادي، انقلاب و دلیري مردانه و ستم

ختن سازهاي به خاطر صداي خوش و مهارتش در آهنگسازي و نوا

اي براي ضبط نظیر در میان مردم هند داشت و موسسهموسیقی محبوبیتی بی

هاي موسیقی هندي در آن و تکثیر آثار خود بنیان نهاد که نخستین صفحه
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او در این موسسه چهار هزار آهنگ ساخت و ضبط . اندضبط و پخش شده

و بخش مهمی شوندخوانده می» ناظرالاسلام گیتی«کرد، که روي هم رفته 

هاي محبوب هندي در روزگار ما اقتباس یا تکرار همان آهنگها از موسیقی

. شوندمحسوب می

ناظرالاسلام بر خلاف گاندي هوادار مقاومت مسلحانه در برابر 

استعمارگران انگلیسی بود و به همین دلیل بارها به زندان افتاد و به سختی 

آید از محتواي نوشتارهایش بر می. چیان آزار و اذیت شدتوسط مستعمره

که به آراي چپ، و به خصوص به باورهاي آنارشیستی گرایشی داشته 

کرده است، و آنها را با طنین کلام قلندران قدیم ایرانی صورتبندي می

ي عرفاي هایش به شطحیات جسورانهدر حدي که برخی از سروده. است

.خراسانی شباهتی دارد

عجیبی مبتلا شد که باعث ناپذیرناپذیریماري درمانیماري درمانبه ببه ب13211321در سال در سال او 

این سالها . اش دچار اختلال شودشد صدایش را از دست بدهد و حافظه

مبارزه با استعمار انگلیس در اوج بود و این شایعه هنوز هم هوادارانی دارد 

ها او را مسموم کرده بودند، هرچند تشخیص پزشکان اروپایی که انگلیسی

بعد از آن . بوده استMorbus Pickنادري به نام اش بیماريدرباره

گزینی زیست، تا آن که در سالهاي پایانی و گوشهناظرالاسلام در انزوا 

عمرش به بنگلادش 

دعوتش کردند و آنجا 

به عنوان شاعر ملی 

این کشور مورد تقدیر 

قرار گرفت و کمی 

بعد همان جا 

نفوذ ادبی . درگذشت

و هنري ناظرالاسلام را 
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انگیز و غیرفعال دریافت که او با وجود این سرنوشت غمتواناینجا میاز 

اش، همچنان در همه جا محبوب بود و ي دوم زندگیبودن در نیمه

هنرمندان و ادیبان بیشماري در هند و بنگلادش و پاکستان خود را 

. دانندروي او میدنباله

» رنج«یکی .کنمیدر اینجا دو تا از مشهورترین شعرهاي او را ترجمه م

دهد و شعري است، که تا حدودي رویکرد او به نابرابري و فقر را نشان می

است که مشهورترین » شورشی«دیگري شعر طولانی . سیاسی است

به » شورشی«. جا آورده استي اوست و لقبش را هم از همینسروده

خصوص از آن رو اهمیت دارد که از هنگام سروده شدنش در گرماگرم 

ترین اشعار نزد هندیان بود جنبش استقلال هند تا به امروز، یکی از محبوب

توان با خواندن آن، می. اندو آهنگها و منشهاي بسیار بر مبنایش ساخته شده

به رنگارنگ بودنِ طیف فعالانی که در جنبش استقلال هند نقش ایفا کردند 

گاندي و برخی از يگریزانهپی برد، و دریافت که تمایز شعارهاي خشونت

.جویش تا چه پایه عمیق بوده استوطنانِ مبارزههم

): دریدرو(رنج 

اياي فقر، تویی که مرا بزرگ ساخته

ايتویی که مرا همچون مسیح سرافراز کرده

او که تاجی از خار بر سر داشت، تویی که به من

ايشجاعتی براي افشاي همه چیز را بخشیده

خورمد میبه تو سوگن

امپروایم و زبان برندهي بیچشمان برهنه

ي مرا به شمشیر بدل ساخته استنفرین تو کمانچه

انگیزِ تواي قدیسِ مغرور، آتش هراس
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بهشت مرا برهوت ساخته است

اي فرزندم، اي عزیزم

اي شیر به تو بدهمدانم چکهحتا نمی

حقی براي نیکبختی نصیبم نشده

زندام را همواره تازیانه میِ خانهفقر اندرونی

)زندرا تازیانه می(همچنان که دلدارم و کودکم 

چه کسی نی خواهد نواخت؟

, তুিম কেরছ ।
তুিম দািনয়াছ

- -িদয়াছ, তাপস,

সাহস;

, বাণী ,

বীণা শােপ তব হ’ল তরবার!
দঃুসহ দাহেন তব তাপস,

কিরেল িবরস,

অকােল রস !
করপুট ভির’ দান

যতবার িনেত যাই- তুিম

আিস’ কর পান!
মম আমার নয়ন

আমাির কের বিরষণ!
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): بیدروهی(شورشی 

اي قهرمان، فریاد کن

فریاد کن که منم، سرافراز

کنندهاي هیمالیا کرنش مینزدم قله

اي قهرمان، فریاد کن

چنان فریاد کن که آسمان را بشکافد

داز ماه و مهر در گذر

از ابختران و اختران

بر زمین فشرده گردد

بر افلاك، بر کهکشانها

و بر اورنگ آن قدرقدرت

ام؟آیا شگفتیِ ازلیِ آفریدگار جهان را بر نینگیخته:) فریاد کن که(

درخشدام میي خشمگین بر پبشانی»شیوا«

. همچون نشان فتح و ظفر

اي قهرمان، فریاد کن

.خواهم ماندفریاد کن که همیشه سرافراز 

مانممنِ نادانِ وحشی، تسخیرناپذیر باقی می

من آن شاه رقصانِ روز قیامتم

ویرانیگردبادمنم آن 

منم آن وحشت عظیم، منم آن نفرین عالمگیر

منم مهارناپذیر

کنمهمه چیز را خُرد و متلاشی می

تابماي را بر نمیقانون، که قاعدهمنم بی

کنمها را زیر گامهایم خُرد میي قوانین، نظمها و بندهمه
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مطیع هیچ قانونی نیستم

سازدمن آن اژدرم که قایقهاي باربر را غرقه می

انگیزِ شناورمي هراسمن آن تله

ویرانگر، آن توفان ناگهانی تابستانهمنم دورجاتیِ 

منم شورشی

فرزند شورشیِ آفریدگار کائنات

اي فهرمان، فریاد کن

همواره سرافراز خواهم ماندفریاد کن که

منم توفان، منم گردباد

سازممن آنم که هرچه را بر سر راهم باشد، متلاشی می

منم آهنگ جویاي رقص،

رقصمبا ضربان خویشتن می

منم سرخوشیِ یک زندگیِ رها

)موجودات اساطیري(منم همبر، چایانات، هیندول 

تازمبا پیچ و تاب، چونان برقِ آذرخشی می

کنمجهم و جست و خیز میچرخم، مییم

کنمهرچه دلم بخواهد همان را می

گیرمکشم و با مرگ کُشتی میدشمنم را در آغوش می

منم توفان، منم ناآرام
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منم آفتی سهمگین براي زمین

امي سلاطین وحشتمن نابودگرِ همه

قراري سوزانی سرشارممنم که همواره از بی

اي قهرمان، فریاد کن

یاد کن که همواره سر افراز خواهم ماندفر

پذیردگردد و ستم نمیمنم آن که هرگز مطیع نمی

ام همواره مملو از اکسیر استپیمانه

منم آتش قربانی

، نگهبانِ آتش قربانی)جمِ آتشین(دآگنی منم یمه

آتشممنم قربانی، منم پریستار، من خود

منم آفرینش، منم تباهی

.کنندسوزان بر پا میم خاکی که بر آن مردهمنم استقرار، من

منم پایان، پایانِ شب

منم پسرِ ایزد ایندره

امبا ماهی در دستم، با خورشیدي بر پیشانی

ام و در دست دیگر شیپور جنگ رادر دستی نیِ خیزران را گرفته

.منم حلقوم شیوا، که از نوشیدن زهرِ اقیانوس رنج کبود شده است

گردد، امواج گنگ آزادانه در میان تار و پودم جاري میمنم بیومکش

اي قهرمان، فریاد کن

فریاد کن که همواره سرافراز خواهم ماند

خنیاگر) منم(، منم مرتاض

سازدها را نیز شرمساز میاي که خلعت سلطنتم توانگرترینمنم آن شاهزاده

چنگیز)منم(بدوي، منم آن عربِ

فرستمرود نمیبه هیچ کس جز خویشتن د
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آیدفراز می» ایشان«اي هستم که از شاخ من آواي اوم

منم نواي مقتدر صور اسرافیل

ي سه شاخ، پیناکانی، نیزهمنم ساعت شنیِ ایزد

قربانگاه سرورِ دادگري

صدفین) بوقِ(و ) چاکرا(منم چرخ 

)آلتی موسیقی(منم آواي ازلیِ گونگ 

میترهَشهَمنم دوربسه، پیروي خشمگینِ وی

سازدمنم طغیان آتش، که زمین را به خاکستر بدل می

گیرداي که خلقت را به سخره میي پرجذبهمنم خنده

منم کسوف دوازده خورشید، به گاه روز رستاخیز

گاه رام و گاه وحشی

ي خونی تازهمنم زاده

سازمحتا غرور سرنوشت را نیز خاکسار می

سهمگین، خروشی از اقیانوسبارِ گردباديمنم حلقِ خشونت

منم درخشان، تابان،

ي آبی لبریز، رقصِ هندوییِ موجهایی چرخان منم زمزمه

ي مادیان، و آتشِ چشمانشمنم یال افسار نخورده

منم دلدادگیِ شکوفاي دختري شانزده ساله

منم حالِ سعادت

منم جنون یک مردم گریز

ي یک بیوهمنم آه غمگنانه

آن مطرودمنم سرخوردگیِ 

خانمانمنم رنجِ آن بی

منم درد آن خاکسار

منم دلِ زخمیِ آن عاشق

منم شور لرزان نخستین بوسه، 
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گراي کتماننگاه گریزان دلداده

قرارمنم عشق دختري بی

ي خلخالهایشمنم آواز پرکرشمه

منم کودك جاوید، بالغ جاوید

منم شرمِ نهفته در جوانی شکوفاي دخترکی روستایی

باد متفرعنِ خاوري) منم(منم باد شمال، منم باد جنوب، 

اشچنگاش، و منم آواز خنیاگر، آهنگ نی

ناپذیر تابستان، پرتوِ سوزان خورشیدمنم عطش سیري

اي در کویرمنم سبزيِ واحه و نرمیِ جاري شدنِ چشمه

اي شادمانه، در جنوندر جذبه

ناگهان خویشتن را دریافتم

ریختندي مرزها فرو همه

منم عروج، منم انحطاط، منم ناهشیاريِ هفته در ذهنی هشیار

هاي کیهانمنم درفش پیروزي بر دروازه

پیروزي انسانیت

ي زمین و آسمان در رفت و آمدمچونان توفانی میانه

و براقِ زورمند) توسنی اساطیري(شرابه سوار بر اوچاي

ي زمینمنم آتشفشانی در غنچه

شِ اقیانوسِ آتشینِ زیر زمینترین خیزسرکش

ترسانممن بر صاعقه سوارم، و جهان را از زلزله می

گیرممن تاج شاه ماران را، و بالِ آتشین جبرائیل را بر می

قرار و زیانکارمنم آن کودك ایزدگون، بی

درمبا دندان چادر مادرِ زمین را می
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سازممنم نیِ اورفه، دریاي خروشان را آرام می

سازدزده مستولی میاي از آهنگش خوابی مرگبار را بر جهانِ تبو با بوسه

.اي که در دست شیام استمنم آن نی

نوردمي هوا را در میکنم و پهنهخشمگینانه پرواز میوقتی 

میردلرزد و فرو میها، هابیا، از هراس میلهیب هفت دوزخ و جهنمِ جهنم

ي زمین و آسمانآور انقلاب، در میانهمنم پیام

منم سیلاب نیرومند

اي کلانآورم، گاهی دیگر، ویرانیگاه آمرزشی براي زمین می

گیرمي شکوفاي ویشنو کُشتی میبا دو دوشیزه

منم بیدادگر، منم شهاب، منم زحل

دار درخشان، کبرایی زهرآگیني دنبالهمنم ستاره

سرمنم چنديِ بی

افروزمنم راناداي جنگ

زنمي آتش دوزخ، همچون گلی معصوم لبخند میمیانهنشسته در 

ام، منم که تجسد روح هستممنم که از سفال ساخته شده

ناپذیر، زوال ناپذیر، نامیرامنم تباهی

منم همنشین آدمیان، ایزدان و شیاطین

همیشه شکست ناپذیر

منم خداي خدایان، انسان کامل، ولگرد خاك و افلاك
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منم مجنونمنم مجنون، 

اندي مرزها فروپاشیدهام، همهمن خویشتن را دریافته

رحمِ پاراشوراممنم تبرزینِ بی

بخشد، ي جهانیان را از سوداگران جنگ رهایی میمنم آن که همه

سازدو صلح را مستولی می

منم خیشی که بر دوش بالارام قرار گرفته است

ه را شخم خواهم زدبا شادمانیِ بازآفریدنش، این دنیاي مسخ شد

در اندیشه از نبرد، من، شورشیِ کبیر

آرام بگیرمبه آسودگی توانم فقط زمانی می

در هوا و آسمان انعکاس نیابدکه فریاد رنجبار ستمدیدگان 

و شمشیر خونین ظالم در میدان به گردش در نیاید

تنها در آن هنگام است که من، شورشی کبیر، خواهم آسود

ورشیش1منم بریگوي

ي آن خدایی به جا خواهم نهادرد پایم را بر سینه

دغدغه خفته استکه لاابالی و بی

برددر حالی که عالم خلقت رنج می

منم بریگوي شورشی

رد پایم را به جا خواهم گذاشت

ي خداي لاابالی را خواهم دریدسینه

اماز فراسوي این جهان برخاسته، منم شورشیِ ازلی

.اودانه برافراشتهتنها، با سري ج

، یکی از هفت داناي اساطیري هند باستان)(مهاریشی بریگو : 11
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:چند شعر از مولانا بیدل دهلوي

دانند خوبان قیمت دلهاي مشتاقانچه می

به کف جنسی که مفت آمد نباشد قدر چندانش

شود زاهدندانم واصل بزم یقین کی می

لغزد به صد جا پاي ایمانشهنوز از سبحه می

مخور جام فریب از محفل کم فرصت هستی

ي عرض چراغانشاست آیینهشرار کاغذ 

ز خون هرچند رنگی نیست تیغ قاتل ما را

چکد هر گه بیفشارند دامانشقیامت می

***

زیر گردون عقده ي کار کسی جاوید نیست

دانه وار آخر تو هم تا آسیایی می رسی

از زبان دان عدم از خامشی غافل مباش 

زین ادا بازي به حفر آشنایی می رسی

سحر تا آسمان بالیده اي اما هنوزچون 

از بهار بی نشان برخود هوایی می رسی

گرم داري در عدم هنگامه ي سیر خیال

نی به جایی می روي و نی ز جایی میرسی

***
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بر هر گلی دمیده ست افسون آرزویی

رنگ پریده بویی،بوي شکسته رنگی

در کاروان هستی یک جنس نیستی بود

دکان چارسویی،ار سو گزیدیمزین چ

هستی همان عدم بود ، نی کیفی و نه کم بود

یی»او«ست داشته»من«در هر لب و دهانی 

***
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پوچست قماش تو به اظهار تلافی

اي کسوت موهوم فنا رنگ نبافی

نشکافت کس از نظم جهان معنی تحقیق

فیاز بسکه بهم تنگ نشسته است قوا

در فکر خودم معنی او چهره گشا شد

خورشید برون ریختم از ذره شکافی

خون ناشده ره در دل ظالم نتوان برد

جز آب که دیده ست ز شمشیر غلافی

تا محمل آسایش جاوید توان بست

یک آبله ي پاست درین مرحله کافی

جمعی که با قناعت جاوید خو کنند

آبرو کنندخود را چو گوهر، انجمنِ

حیرت، زبانِ شوخی اسرار ما بس است

آیینه مشربان به نگه گفتگو کنند

ي عدمی بی حضور دلمحجوبِ پرده

ات روبه رو کنندپیدا شوي گر آینه

آنجا که عشق خلعت رسوایی آورد

پیراهنی که چاك ندارد رفو کنند

ي هواي تو را محرمان رازلب تشنه

لو کنندچون نی به جاي آب، نفس در گ

در بحرِ کائنات که صحراي نیستی است

حاصل تیممی است، به هر جا وضو کنند

***
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واپسین شعري که از بیدل نقل کردم، احتمالا استقبالی است از 

) در آگره1028ي درگذشته(کمال الدین حیاتی گیلانی هاي یکی از سروده

:دست بر قضا همزمان با بازخوانی بیدل بدان برخوردمکه 

آزردگان شوق چو با درد خو کنند

خون شکیب در جگر آرزو کنند

هاي بیابان به دست شوقسرپابرهنه

ب هوس به تار توکل رفو کنندجی

مستان اشتیاق گه بیخودي شوق

گر کاسه کاسه زهر رسد در گلو کنند

ي عشقش به جاي میشوریدگان باده

هرجا که هست خون دلی در سبو کنند

اي که پریزادگان حسندهعشق است پر

.در پیش چشم تیره درونان فرو کنند
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:از شعرهایم

هنگامه

1392مهر 

خمیده غمِ هول غولی شکستم

ورِا شاخ بگرفته دندان گسستم

تنش قیرِ تاریک زهري روان شد

ره سیل خونش به یک خنده بستم

خراشید چنگال خشمش دلم را

جش نمردم، ز زخمش نَخَستمز رن

طلسمی به گوشم فرو خواند هرشب

خواست مستمکرد و میمرا مسخ می

چو زنجیر زرین چرخ تناسخ

ام کآن به خواري پرستمبتی بوده

ست جایشبه آوردگاهی که هستی

منم آن که با خود هماورد هستم

آکنده مدفناز این چسبناك من

ري برستمبه چالاك افسون شع

من آن اهرمن، توسنی رام کردم

به زین همچو تهمورث کی نشستم 

چو عقاب نمرود و کاووس سرکش

فلک چون رها گشت، شد رامِ دستم
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چنان بود با مهر بغ رازِ دوشم

چنین است پیمان روز الستم

ي خویشتن فاش زیرا به هنگامه

زبان را شکستم، زبان را شکستم

***

ضحاك

1377

ى خونین دماوندهر شامگهان گونه

ى دیریندر گوش کند زمزمه، اسطوره

در پیکرِ آتش رخ افسانه شکسته

دلخوش شده بیهوده ز اشعار دروغین

چون پیرزنى خسته و بیمار و بداحوال

ى ناپاكشد حامله این کوه ز یک نطفه

غمِ غارهاى در تیرگى تلخ رحم

تنِ ضحاك،ه ده قرن چو انگلآویخت
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اى پارسیان، رام نخوابید، که هشدار

ى پازندآورده شما را سخنى سینه

ست که خاکسترىِ لعنت تاریخگفته

یک روز بر آید چو مذابى ز دماوند

هشدار بسى داده به مردم که همین کوه

یکروز بجنبد به خود از اژدر تازى

بر طبق فتاواى اساطیر قدیمى

کند باز بدي دست درازيآن روز 

تا سطح زمین را همه چون ابر بپوشد

بینند خلایق ستم و انده بسیار

ده قرن گذر سازد و ضحاك نمیرد

تارشیطان نشود پیر ز جادوى شبِ

مردم همه از ترسِ همان راز کهنسال

از این برج دماوند بترسند،چون مار

سىضحاك شد از یاد و فقط مانده هرا

رخان زاین همه بسیار بخندندضحاك

اى پارسیان، مار نهفته است همین جا

پیر استهاى شما مسکن آن اژدرِدل

بیهوده کنامِ تن خود پاك ندانید

چشمان شما در کف ضحاك اسیر است

مارامروز اگر بند شوى در سخنِ

فرداست از آن زهر شوى خفته و مدهوش

مغز تو کردستضحاك خوراك از خورش 

سرِ دوشمارِبرخیز و بکن قطع، سرِ



62صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

جنگجو

1381

هاي دوردسترسد ز کوره راه قصهمی

. در فروغ شعرهاي ناتمام

در بلوغ هر ترانه،

کشدمی

عاقبت،

گُرزِ عقلِ آهنین،

دوامهاي بیبر فریب سایه

.بر دروغِ نظمِ پیرِِ آسمان

جنگجو

ات،کند به شهر تیرهتاخت می

خانه خانه

.روز و شب

.کند طلسم مردمکفتح می

خزد،می

از شکاف هر گسست،

وزد به سطح خامِ آینهمی

یا ز بام

.اتهاي خیرهنهد قدم به خاك چشممی

توسنش،

.گردباد

شاید از دیدنش،
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بشکند

.خوابتان

جنگجوست

هاي شب پرستآنکه در کمین چشم

ها،کوس بسته در حریم واژه

د برف داغِ راستیبر سپی

.اتبشکند ستوه قدمت عشیره

کُشد می

آن دروغ کوچکی که ساخته

صبح و شام

مشترك  

در میان بهت ذهن کودکان

اي سطورِ بی رمق،

بها،اي تباه پوچ و پوك بی

!آدمک

با تواَم فریب دیرپاي دیگران؛

جنگجو

یک نهیب

یک محک

کشد غریو جنگ رامی

هاي ارغواناز فراز کوه
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کل ـ جزء

عنصر ـ رابطه، سیستم ـ محیط، سامان ـ آشوب، مرز ـ افق

هستی کلیتی یکپارچه و یگانه است که توسط ذهن ما به : اصل کل

هایی که مرزبندي. شودپذیر و متمایز تقسیم میزیرواحدها و اجزاي تفکیک

هایی ذهنی هستند که از د، آفریدهکننزیرواحدهاي کل هستی را از هم جدا می

ي شبکه. گیرند، نه سرشت ذاتی هستینیازهاي عملیاتی شناسنده سرچشمه می

یک کل گنجند،چیزها و رخدادهایی که در نظمی سراسري از این دست می

پذیر و خُرد ملموسِ گنجیده در آن هاي تفکیکشوند و زیرسیستمدانسته می

. دشونچون جزء فهمیده میهم

شده بر کل، و هاي بازتاباندهواقعی فرض کردن مرزبندي: انگاريجزء

فرضِ این که . پذیرش این تلقی که کل چیزي جز حاصل جمع اجزایش نیست

ترین سطح از توصیف آن ترین و اصیل، واقعیترین جزء هر هستندهکوچک

.است

ی علمی جدید، شناسگرایی در روشبرابر است با تحویل:ي بندوتله

فرو . یعنی نادیده انگاشتنِ روابط به سوداي دستیابی به توصیفی دقیق از عناصر

. ي آندهندهها، به اجزا و عناصر تشکیلهاي برآمده از کلیت سیستمنظمکاستنِ

. ترین بخشِ آن پنداشتنسیستم را واقعیيي برسازندهترین ذرهکوچک

یعنی ترکیب کردن سیستمی است،همان رویکرد:راهبرد جاماسپ

اي از عناصر و ها از مجموعهکه سیستمتأکید بر این. اهمیت عنصر و روابطه

تحلیل روندهایی . یک بدون دیگري معنا ندارنداند که هیچروابط تشکیل یافته
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تحلیل روندهایی . یک بدون دیگري معنا ندارنداند که هیچروابط تشکیل یافته
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ي میان اجزاي سطح خردتر افزایانههاي کلان را بر اساس روابط همکه نظم

پوشیِ کل، ناپذیر و غیرقابل چشمهاي تحویلیشیدن به ویژگیاند. آوردپدید می

.هاي آنها در اجزابدون نادیده انگاشتن زیرساخت

Zچرا رویکرد سیستمی این قدر دیر در تاریخ علم رواج یافته است؟

توان بر مبناي نگاهی دار است؟ آیا میگرایی چنین رایج و ریشهچرا تحویل

آوري گرایی چطور؟ چرا فنرد؟ بر مبناي تحویلآوري تولید کسیستمی فن

گرایانه چنین رایج و کارآمد است؟تحویل

Oاي گرا را به عنوان راهبردي موضعی و محلی در زمینهروش تحویل

.گرا از نگاه سیستمی به کار بگیریدکل

علیت ـ تصادف

جبر ـ اختیار، کل ـ جزء، عنصر ـ رابطه، سامان ـ آشوب

هستی کلیتی یکپارچه و درهم تنیده است که هر بخش آن : بختاصل

به . هاي دیگر، به شکلی سرراست یا پیچیده، در ارتباط استبا تمام بخش

هستی در کل سیستمی است که عناصرش همگی به هم متصل عبارت دیگر،

کننده روابط میان اجزاي این سیستمِ کلان چندان پیچیده و گیجيشبکه. هستند

چون آشوب و هرج و مرجی فراگیر در نظر ست که ذهن شناسنده آن را هما

ها و تکرارها و الگوهایی از ايِ آن نظمي کاتورهگیرد تا بتواند در زمینهمی

بینی هاي ضروري براي پیششباهت را تشخیص داده و بر مبناي آن قانونمندي

.رخدادهاي آینده را استخراج نماید

خواسته شناسنده بخشی اندك، موضعی و معمولاً دلذهن: گراییعلیت

و خودآفریده از روابط میان عناصر سیستم هستی را تشخیص داده و آن را در 

گاه این قوانین علی به خود هستی آن. کندبندي میقالب قواعدي علی صورت
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روند تلقی هاي حاکم بر جریان یافتن مهچون شالودهشوند و هممنسوب می

. دشونمی

پذیرش ماهیت ذاتی روابط علی و فرضِ فراگیري و :ي اپوشتله

شود انگارانه از هستی منتهی میشمول کامل آنان، به تصویري مکانیکی و ساده

روند به سادگی با چند برچسب زبانی و نماد که در آن امرشگفت جاري در مه

. شوندهاي اصلی، توضیح داده میمنسوب به علت

هاي علی، به ي آشوبناك پیرامون نظمتوجه به زمینه:د تیشترراهبر

ي موضعی و استفادهنتیجه،. شودایجاد تعادل میان این دو مفهوم منتهی می

که آنبیشده بر مبناي آن است،کارکردگرایانه از روابط علی و قواعد استنتاج

. ي امري استعلایی و وجودي برکشیده شونداین قواعد به مرتبه

Z علیت دقیقاً یعنی چه؟ در چه شرایطی چیزي علت چیزي دیگر

شود؟ علیت بیشتر به رخداد مربوط است یا چیز؟ بیشتر بر عنصر پنداشته می

شود؟تأکید دارد یا رابطه؟ علیت در علم فیزیک امروزین چگونه فهم می

Oآیا به . ي خود تشخیص دهیدي روزانهي علی را در تجربهیک رابطه

علت معلول است؟ آفریننده، زاینده، و » علت«استی ر

زمانزمان

مکانمکان

جزءجزء

کلکل

سامانسامان

آشوبآشوب

علیتعلیت

تصادفتصادف

عنصرعنصر

رابطهرابطه

تکرارتکرار

تغییرتغییر
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جبر ـ اختیار

زاد، جزء ـ کل، انتخاب ـ اجبارزاد ـ برونعلیت ـ تصادف، درون

ي روابط جاري در عناصر هستی، متناسب با شبکه: اصل اختیار

غیرهاي اي از متي پیچیدگی هر سیستم، میزانی از آزادي عمل را در زمینهدرجه

به عبارت دیگر، رفتار . آوردشده توسط عوامل خارجی، برایش فراهم میتعیین

شود، که اي از متغیرهاي درونی یا بیرونی تعیین میهر سیستم توسط مجموعه

با افزوده شدن بر . نسبت این دو به سطح پیچیدگی سیستم بستگی دارد

راي تعیین رفتار سیستم زاد بپیچیدگی سیستم، میزان و تأثیر متغیرهاي درون

هایی از استقلال رفتاري از محیط حاصل شود، و بنابراین درجهبیشتر می

ي رفتارهایی را که زیر تأثیر متغیرهاي درونزاد سیستم شکلمجموعه. آیدمی

. نامندگرفته باشند، اختیاري می

ناز روند دو ماهیت متمایز و جدامن و مهباور به این که : گراییدوب

از این رو، ارتباط من و هستی . هم هستند که در ذات با هم تعارض دارند

ربط به طور که دو چیزِ بیطرفه، علیّ، ساده و روشن است؛ یعنی، همانیک

.شوندزاد با هم مرتبط میشکلی ساختگی و برون

روند به دو فرض علیِّ فرض روابط علیّ میان من و مه:ي افلاطونتله

توان فرض کرد که هستی از یک سو، می. شودر مورد این دو منتهی میمتضاد د

و از سوي دیگر، ممکن است من تنها ) جبرگرایی کامل(کند من را تعیین می

).اختیارگرایی مطلق(عامل و علت دگرگونی هستی فرض شود 

روند، که به فهمِ تعین پذیرش درهم تنیدگی من و مه: راهبرد زرتشت

. شودندرکنش مداوم و بنیادین این دو منتهی میدوسویه و ا

Zروند یعنی چه؟ آیا این بدان معناست که فهم من از گشودگی مه

روند همواره ناتمام روند همواره ناقص و ناتمام است؟ اگر فهم من از مهمه

وجوي قطعیت و تمامیت در دستگاه شناختی خود است، چرا همگان در جست
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شوند؟ منظور از در هم تنیدگی د چطور با هم مربوط میرونهستند؟ من و مه

این دو چیست؟

Oي آن رفتار را که از کنندهدر یک کنش عادي خودتان متغیرهاي تعیین

.اند از هم تفکیک کنیدشما یا محیط صادر شده

علیتعلیت

تصادفتصادف

جبرجبر

اختیاراختیار

زادزاددروندرون

زادزادبرونبرون انتخابانتخاب

اجباراجبار

سیستمسیستم

محیطمحیط
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مرزبنديِ رمزگان و فقر هویت

مهرماهمهرماه1515دوشنبه دوشنبه منتشر شده بر فیسبوكمنتشر شده بر فیسبوك

امسال فرصتی دست داد و سفري داشتم به فلات در تابستان 

آناتولی، و بختی که بتوانم بخش بزرگی از این سرزمین را ببینم و با 

مردمی که بخش بزرگی از ایشان به مدت بیش از . مردمش بیشتر آشنا شوم

بخشی ) از ابتداي دوران هخامنشی تا پایان دوران تیموري(دو هزار سال 

ي تمدن ایرانی بودند و بعد از آن نیز تا همین هفتاد فعال و سرزنده از حوزه

. شدندسال پیش گرانیگاهی نیرومند در سپهر زبان پارسی محسوب می

سهمی از میراث مشترك فرهنگ ایرانی که در آناتولی زاده و شکوفا گشته، 

درخشان و چشمگیر است، از معبد ناهید سارد در دوران شهربانی کوروش 

ریم، تا مثنوي معنوي مولاناي بلخی در دوران کیقباد کوچک هخامنشی بگی

. و کیخسروي سلجوقی

زبان به سرزمین آناتولی از دیرباز، یعنی پیش از ورود قبایل ایرانی

م، قلمروي متمدن و کشاورز و .ي اول پاین منطقه در ابتداي هزاره

رو شهرنشین بود، و دیرزمانی پس از آن که نظم سیاسی ایرانی در این قلم

فلات آناتولی یکی از . تثبیت شد نیز همین وضعیت را حفظ کرد

هاي نوسنگی چاتال هاي انقلاب کشاورزي است که استقرارگاهخاستگاه

هویوك، دولت نیرومند و آریاییِ هیتی، واحدهاي قومی و فرهنگی 

تاثیرگذاري مانند لودیه و ایونیه و فریگیه و کاپادوکیه، و در نهایت دو تا از 

هاي قرون میانه، یعنی روم شرقی و عثمانی در آن قرار گترین امپراتوريبزر

بینیم اگر تاریخ شکوفایی معنا در این سرزمین را وارسی کنیم، می. اندداشته

هاي همري، کیش مهرپرستی سهم چشمگیري از دگردیسی و تحول سروده

وسطا، ي قرون ي یونانی، باورهاي مسیحی، ادبیات و فلسفهرومی، فلسفه
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ي علوم و فنون عصر عباسی، تصوف بکتاشی و حروفی، و ادبیات عارفانه

.اندپارسی در این قلمرو زاده شده و به بار نشسته

اي که ما این مقدمه را از این رو نوشتم که بگویم سرزمین آناتولی

از آن دیدار کردیم، با هر معیاري که سنجیده شود، اقلیم کوهستانی 

هایی عمیق و نیرومند در تاریخی درخشان و ریشهپهناوري است که

داشتها، انتظاري که داشتم آن بود با این پیش. فرهنگ و تمدن انسانی دارد

در معناي برخوردار از فرهنگ غنی –که در این سرزمین با مردمی فرهیخته 

!روبرو شوم، و افسوس که چنین نبود- و پیچیده

که من، تا حدودي بر خلاف آنچه پیشاپیش بر این نکته تاکید کنم 

. شود، مردم ترکیه را بسیار دوست داشتنی یافتمدر گوشه و کنار شنیده می

ي وان تا شهر حران و از گروه ما بخش شرقی و آسیایی ترکیه را از دریاچه

ي قومیتهاي ابایزید تا آنتالیا زیر پا گذاشت و مردمی را دیدیم که به همه

تند، یعنی کردها را در شمال، عربها را در جنوب و مهم این کشور تعلق داش

هاي هاي شمال شرقی، علويترکها را در غرب دیدیم، و همچنین با شیعه

ها، از ارمنی. هاي جنوبی و غربی هم صحبت کردیمشرقی و سنی

آنها را طی صد سال گذشته . ها البته نشانی نیافتیمها، و یونانیآسوري

ر کرده و باقی را از زادگاهشان بیرون رانده آتاتورك و پیروانش کشتا

. بودند
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کشی و سیاست ي گذشته با نسلمردمی که من دیدم، طی چند دهه

هاي ترکهاي کمالیست از نظر قومی یکدست، و با رسانهناسیونالیستی پان

من این مردم . زبان از نظر فرهنگی همگن شده بودندعمومی پرطرفدار ترك

واز، خوشرو، به نسبت با اخلاق و امانتدار، و روي هم رفته نرا مهمان

تلاششان براي رعایت قوانین مدنی و . خوشایند و دوست داشتنی یافتم

باعث شده بود محیطی آرام و متمدن بر شهرهایشان حاکم » اروپایی شدن«

باشد، و به ندرت دعوا و مرافعه، تعصب دینی، و قانون شکنی خودخواهانه 

. شدن دیده میدر میانشا

شده » ترك«ساده بگویم، مردم فلات آناتولی به معنی مدرن کلمه 

اي را که ابتدا ترکهاي جوان و بعد یعنی هویت مدرنِ نوساخته. بودند

این هویت . اندکرد را پذیرفتهآتاتورك با شدت و غلظت فراوان تبلیغ می

، عرفی شدن هاي ارجمند و سودمندي داشت که رواداري دینینوپا، سویه

ي اقتصادي، و گذاري عقلانی بر توسعهسیاست، باسواد شدن مردم، سرمایه

. بند و بسیار بحث برانگیز از دموکراسی سیاسی دستاوردش بودشکلی نیم

اما در برابر این دستاوردهاي مثبت، معماران هویت جدید ترکی ناگزیر شده 

از - شورويبه پیروي از سیاست کمونیستهاي –بودند خط خود را 

شان را انکار عربی به لاتین تغییر دهند، تنوع قومی و دینی سرزمین/پارسی

از پارسی هخامنشی گرفته تا رومی –شان کنند، هویتهاي تاریخی دیرینه

را نادیده بگیرند، و به جایش هویت توخالی - بیزانسی و حتا ترك عثمانی

ژادپرستی عجیب و اش نوعی ني مرکزيو پوکی را اختیار کنند که هسته

ي بنیاد و تخیلی دربارههایی بیغریب بود که بر مبناي زبان ترکی و قصه

به همین دلیل بود که خلأ هویتی . ها استوار شده بودنژاد و تمدن کهن ترك

مردم، هرچند دیگر شهرنشین و . خوردچشمگیري در همه جا به چشم می

ي قع هویت تاریخی و حافظهباسواد شده بودند، در وا) به تعبیري(مدرن و 

آنچه به خصوص در این میان جاي . فرهنگی خود را از دست داده بودند

شان بود، که به منسوخ ي هویت ایرانیدریغ داشت، انکار منظم و ویرانگرانه
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شدن زبان پارسی، ترك پنداشتنِ مفاخر تمدن ایرانی، و تحریف پردامنه و 

. ي تاریخ انجامیده بودوقیحانه

داشتنی و مدرنی که من در ترکیه یافتم، در شهرهایی ردم دوستم

هاي مهم تمدن پارسیِ عصر هخامنشی و کردند که زمانی پایگاهزندگی می

پارتی و ساسانی بودند، و بعدتر به گرانیگاه فرهنگ یونانی بدل شده بودند، 

این با . و در نهایت باز به مراکز مهم تمدن تمدن ایرانی بدل شده بودند

ي شهرشان وجود ساکنان این شهرها کمابیش هیچ چیز از پیشینه و گذشته

کردند که تازه در حران تنها دوازده هزار نفر عرب زندگی می. دانستندنمی

ي ترکی مقاومتی هم داشتند، اما به پیوند متی در برابر این هویت نوساخته

نی آگاه نبودند و ي دانشمندان حران با تمدن ایرابن یونس و نهضت ترجمه

اند و کتابهایشان را از اصولا خبر نداشتند که بیشتر این کسان مسیحی بوده

از دید آنها، تمام این . اندکردهپهلوي و سریانی به عربی ترجمه می

دانستند، عربهایی مسلمان دانشمندان که اسمهایشان را هم درست نمی

.نداشتاند و محتواي کارشان هم برایشان اهمیتی بوده

تر این عارضه در شهرهایی که هویت ترکی را پذیرفته بودند، وخیم

گراي عربیِ حران و عرفه که بیشتر مذهبی و چون بر خلاف هویت قوم. بود

اي در سنتی و تدافعی بود، بر مبناي تبلیغات منظم و پر زرق و برق رسانه

ترکی را مردم در این شهرها تنها زبان . هفت هشت دهه شکل گرفته بود

دانستند، و آن هم ناقص و ناکامل، یعنی به خاطر تغییر خطشان می

عربی /توانستند کتابهاي خطی قدیمی خودشان را که به خط پارسینمی

به بیان . هرچند زبان آن کتابها ترکی بوده باشد. نوشته شده بود، بخوانند

و پنج هزار شان همتاي فلات ایران بود ي فرهنگیدیگر، این مردم که خزانه

سال تاریخِ دیرپا و درخشان را با فرهنگهاي و زبانهاي متنوع پشت سر 

گاه و مرکز سواد بودند و تکیهداشتند، از نظر فرهنگی به شدت بی

اي، که تا هاي ماهوارهشان فیلمهاي تلویزیون بود و سریالهاي شبکهتغذیه
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لوحی ادهام، چیزي جز روزمرگی و سجاي اندکی که من تماشا کرده

. کنداش ترویج نمیترین شکلهنجارین را در سطحی

دولت ترکیه در حدود یک قرن گذشته که این کشور تاسیس شده، 

شان را از میان ي مردم از پیشینهتمام تلاش خود را به کار برده تا خاطره

تا حدود زیادي به این دلیل که این سابقه برایشان هویتی مشترك با . ببرد

یکی از نمودهاي تقریبا مضحک این تلاش، به . زندن را رقم میایرانیا

جلادت و گستاخی مبلغان زبان ترکی جدید براي دستکاري ساختهاي 

تا جایی که من دریافتم، تقریبا تمام واژگانِ . شودزبانی مربوط می

ي ترکی، ي زبان ترکی، به جز چند صد فعل و اسم و حرف اضافهبرسازنده

هاي اروپایی، همان است که در زبان پارسی دري هم واژهامو شماري از و

» زبان مستقل و سرافراز ترکی«ي یعنی خشتهاي زبانیِ برسازنده. وجود دارد

این البته دور از انتظار هم . دقیقا همان است که در زبان خودمان داریم

ها، یعنی تا همین صد سال چون زبان ترکی تا پایان دوران عثمانی. نیست

ي تمدن ایرانی بود، که البته مانند کردي و قبل، یکی از زبانهاي قومیِ حوزه

بلوچی و طبري و گیل و تات و اردو و پشتو نویسا هم بود و ادبیات 

شد، و البته زیرسیستمی درخشانی هم داشت، که به شش هفت قرن بالغ می

ساله از تمدن ایرانی سه هزار ساله و زبان پارسی دري هزار و چند صد 

. شدمحسوب می

ي عکسها از بانو مینا مؤمنیهمه
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توانستند به ترکها براي آن که هویت ترکی مدرنی بیافرینند، نمیپان

چون از طرفی، حتا بعد از کشتار مسیحیانِ . نژاد یا دینِ مردم رجوع کنند

اي در این بیگناه در هیاهوي جنگ جهانی اول، همچنان تنوع مذهبی

ها همچنان باقی مانده، و از سوي دیگر کردها و عربها و علويسرزمین

ي این بود که به تنها گزینه. اندشان را از ترکها پاسداري کردههویت مستقل

ممکن یعنی زبان پناه بردند، که البته کلید تعریف ناسیونالیسم اروپایی هم 

بان ترکی اما این کار هم ایرادي داشت و آن هم پیوند ناگسستنی ز. هست

عثمانی با پارسی دري بود، و وام چشمگیر ادبیات و فرهنگی که در زبان 

در حدي که بدون اغراق . ترکی صورتبندي شده بود، به تمدن ایرانی

اي در توان گفت حتا امروز نیز هیچ شعر، داستان، اسطوره و تفکر فلسفیمی

و معمولا (ایرانی شود که نتوان بند نافش را تا تمدن زبان ترکی تولید نمی

ریزان کمالیست و بنیانگذاران این بود که برنامه. دنبال کرد) ایرانیِ اسلامی

ي ترکی، دست به کار عجیبی زدند و آن هم مرزبندي میان زبان هویت تازه

زدایی از زبان ترکی را خود روند پارسی. ترکی بود با پارسی و عربی

آغاز کرد و این روندي است که لوحی آتاتورك با شدت و تا حدودي ساده

ي کلمات زبانشان با پارسی اما براي مردمی که تقریبا همه. هنوز ادامه دارد

پس . دري مشترك است، دشوار است که این میراث را از دست بدهند

ها را از نظر زبانشناسان ترك دست به کاري عجیب زدند و همان کلمه

!ا کلماتی ترکی استتلفظ دستکاري کردند و ادعا کردند اینه

ي ترکی مدرن را با این شیوه شرح ي یک کلمهدر اینجا طرز تهیه

ي آریایی یا نظر از ریشهاي را در نظر بگیرید که صرفکلمه: دهدمی

آن را از نظر آوایی . اش، در پارسی دري امروز رواج داشته باشدسامی

، و »ا«ها به »آ«، »ح«ها به »خ«، »ك«ها به »ق«دستکاري کنید، طوري که 

»کلمات را هم در حد امکان ساده کنید و با دست و . بدل شود» اي«ها به »ا

دلبازي پیشوندها و پسوندهاي زبان ترکی را به آن بیفزایید تا ترکی به نظر 

بدل کنید، در نهایت جاي فاعل و » و«ها را هم به »او«اگر شد، . برسد
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نید و حالا شما یک ترکیب مفعول و صفت و موصوف را هم واژگونه ک

بهرام «شود می» ي بهرامقلعه«به این ترتیب . ترکی ناب خواهید داشت

حضرت «، و »تَکسیم میدانی«شود به بدل می» میدان تقسیم«، »سیکاله

!»مولانا حضرتی«یابد به دگردیسی می» مولانا

ا آهنگ کردنِ زبان یهاي زبانی اگر تنها با هدف خوشاین بندبازي

گرفت، خیلی اي محلی و گویش ترکی عثمانی انجام میمنظم کردن لهجه

اما ایراد کار اینجاست که این بازي براي مبهم . هم خوب و شایسته بود

شان به یک واحد بسیط و مجزا از کردن تبار واژگان و تحریف کردن

با یعنی در اینجا ما با روندي موازي . شودنشانگان زبانی به کار گرفته می

با این تفاوت که این . ي توتالیتر روبرو هستیماتمیزه شدنِ افراد در جامعه

شوند و ارتباطشان را با هم بار واژگان و رمزگان زبانی هستند که اتمیزه می

اي توتالیتر، به دهند و از این رو درست مانند افراد در جامعهاز دست می

.آیندبحران هویت و معنا دچار می

آنها نه تنها . ه به این ترتیب با مشکل بزرگی روبرو هستندمردم ترکی

وار واژگان ي منسجم و اندامعربی را ندارند، که شبکه/توانایی خط پارسی

هاي مولانا نتوانند خود این نکته که نوادگانِ همسایه. اندرا نیز از دست داده

اما این . غزلیات شمس را بخوانند و بفهمند، به قدر کافی ناخوشایند هست

را ترکیب کنید با ناتوانی 

یک شهروند عادي ترك 

در خواندنِ کتاب 

اش که به خط مقدس

عربی است، و حتا 

اش از خواندن ناتوانی

سنگ قبرِ پدربزرگش، که 

ها به پارسی بر آن نوشته
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حک شده است، و این نمود تأخر رواج پارسی در گورستانهاي تمام 

.  ده استشهرهاي ترکیه همچنان باقی مان

ي حکیم و حکمت و حاکم و محکوم با براي ما مردم ایران، کلمه

دانیم، اما به تبار نمیما متعصبانه این کلمات را آریایی. شودهم مربوط می

چرا . دانیمخاطر کاربرد دیرپایشان در زبان پارسی، آنها را پارسی دري می

تبارِ رایج در پارسی زبانان مصر و حجاز واژگان سامیکه به واقع هم عرب

مشتاقی و «در این مصراع از حافظ که . گیرندرا با این دلالتها به کار نمی

، ما ارتباط بین مشتاق و اشتیاق و شوق را »...مهجوري دور از تو چنانم کرد

یابیم، از یکسو و مهجوري و هجر و هجران و هاجر را از سوي دیگر در می

کنیم که یکسره ایرانی اي از دلالتها درك میو با این وجود اینها را در شبکه

وگرنه اصولا اسمهاي . است و در بستر پارسی دري تکامل یافته است

اي که از و این دلالت عاشقانه و عارفانه» ي«برساخته از صفات با افزودنِ 

زبانان یافت مشتاق و مهجور در این مصراع وجود دارد، در ادبیات عرب

.شودنمی

مشتاق را به . کنندمردم از همین کلمات استفاده میدر ترکیه، 

گردانند، اما دیگر برایشان موشتاك موشتاك و مهجور را به مهجور بر می

خوب به . کندپنداشته شده، با شوقِ منقرض شد ارتباطی برقرار نمیترکی

یاد دارم که چند سال پیش با دوست عزیزم مهندس پیمان اعتماد در 

گشتیم که در آنجا مولانا براي نخستین اي میه دنبال محلهي قونیه بحومه

کاروانسراي «جایی که در آن روزگار . بار با شمس تبریزي دیدار کرد

شد، و کلی سرگیجه گرفتیم، چون دقیقا همان جا نامیده می» خوانخروس

است » هانوهوروس«قرار داشتیم، اما مردم محل اصرار داشتند که نامِ آنجا 

ي دانستند، تا آن که بالاخره کشف کردیم که این کلمهیش را هم نمیو معنا

!خوان استي همان خروساش، تحریف شدهیونانی-عجیب با طنین مصري
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. داري در ترکیه ایجاد کرده استاین عوارض، بحران هویتی ریشه

شان افتخار کنند و این هم کوشیدند در حد امکان به گذشتهمردم البته می

هاي اروپایی بود که در اصل براي به خاطر حضور پررنگ توریستبیشتر 

در قونیه همه به مولانا افتخار . شان شده بودندبرخورد با این گذشته مهمان

کردند، اما حتا در جریان مراسم عرس مولاناي بلخی در چند سال پیش، می

مولانا را کسی از شهروندان قونیه را نیافتم که بتواند حتا یک بیت از اشعار 

در حران به همین ترتیب همه به دانشگاه بزرگ و مشهور . بخواند و بفهمد

خداي (کردند، و کورسویی از افتخار به معبد بزرگ سین آنجا افتخار می

ها بود، اما راهنمایی که کارش ارشاد توریست. شدهم در آنها دیده می) ماه

کرد معبد حران با پنداشت و فکر میدانشمندان حرانی را مسلمان می

!پادشاهان بیزانسی رابطه داشته است

این که در شهري کهنسال قدم بزنی و در هر قدم مسجدي و 

اي ببینی که بر در و دیوارش اشعار پارسی اي و منارهاي و گرمابهمدرسه

نوشته شده، و در کنار آن انبوهی از جمعیت را ببینی که آشنا و نزدیک و 

آن سر در ِ، اما هیچ از این شعرها و زبانِ آن و فرهنگنمایندخویشاوند می

. آوردآورند، حس خوبی به بار نمینمی

این که شهروندان ترکیه امروز به سوي تعصب دینی اسلامی یا 

کنند، قید و شرط از مستعمرگی فرهنگی اروپا هواداري میهواداري بی

نادرست و زیانبارِ انگیز فقري فرهنگی است، که از سیاستهايپیامد غم

سیاستهایی که براي بریدن بند ناف . ترك برخاسته استگرایان پانقوم

اش، تنوع را سرکوب کرد، زبان را ي مادريِ ایرانیفرهنگ ترکی از زمینه

هایی مسخ کرد، و تاریخ را انکار نمود، تنها براي آن که با نسخه

ه بار دیگر دست به لوحانه، خشن، و زیانکار از همان شبحِ گذشتساده

.گریبان گردد
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»ترك«ي ي کلمهاعلام موضع درباره

ي نوشتار پیشین، براي یادداشتی که بعد از بحث و اظهار نظرهاي دوستان درباره

.روشنگري بیشتر در فیسبوك منتشرش کردم

دیروز من بخشی از گزارش سفر اخیرم به آناتولی را منتشر کرده 

انی روبرو شد که به تلویح یا تصریح خود را پان بودم که با واکنش دوست

از این رو لازم دیدم باز چند سطري بنویسم و چند نکته . دانستندترك می

.روشن کنم» ترك«ي ي موضع خودم نسبت به کلیدواژهرا درباره

نخست این که نام کامل من سید محمد شروین وکیلی طباطبایی 

کسانی که . دانمم بخشی از هویتم میتبریزي است، و هر جزء از نامم را ه

اند هم خوب دانند و آنان که دورتر ایستادهشناسند میمرا از نزدیک می

چه مربوط به خلوص (ي خلوص است بدانند که با هر شکلی از اسطوره

یعنی . مخالف هستم...) تمدن و تباري واقعی مانند ایرانیان باشد، یا جعلی

اي از اقوام گوناگون نژاد و تبار و فرهنگ آمیختهمردم ایران زمین را از نظر 

اند و در عینِ حفظ ها با هم جوش خوردهبینم که در درازاي هزارهمی

شان، هویت ملیِ کلان و پایدار و بسیار باروري پدید هویتهاي قومی

پسندم، آن را پاس من این هویت ملی را می. اند به نام هویت ایرانیآورده

گرا کوشم و از این رو خود را ملیاش میرونق و توسعهدارم، و درمی

هاي پیاپی چنین دانم، به همان معنایی که تمام بزرگانی که در هزارهمی

که این مترادف است با رواداري دینی و محترم . گرا بودندکردند، ملی

شمردم اقوام و تلاش براي حفظ و رونق سنن محلی، در زیر درفش فرهنگ 

دانم و اصولا من خود را ناسیونالیست نمی. مشترك و دیرپاي ایرانی

مگیري این ایدئولوژي سیاسی مخرب را براي تمدنهاي کهنی مانند ایران وا

هایم بنگرید تمایز میان بینم، و اگر به نوشتهو هند و چین نالازم و زیانبار می

.اماین دو را به طور مفصل شرح داده

دانم، و بعد در بنابراین بنده خودم را پیش از هرچیز ایرانی می

اریخی، تبارهاي قومی خود را هم به رسمیت درون این بستر عمومی ت
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تهرانی از سمت مادري تا - بلوچ- شناسم، تبارهایی که از سیستانیمی

. یابدکرد در سمت پدري تداوم می-مازنی- عرب- آذري

اش را به قدر کافی دنبال بر این باور هم هستم که هرکس تبارنامه

ته باشد، به همین اي در حد هفت هشت پشت از نیاکانش داشکند و خاطره

. اش روبرو خواهد شدي ژنتیکیترتیب با آمیختگی قومیتها در خزانه

شان شکی نیست، اما تنها بنابراین قومیتها وجود دارند و در اهمیت و احترام

. شونددار میترِ ملی است که معنیبه عنوان زیرسیستمی از یک سیستم کلان

دن خود را کرد، بلوچ، گیل، مازن، بر این مبنا کسی که مستقل از ایرانی بو

کند، به نظرم در گام نخست با یک خطاي یا هر چیز دیگري قلمداد می

زدایی مزمنی دست به تئوریک جدي، و در گام دوم با فقر فرهنگی و هویت

این را هم بگویم که چنین شکلی از تعریف هویت بر مبناي . گریبان است

ت و از سویی به دنبال تبلیغ دولتهاي قومیت در ایران زمین امري متاخر اس

استعمارگر، و از سوي دیگر به خاطر نشت چارچوب ناسیونالیسم اروپایی 

اش در سطح قومیت ایجاد شده، که از هر دو سو معیوب و تعمیم یافتن

.آمیزاست و زیانبار و فریب

ي ترکیه کردم و دوستان ي اظهار نظري که دربارهاما درباره

یکی . نخست بین دو چیز تمایز قایل شویم. ترك را برآشفته کرده استنپا

ترك، یعنی کسی که به قومیت ترکی تعلق . تركترك است و دیگري پان

استان سین (این قومیت در اوایل دوران ساسانی در ترکستان . داشته باشد

تبار و اقوام از درآمیختن سکاهاي آریایی) کیانگ امروزین در چین
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بندي فرهنگی این قومیت استخوان. پوست مغول و تاتار پدید آمدزرد

سلسله (و ساختار سیاسی ) خدایان، مراسم پرستش، جامه، مراسم و جشنها(

نظام کمانگیر، نشانهاي سلطنتی یا اي، ارتشِ مبتنی بر سوارهمراتب قبلیه

فته بود، را از سکاها، و زیربناي زبان و نژاد را از اقوام زردپوست گر) تمغا

ي و از همان ابتدا قومیتی دورگه بود، و این موضوعی است که همه

اش توافق پژوهشگران جدي با استناد به منابع کهن چینی و ایرانی درباره

ي دوران سامانی از راه قومیت ترکی از اواخر دوران ساسانی تا میانه. دارند

غزنوي تا پایان هاي تدریجی و روابط تجاري، و بعد از آن از عصر کوچ

دوران صفوي با راهبردهاي سیاسی و نظامی به درون فلات ایران وارد شد 

ترکها در تمام . و از آنجا تا شمال مصر و اروپاي شرقی هم پیشروي کرد

شان ترکی، زبان علمی این دوران از نظر فرهنگی ایرانی بودند، زبان محاوره

د، و مروجان پرشور تمدن شان عربی بوشان پارسی، و زبان دینیو ادبی

یعنی در کل تاریخ ایران زمین، بیشترین سهم . شدندایرانی محسوب می

براي ترویج و گسترش زبان پارسی دري را در ایران زمین و آناتولی شاهان 

سلجوقی و صفوي و عثمانی به انجام رساندند، و در شبه قاره هند هم 

هاي د و اینها همه سلسلههمین وظیفه را شاهان گورکانی بر عهده گرفتن

ي تمدن ایرانی بنابراین ترکها در کل، یکی از اقوام برسازنده. ترك بودند

هستند که نقشی سزاوار و برجسته نیز در تاریخ و تحول این تمدن ایفا 

از حدود اوایل دوران ساسانی که براي نخستین بار اسم ترك در . اندکرده

ي قرن بیستم، هیچ گروهی از مردم خود را شود، تا ابتداها نمایان میتاریخ

ي تمدن و فرهنگ ایرانی اند، مگر آن که خود را در زمینهترك ندانسته

.تعریف کنند

ها در اواخر تركپان. تركدر مقابل، مفهوم دیگري داریم به نام پان

هاي قرن نوزدهم و ابتداي قرن بیستم در جریان فعالیت ناسیونالیست

ي روزگار پدیدار شدند، و جریان ترکهاي ی بر صحنهتجددخواه عثمان

جوان را پدید آوردند که در نهایت بعد از جنگ جهانی اول، با رهبري 
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نابودي دولت عثمانی و ظهور کشور ترکیه ) آتاتورك(مصطفی کمال پاشا 

کسی است که یک ایدئولوژي مبتنی بر خلوص نژادي تركپان. را رقم زد

شان در آناتولی، و برتري نژادي این مردم را بپذیرد، دندار بوترکها و ریشه

و به خصوص در برکندن و جداسازي عناصر ایرانی از فرهنگ خویش 

از آنجا که این جداسازي به خاطر زاده شدن و بالیدن قومیت . کوشا باشد

ترکی در اندرون تمدن ایرانی با روشهاي عقلانی ناممکن است، خواه 

کشی اقوام هاي گذشته با اعمال خشونت و نسلههناخواه این کار طی د

، یا جعل و تحریف تاریخ پیش )هاها، ارمنیکردها، آسوري(دیگر ایرانی 

. رفته است

بر مبناي آنچه که گذشت، من امیر علیشیر نوایی، آن وزیر خردمند 

گورکانی که براي نخستین بار در زبان ترکی شعرهاي صوفیانه گفت و 

ي عطار بود و ترکی را تاسیس کرد، همو که شیفتهادبیات زبان 

من شاه . دانمکرد، را ترك مینویسی از دیوانهاي پارسی را ترویج مینسخه

اسماعیل صفوي را که دیوان اشعارش به ترکی است، و مدعی بازسازي 

خواندند را ترك دولت کیانی بود و سربازانش در میدان نبرد شاهنامه می

زدند و براي شاه قاجار که در دربارش ترکی حرف میمن محمد. دانممی

ي ایران با دست نشاندگان انگلستان در افغانستان جنگید جلوگیري از تجزیه

زاده و کسروي و را ترك من ستارخان و باقرخان و تقی. دانمرا ترك می

ي همسانان ایشان را و ترکهاي دیگر را دانم، و ایشان را و همهآذري می

یم و دوست دارم، چه در درون مرزهاي سیاسی کشور ایران قرار ستامی

. داشته باشند و چه نداشته باشند
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در مقابل، آتاتورك که براي نابودي آران و ارمنستان از لنین پول 

کاظم. دانمترك میگرفت و این سرزمینها را تسلیم ارتش سرخ کرد را پان

. دانمترك میرمنستان کرد را پانپاشا که آن کشتارهاي وحشتناك را در ا

گناه ها ساخت و دوازده هزار تن از مردم بیشاهومیان را که با بلشویک

دانم، و حتا صدرالدین عینی که سیاست ترك میباکو را کشتار کرد را پان

تغییر خط روسها در آسیاي میانه را پیش برد و نابودي کتابهاي پارسی و 

.دانمترك میپانرا رقم زد را هم» خط قدیم«

باید از . ترك مرزي روشن قایل شدبه نظرم باید میان ترك و پان

ي افتخارهاي تاریخی ترکان، که میراث مشترك فرهنگ ایرانی مصادره

باید . ترکان جلوگیري کردي پاناست، به سود ایدئولوژي سرکوبگرانه

ساز جعل و نهسوادي و ناآشنایی با منابع تاریخی را، که زمینادانی و بی

ها را به تركباید پان. کن کردهاي ایدئولوژیک است را ریشهتحریف

خواندن و دانستن تاریخ دودمانشان تشویق کرد، شاید که از این رهگذر 

اي شوند، که تا صد سال پیش داشتنیهاي دوستتركبهبود یابند و همان

که فقر معنا و و باید حقیقت را گفت و نوشت و نشان داد، شاید. بودند

مان زیر این بختک نوظهور بیش از این تبارانبختی همزدایی و نگونهویت

...ادامه نیابد
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کاروان آینه

در شعر بیدل«من«بحثی در پیکربندي مفهوم 

..13891389تهران، تهران، المللی عرس بیدل دهلوي،المللی عرس بیدل دهلوي،نخستین همایش بیننخستین همایش بیني ارائه شده در ي ارائه شده در مقالهمقاله

ي بحثزمینه: پیش درآمد

ي تو جهان کاروان آینه استجلوهز 

نگرم حیرتی است در بارشبه هرچه می

این روزها، دیر زمانی است که سخن از انحطاط و تباهی تمدن . 1

در مجلسی نیست که بنشینی و . ایرانی و علل و عوامل آن نقل محافل است

یقی در نشستی نیست که شرکت کنی و از سترونیِ فرهنگ ایرانی، نالا

اندیشمندان ایرانی، و نارسایی زبان فارسی براي خرامیدنِ چست و چالاك 

گویا در باب تداوم این نشیب . در سپهر معناي امروز، سخنی به میان نرود

در سیصد چهار صد سال گذشته توافقی عمومی در میان اندیشمندان وجود 

اي و حتی رهداشته باشد، و چه بسا که این دوران افول و فرود را تا هزا

هاي بیش از آن نیز ادامه دهند و فرهنگ ایرانی را به خاطر نزادنِ دستگاه

.منسجم فکري و نپروردن فیلسوفان و دانشمندان تجربی نکوهش نمایند

امروزه روز، گویی این دعوي که فرهنگ ایرانی رو در سراشیب 

انی که در نویسندگ. اي بحث ناپذیر تبدیل شده باشددارد، به اصل موضوعه

زنند، تقریبا همگی ایرانی هستند، یا اگر به قومیت و ملیتی این باب قلم می

کنند، از تعلق خویش به سپهر فرهنگی و هویتی دیگر خود را منسوب می

-شان به زبان فارسی در این باره سخن میایرانی آگاهی دارند، تقریبا همه

ه معمولا هستند، بویی از نویسند، و اگر کمی هوشمند باشند، کگویند و می
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-دریغ و افسوس بابت این جوانمرگی فرهنگی از واژگانشان به مشام می

همگی : ي دیگر نیز وجه اشتراك دارنداین نویسندگان در یک نکته. رسد

کفایتی و لیاقتی و بیي روشنفکر مدرن تعلق دارند و بیشترشان بیبه طبقه

.دانندلی این افول و زوال میسطحی بودنِ روشنفکران مدرن را دلیل اص

ي معنا و مصداق این انحطاط اما، و متغیرهاي تعریف آن درباره

فرهنگ ایرانی، بر خلاف بیشتر فرهنگهاي مدرن و . جاي سخن بسیار است

اي اي که قلمرو جغرافیایی محدودي دارند و سابقهتازه به دوران رسیده

ي ظیمی است که هستهدست بالا چند صد ساله، قلمرو جغرافیایی ع

ي دریاي مدیترانه و هندوکش دوام آورده اش هزاران سال در فاصلهمرکزي

ي نفوذش از تونس و اندلس تا چین شمالی و هند کشیده شده است و دایره

ي شکوفایی یا زوال این تمدن، از این روست که سخن گفتن درباره. است

اشی از دردي اجتماعی و با این قاطعیت و با این هیجان، شاید بیشتر ن

.شوري شخصی باشد، تا تحلیلی علمی و افقِ نگاهی دورنگرانه

سرمشقِ نظريِ انحطاط تمدن ایرانی، دو عنصر عمده دارد که قصد 

اي نقض دارم در این نوشتار با آویختن به دامان مولانا بیدل دهلوي، نمونه

ق آن است که ي این سرمشنخستین گزاره. براي هردوي آن پیشنهاد کنم

دست کم در سه چهار قرن گذشته و پس از سپري شدن - تمدن ایرانی 

در تولید دانشوران و اندیشمندان و فیلسوفان - آغازگاه عصر صفوي 

ساز ناتوان بوده است، و جز مقلدان و پیروانی خالی از سترگ و نظام

ه یا سوژه ب»من«دومین گزاره، آن است که . خلاقیت را نپرورده است

خویشتنِ اندیشنده و کنشگرِ «مفهومِ جدید آن، که عبارت است از 

در کل در دامن این تمدن پرورده نشده است، یا »خودمختار و خودمدار

اي از ظهور آن و صورتبندي آن در دست کم در چند قرن گذشته نمونه

. دست نیست

- چنین می. ي یاد شده نادرست استبه گمان من هر دو گزاره

هاي برانگیزاننده که سرمشق انحطاط تمدن ایرانی، با وجود جذابیتاندیشم
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و رمانتیکی که دارد، سد راه بازاندیشی ژرف در تاریخ ایران زمین شده، و 

بخش مهمی از امکانهاي نظريِ پیشاروي پژوهندگان هویت ایرانی را، و 

. استکوشندگان در راه شکوفایی این تمدن را پیشاپیش طرد و انکار کرده 

حتی در قرون گذشته که -به طور خاص، بر این باورم که تمدن ایرانی 

همچنان در - رکودي نمایان، اما متفاوت با انحطاط را به نمایش گذاشته

-هاي ایرانیِ منسجم و نیرومند کامیاب بوده است، و نسخهکارِ زایشِ سوژه

ي بومی ابه شیوه"من"هایی هرچند کمیاب و انگشت شمار از صورتبندي 

اینها البته به معناي انکار آن نیست که در حال و . را نیز پدید آورده است

هواي برخورد تمدن ایرانی و تمدن مدرن، آشوبی اجتماعی و سیاسی بر 

ي ي فرهنگی چیره شده است و سرگذشت و دستاورد بخش عمدهاین پهنه

اید با همچنین این سخن را نب. هاي بزرگ به بار ننشسته است"من"آن 

ي چند قرن اخیرمان اشتباه گرفت، که در کاستیهاي آن و تفاخر به سابقه

رکودش نسبت به اعصاري زرین مانند قرن چهارم پیش از میلاد و قرن 

با این وجود، قصد دارم . چهارم میلادي و قرن چهارم هجري شکی نیست

ید با بیدل دهلوي را به عنوان شاهدي پیش روي خواننده قرار دهم، تا شا

هم به این نتیجه برسیم که نظامهاي معنایی منسجم و فراگیر، به همراه 

بیانهاي روشن و شفاف و دقیق، با کارکردگرایی و نگرشی زمینی که این 

اند، که به شود، همگی در اندیشمندانی گرد آمدهروزها چنین ستوده می

.اندخاطر خوانده و فهمیده نشدن ناشناخته و طرد شده باقی مانده
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مولانا عبدالقادر بیدل دهلوي براي آشنایان با فرهنگ ایرانی نامی . 2

قصد اصلی . اي شورآفرین استآشنا، و براي دلباختگان ادب پارسی چهره

این نوشتار آن است که چالش نظريِ پیش گفته را دستاویزِ مرور اشعار 

معنایی در مورد بیدل قرار دهد، بدان امید که حضور یک نظام منسجم 

را نشان »منِ خودمختارِ خودمدارِ مدرن«را، و شباهت این من با "من"

اي بومی از پیکربندي به روایت بیدل، نسخه»من«ناگفته نماند که این . دهد

اي ایرانی و متاثر از تصوف اسلامی تدوین شده و سوژه است که در زمینه

ستودنیِ کانتی، اختلافهایی روشن »منِ«بنابراین به همراه شباهتهایش با آن 

توانند اختلافهایی که دست بر قضا می. نیز با روایت مدرن از سوژه دارد

. قرار گیرند»من«گاه برساختن مفاهیمی نو و نیرومند از تکیه

اش، پرسشهایی هایش با شرایط زمانهي بیدل و ارتباط اندیشهدرباره

ي ي صوفیانهاز ارتباط او با اندیشهتوان می. توان طرح کردبسیار را می

توان به می. زنی کردي تاثیر عرفان هندي بر آن گمانهایرانی پرسید، و درباره

ي بازي با صور خیال و سحري که در استفاده از واژگان به هنرش در زمینه

توان از ارتباطش با سایر اندیشمندان، و روابط می. کار برده است، نگریست

-توان اندیشهرش با شطحیات صوفیان ایرانی پرسش کرد، و میمعنایی اشعا

هاي او را با اندیشمندان معاصرش در غرب سنجید و از نقاط قوت وضعف 

با این . پردازي در مورد هستی، سخن گفتي موازي از نظریهاین دو رگه

ها و پرسشهاي وجود، در این نوشتار، مجالی براي پرداختن به این نکته

از این رو در اینجا تنها بر یک پرسش متمرکز . وجود نداردجذاب دیگر

سوژه، چه بوده / خویشتن/ »من«شوم،و آن این که نگرش بیدل در مورد می

ي نظام نظري منسجمی در این زمینه توان او را دارندهاست، و آیا می

دانست؟
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ي کسانی که به دشواریهاي شعر هندي خو شعر بیدل براي همه. 3

هم به دلیل اعجازي که در ایجازش گنجانده، هم . اند، سحرآمیز استگرفته

-به دلیل صور خیال خلاقانه و چند لایه و بدیعش، و هم به خاطر ژرف

اش در زبان هاي استادانهکاريرقیبش در مورد مفاهیم و نازكنگري بی

با این همه، به گمانم اگر بخواهیم تنها به یک دلیل براي ممتاز . فارسی

مردن او از شاعران دیگر اکتفا کنیم، باید به این حقیقت بنگریم که در ش

ترین نگاه فلسفی بینانهترین نظام معنایی، با ژرفاشعار او دقیقترین و پیچیده

هرچند ادبیات پارسی آوردگاه زورآزمایی غولهایی . ترکیب شده است

هستند، هبزرگ است که داراي این ترکیب بینش عمیق و دانش زبانشناسان

اما به گمانم در این هنگامه همچنان بیدل یک سر و گردن از دیگران 

. سرفرازتر است

شعر بیدل با این وجود، تا جایی که من خبر دارم، از این زاویه 

یعنی بدان دقت و عمقی که آثار بزرگانی . مورد بررسی قرار نگرفته است

اند، به بیدل و کاویدهمانند فردوسی و مولاناي بلخی و حافظ را خوانده

اش و نظامی از واژگان و دستگاهی از اند و از منظر نگرش فلسفیننگریسته

در حالی که با یک نگاه به . اندمفاهیم که ابداع کرده، تحلیلش نکرده

توان دریافت که در اینجا با محتوایی بسیار پرداخته اشعارش به سادگی می

. و بسیار غنی روبرو هستیم

ي نفوذ ل براي نامفهوم ماندن اشعار بیدل، به گمانم، سیطرهیک دلی

عناصري مانند اتحاد، فنا، . ابن عربی بر عرفان وحدت وجودي ایرانی باشد

بقا، حلول و مانند اینها که در عرفان مغربیِ ابن عربی بیانی مستحکم و 

تقریبا فلسفی و در نهایت از نظر دینی مشروع یافت، در عصر صفوي در 

ان زمین رواج بسیار یافت و این طور باب شد که هر برداشتی از اتحاد ایر

. عنانی خالق و مخلوق را در چارچوب وي فهم کنندعاقل و معقول و هم

این البته در مورد بخش مهمی از نویسندگان عصر صفوي و مابعد آن 

چرا که اختران حکمت و عرفان در این دوره بیشتر بر این . راست است
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هاي دیگرِ این نوع با این وجود، از دید من نسخه. چرخیدندمدار می

برداشتها، که دست بر قضا کهنتر و گاه از نظر اجتماعی تاثیرگذارتر هم 

هاي موازي از وحدت در میان این نسخه. بودند، همچنان وجود داشتند

یافت، به ویژه وجود که گاه بیانی متعارض با برداشت فلسفی ابن عربی می

اش نقطویه، که در عصر عباسی به جنبش حروفیه اشاره کرد و دنبالهباید 

ي حروفیه به خصوص از این نظر اهمیت دارد که دنباله. آشوبی به پا کرد

اي از تصوف خراسانی است که ابن عربی را نیز به مغناطیس خود شاخه

. جذب کرده بود

د، گذشته اي که در ایران شرقی باستان زاده شده بوعرفان خراسانی

از آن انعکاس فلسفی که در آثار ابن عربی یافت، و بازتاب صوري و 

اش در میان حروفیان، در بین عرفاي خراسان و هند و هرات سیاسی

هایی نوظهور و غنی پدید آورد که هنوز درست همچنان دوام آورد و شاخه

عرفان ي این ترین نمایندهبرجسته. مورد وارسی و تحلیل قرار نگرفته است

.ایران شرقی در دوران جدیدتر، قطعا بیدل دهلوي است

با این مقدمات است که به نظرم جفایی به اشعار بیدل است، اگر 

به عنوان مثال، . شان و تفسیرشان کنیمدر چارچوب معنایی مرسوم بخوانیم

ي من و خداوند، که همواره در قالب ربط من و او سخنِ او در باب رابطه

تواند در قالب عرفان استعلایی ابن یگري بیان شده است، مییا من و د

فهمیده شود، و به بن بستهاي معنایی و »بالارونده«عربی و در مسیري 

و »پایین رونده«تعارضهاي فراوان منتهی گردد، یا آن که در قالب عرفان 

ي آثار بایزید و حلاج و عین اي درك شود که دنبالهخدامدارانه- انسان

ات و سهروردي است، و در این حالت دستگاهی خیره کننده از معانی القض

.  بلند و ترکیبی شگفت از انسجام و همخوانی را نمایان خواهد کرد

یعنی اشعار . ام کار دوم را به انجام رسانمدر این نوشتار، کوشیده

در چارچوبی که - "من"یعنی مفهوم - ي معنایی خاصی بیدل را در حوزه
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ام و به از این رو از فصوص و فتوحات فاصله گرفته. تفسیر کنمیاد شد 

ساختار شعر بیدل به قدري . امتهمیدات و حکمت خسروانی نزدیک شده

پیچیده، و معانی فشرده شده در واژگانش چندان تفسیرپذیر و چند سویه 

اندیشیده، است، که ادعاي دست یافتن به آنچه بیدل به راستی خود می

از این رو این گزارش را باید روایتی شخصی دانست از . ایدنمگزاف می

اشعار بیدل براي من، . در اشعار بیدل»من«ي مفهوم برداشت نگارنده درباره

اي حاضر و آماده و خودساخته به سراغش چه در آن هنگام که با نظریه

رفته بودم و چه آن هنگام که بازیگوشانه مفهومی را در ابیاتش ردگیري 

هاي پیاپی، از سویی آشناپنداري. اي بود از دو حسِ متفاوتردم، خزانهکمی

خاست، و دوم ام برمیکه از همخوانی غریب اشعارش با دستگاه نظري

-ستایشی عمیق به خاطر خلاقیت و شیوایی سخنش، که با دقتی گاه ریاضی

از این رو، این . کردگونه مفاهیمی فلسفی و انتزاعی را صورتبندي می

ي خاص ي بیدل در این زمینهایتی است شخصی که یک ستایندهرو

اي که بیدل را براي سالیانی دراز، همچون منبع الهامی ستاینده. نویسدمی

. غنی، و نیز همفکري کهنسال در کنار خویش داشته است
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»من«ي مسئله: گفتار نخست

ان گفت، آن تونخستین چیزي که در مورد موضوع بحث ما می. 1

به بیان دیگر، بیدل ضمیر . زاستبراي بیدل یک مفهوم مسئله»من«است که 

اي را نه همچون ضمیري خنثی و شخصی، بلکه همچون کلیدواژه»من«

اي از واژگان مترادف گیرد، که با شبکهبرانگیز و پیچیده به کار میدغدغه

به ویژه به در پیوند است و -به ویژه خود، خویش، خویشتن-دیگر 

بیدل از این رو نویسنده و . نمادهایی استعاري مانند آیینه در ارتباط است

شاعري نیست که خود را در هیاهوي طرحها و رنگهاي دلاویز سبک هندي 

هاي هستی و دلالتهاي گم کرده باشد، و سرگرمیِ پرداختن به زیبایی

چنان که در شرح .باز داشته باشد"من"رمزآمیز آن او را از اندیشیدن به 

گوید، حال خود می

عمري است که ما گم شدگان گرم سراغیم

شاید کسی از ما خبري داشته باشد

: این خبر گرفتن از من، قالبی خودآگاهانه و خودکاوانه دارد

جویمبه کنج نیستی عمري است جاي خویش می

جویمسراغ خود ز نقش بوریاي خویش می

م است که همچون رمزي کلیدي براي فهم کلیت ، موضوعی چندان مه»من«

. کندهستی نقش ایفا می

در آن کشور که پیشانی گشاید حسن جاویدش

گرفتن تا قیامت بر ندارد نام خورشیدش

ز بس اسرار پیدایی دقیق افتاده است اینجا

نظر وا کرد بر کیفیت خویش آنکه پوشیدش
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ی به خود، چندان نیست با این وجود، درونکاوي بیدل براي دستیاب

مدارانه که او را از نگریستن به دیگري و جستجوي الگوهاي معنایی دیگري

. براي برساختن تصویري از خویش باز دارد

همه راست زاین چمن آرزو، که به کام دل ثمري رسد

من و پرفشانی حسرتی که ز نامه گل به سري رسد

اثرنگهی نکرده ز خود سفر، ز کمال خود چه برد

ات آنقدر که به ما ز ما خبري رسدبرویم در پی

ز معاملات جهان کد، تو برآ کزاین همه دام و دد

عفف سگی به سگی خورد لگد خري به خري رسد

اماي نرسیدهام، به تسلیبه هزار کوچه دویده

ام، که چو حلقه شد به دري رسدز قد خمیده شنیده

بیات وجود دارد که در آن به در اشعار بیدل، شماري بسیار از ا

شناختی مرکزیت من، و محور بودنش به مثابه گرانیگاهی معنایی و هستی

. اشاره شده است

اماز کتاب آرزو بابی دگر نگشوده

امهمچو آه بیدلان سطري به خون آلوده

موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت

امام از بس که با خود بودهقدر دان خود نی

امي اظهارم اما بستهدماغی نشئهبی

اندام ننمودهیک جهان تمثال بر آیینه

گر چراغ فطرت من پرتوآرایی کند

امشود روشن سواد آفتاب از دودهمی

دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست

امخاك بر سر کرده باشم گر به خویش افزوده
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با او همراه بوده دیگر قدرش شناخته بیدل، که از بس»منِ«در این معنی، 

شود، محوري است براي کنکاش و طرح پرسشهایی که معمولا در نمی

. یابندشوند و به پاسخی در خور دست نمیبرهوت شگفتی و حیرت گم می

اماز خیال وحشت اندوز دل بی کینه

امي آیینهعکس را سیلاب داند خانه

هاي وهمام صاف از کدورتبس که شد آیینه

امبندد برون سینهراز دل تمثال می

طاقتی استام بیطفل اشکم سرخط آزادي

امفارغ از خوف و رجاي شنبه و آدینه

به راستی که سخن بیدل چندان شیوا و دلاویز است که شرح دادن 

اش کاري نیست جز کاستن از هاي فشرده و لایه لایهها و تشبیهاستعاره

توان اشاره کرد که به هر حال، در حد این اندك می. لطف و ابهت سخنش

خویش را در آن همچون »من«بازي بیدل با آیینه و آبِ روي آیینه که 

این آبِ روي . شودیابد، در جاي جاي غزلهایش دیده میباز می»دیگري«

نیست، گاه »من«روان بر آیینه که چیزي جز بستري براي برنشستنِ تصویر 

را از خوابِ خودپرستی، یعنی »من«اي که ماند و گاه به سیلیبه سیلابی می

رویاي ناشی از ندیدنِ خود، یا خیرگی برخاسته از چشم دوختنِ نابخردانه 

:کندبه خویش بیدار می

با گرد این بیابان عمري است هرزه تازیم

در خواب ناز بودیم، بر خاك ما که پا زد

آیینه در حقیقت تنبیه خودپرستی است

با دل دچار گشتن ما را به روي ما زد

ایست که هماوردان ي بغرنج و پیچیده، در این میان، آن مسئله»من«

در این معنی، خاستگاهی "من". سازدگستاخ را به حیرتی ژرف دچار می
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بیدل . شونداست تمام پرسشهاي دیگر و حیرتهاي دیگر از دل آن زاده می

ره جسته تا هم این فعلِ دیدن خود، و پیامدها و ي آیینه بهبارها از استعاره

هاي آن را نشان دهد، و هم به حیرت برخاسته از آن اشاره کند، سردرگمی

چرا که . واین یکی از معناهایی است که بیدل به آیینه منسوب کرده است

ماند که از محتوا و پیش داشت آیینه به چشمی یگانه و گشوده بر هستی می

-نها بازنمایاندنِ آنچه هست را آماج کرده باشد، و چه جوهرهتهی گشته و ت

توان سراغ کرد؟تر از این براي توصیف حیرت میاي خالص

محیط فیض قناعت که موجش استغناست

چو آب آینه سرچشمه نیست در کارش

ي تو جهان کاروان آینه استز جلوه

نگرم حیرتی است در بارشبه هرچه می

آمیز بودنِ سوژه، و سردرگمی و تاکیدش بر مسئلهبیدل با وجود 

حیرت ناشی از نگریستن به خویشتن، بر این نکته نیز پافشاري دارد که سر 

- او از سویی خاستگاه شناخت . شودختم می»من«و ته فرآیند شناخت، به 

را  - و به همین ترتیب معنا، نظامهاي اخلاقی، و حتی مفهوم مجرد تقدس

اي از تصوف ایرانی ي شاخهیابد، و از این رو دنبالهوید و میجدر من می

مداري استعلایی ایشان شود که هم با جنبش حروفیان و انسانمحسوب می

نویسان خداپنداريِ عین القضات و شطح- ي انسانارتباط دارد، و هم دنباله

نکارِ را با ا»من«با این وجود، بیدل این مرکز دانستنِ . مکتب خراسانی است

تصویري که از آن در ذهن داریم ترکیب کرده است و به برداشتی شکاکانه 

باوري و انکار دست یافته که با این شکل از آمیزش دو طیف افراطیِ انسان

بینیم، هردو سرِ این چنان در این بیت می. نظیر است، به راستی بی»انگاره«

:  ردهي تندروانه را با کامیابی با هم ترکیب کدوگانه

دل تا نظر گشود به خویش آفتاب دید

ي خیال که ما را به خواب دیدآیینه
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اصالت هستی شناختی من: گفتار دوم

همچون موضوعی محوري براي کنکاش و »من«هرچند بیدل بر 

اندیشیدن تمرکز کرده است، اما در چارچوبی که با قالب عمومی تصوف 

کلِ ملموس و مرسوم و هنجارین و را در ش»من«خراسانی همخوان است، 

»ِمن«پوکی و پوچیِ این . داندآشنایش فاقد اصالت هستی شناختی می

شود که آن را در تناسب با مفاهیم آشناي روزمره هنگامی بهتر آشکار می

در تصوف کلاسیک، . انتزاعی و حديِ منسوب به کلیت هستی بسنجیم

ور خداوند و منحصر بودن انکار من و موهوم پنداشتنش با تاکید بر حض

چنان که من معمولا به خواستها و امیال . هستی به او گره خورده است

- است»خویش«که برابرنهاد تازيِ - »نفس«ي شود و با واژهفروکاسته می

- به این ترتیب مفهوم من از یکسو با بزرگ نمایی جنبه. شودصورتبندي می

نی و خاکی و دنیوي و بنابراین اش به امري زمیمدارانهي حیوانی و میل

شود، و از سوي دیگر با جلال و جبروت محدود و گذرا فروکاسته می

به این . شودهستیِ فراگیر و شامل و پایداري مانند خداوند مقایسه می

اش االله، و در شکل جمعی/ ترتیب جفتهاي متضاد معنایی مهمی مانند نفس

. شوندحق زاده می/ خلق
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یعنی من در آن هنگام . ر بیدل نیز چنین تقابلی وجود دارددر شع

شود، به ویژه در که با کلیت هستی و ماهیت مطلق امرِ موجود سنجیده می

- شکل هنجارین و مرسومش، غیراصیل و سطحی و زودگذر و موهوم می

با این وجود بیدل در پرداختن به این دوگانگی و انکار اصالت . نماید

اي محوري مطرحش اي که یک بار همچون مسئله"من"هستی شناختیِ آن

بدان . کندکرده بود، متفاوت با چارچوب تصوف روزگار خویش عمل می

هاي یاد شده، از واژگان دقیقتر و معنا که به جاي پیروي از دوگانه

اي مانند مطلق، هستی، وجود و مانند اینها براي نامیدن پادنهاد من فلسفی

ي حضوریم محو جناب مطلقجدهما س: بردبهره می

گم گشته همچو نوریم در آفتاب مطلق

در عالم تجرد یا رب چه وا نماییم

او صد جمال جاوید ما یک نقاب مطلق

اي خلق پوچ هیچید بر وهم ظن مپیچید

کافی است بر دو عالم این یک جواب مطلق

کم نیست گر به نامی از ما رسد پیامی

بیش از خطاب مطلقشخص عدم چه دارد

هاي هستی در خلوت عدم ماندافسانه

حس وا نکرد مژگان از بند خواب مطلق

هرچند وا رسیدیم، زاین انجمن ندیدیم

با یک جهان عمارت غیر از خراب مطلق

، که اولی »من«وجود دارد، و یک »مطلق«به این ترتیب یک 

اي و وهمی و ی جز سایهاي تام و تمام دارد و دومحضور و وجود و هستی
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این که چرا بیدل معمولا از خود خداوند نام . تصوري برخاسته از آن نیست

برد و مثل ابیات بالا، رب و خدا و االله را معمولا در حالتی خطابی و در نمی

برد، یا این نکته که اصولا بسامد ترکیبهایی مانند خدایا و یا رب به کار می

دل بسیار اندك است، در جاي خود بحثی بسیار را این واژگان در اشعار بی

در اینجا در . انگیزد و باید در نوشتاري جداگانه بدان پرداخته شودبر می

روي تندروي پیران توان گفت که بیدل به گمان من دنبالهاین حد می

القضات اي که افرادي مانند عطار و عینشاخه. شودخراسانی محسوب می

را در کنار مفهوم »من«ند و مفهوم هنجارین و مرسوم نیز بدان تعلق دار

. رانندنهند و هردو را با به یک چوب میي خداوند میروزمره و عامیانه

:گویدبیدل می

امبا هیچ کس حدیث نگفتن نگفته

امام و من نگفتهدر گوش خویش گفته

موسی اگر شنیده هم از خود شنیده است

اممن نگفتهانی انا اللهی که به ای

هر جاست بندگی و خداوندي آشکار 

امي خیال معین نگفتهجز شبهه

این انجمن هنوز ز آیینه غافل است

امحرف زبان شمعم و روشن نگفته

اش پر استاین ما و من که شش جهت از فتنه

امبیدل تو گفته باشی اگر من نگفته

یی معتقد است که خداوندي و بینیم، بیدل از سوچنان که در این ابیات می

است، و از سوي دیگر دلیل این شبهه را آن »ي خیال معینشبهه«بندگی 
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بازي زیبایی که بیدل ».این انجمن هنوز ز آیینه غافل است«داند که می

واژگانِ منسوب به خودش کرده و به نوعی در این میان گفتارهاي خویش 

کند، از همین انکار نه، منسوب میدیگري، غیراصیل و بیگا»ِمن«را نیز به 

. خیزداین دو قطب معنایی برمی

پرداختن به تصویر بیدل در مورد خداوند و چگونگی چفت و بسط 

شدن آن با این مفهوم نزد صوفیان و عارفان دیگر، بحثی پیچیده و مفصل 

در اینجا در همین حد بگوییم و . است که نیاز به نوشتاري جداگانه دارد

ِ هنجارین و "من"که بیدل در برابر دو مفهومِ عام و مرسومِ بگذریم

آمیز و محدود شده در اجتماعی شده، و خداوند به همین ترتیب مناسک

هستی را ابداع / خویش، و او/ قالب واژگان، دو مفهوم متمایز دیگرِ خود

ي رسیدن به جفت دومی ي نخست را دستمایهکرده است و انکار دو واژه

یعنی از یک سو این اشکال معمول و آشنا را صوري و . دهدقرار می

داند، و از سوي دیگر به وجود حقیقتی ژرف و نادرست و سطحی می

بنیادین در پس این واژگان باور دارد که در چارچوب سنت خراسانی با هم 

.پیوند نیز دارند، و در واقع یکی هستند

اندهاي تو و من شنیدهیاران فسانه

اندندیده، نشنیدن شنیدهدیدن 

رسدي حضور به دوران چه میجز شبهه

اندزآن بت که نام او ز برهمن شنیده
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آمیزِ او نیز از شکلِ توهم»من«بیدل در این میان به الگوهاي زایش توهمِ 

. هاي بسیار دارداشاره

ز دورباش ادب غیرتی معاینه شد

دندکه محرمان همه خود را خیال او کر

تلاش خلق ز علم و عمل دري نگشود

مآل کار چو بیدل به هیچ خو کردند

هاي عصر بیدل و عصر ماست، »من«، که درد فراگیرِ »خو کردن به هیچ«این 

من، . ترین اشکال صورتبندي شده استدر شعر بیدل به زیباترین و خلاقانه

با هستی، و با در این تعابیر، موهوم است، از آن رو که نسبتی نادرست را

در این معنا، . سازدمن برقرار می/ ذات نهادینِ و جوهر راستینِ خویشتن

مانند که به سنت ودایی، در ذهن ایزدي یا موهوم به رویایی می»ِمن«

.گذرداي می»دیگري«

رسماز ضعف بس که در همه جا دیر می

رسمتا پاي خود چو شمع به شبگیر می

رهزن دل استوهم علایق از همه سو 

رسمپا در گل خیال به صد قیر می

ي هستی شنیده استخواب عدم فسانه

رسمشادم کزاین بهانه به تعبیر می

و

آیینه معدوم است بنیادشچو تمثالی که بی

فراموش خودم چندان که گویی رفتم از یادش

به این ترتیب، من، از آن که رو که بیش از حد در ذهن دیگري به 

گردد و این همان دلیلی شود، از ذهن خویش فراموش میاد آورده میی
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این غیاب، . شودآلوده گشتنش منتهی میو وهم»من«است که به غیابی 

این بدان معناست که . از ضعف به همه جا دیر برسد» من«شود تا باعث می

سازد که به ضعف برقرار می/ موهوم ارتباطی را با زمان و قدرت»ِمن«

به همین دلیل هم بیدل به همان اندازه . دي بیشتر بدان خواهم پرداختزو

که قلاب شدن و ماندنِ افراطی در ذهن دیگري را فسادانگیز و ویرانگرِ من 

داند، فراموش شدن از ذهن دیگري و رفتن از خاطر دیگران را نیز می

مفهوم داند، و این به ارتباط ي تمامیت من میستاید و آن را دستمایهمی

.گرددباز می»تنهایی«راستین و »ِمن«

ز هر مو دام بر دوشم گرفتار این چنین باید

ز خاطرها فراموشم سبکبار این چنین باید

به سر خاك تمنا در نظرها کرد حیرانی

بناي عجز ما را سقف و دیوار این چنین باید

من و در خاك غلتیدن تو و حالم نپرسیدن

ن زیبد به دلدار این چنین بایدبه عاشق آن چنا

ي ربط من و او و یاد و خاطر، و در و از این بیانهاي زیباي شگفت درباره

برابر هم نهادن هستی و نیستی و خاطرو فراموشی در اشعار بیدل بسیار 

.است

کردم به وهم خویش جمعزآن قدر هوشی که می

مانم به یادرسم چیزي نمیچون به یادت می

آنسوترم برده است فکر نیستیاز عدم 

نیستم زآنها که هستی آرد آسانم به یاد

از دید بیدل، فرو ماندن در بند مفاهیم و معانی رایج و هنجارین، و 

قانع شدن به اقامت در خیال دیگري، همان است که من را به امري 

اي، جز عدم و نیستیِ محض »من«چنین . کندموهوم تبدیل می
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او تصویري /ي ذهن دیگرياه و چون بر آیینهنیست که به اشتب

.پنداردتشکیل داده است، خود را موجود می

میردجهانی در تلاش آبرو ناکام می

داند که غیر از خاك گشتن نیست مقصودشنمی

ي هستیمپرس از دستگاه نیستی سرمایه

پرده شد تا این قدر کردند موجودشعدم بی

و

ن من و ما شدصفا داغ کدورت گشت ساما

به سر خاکی فشاند آیینه کاین تمثال پیدا شد

و

امتا مبادا خون خورد تمثال از پیدایی

ي آیینه مهمانم نکردنیستی در خانه

و

ایمهمچو تصویر به آغوش ادب ساخته

گذردپر میعمر پرواز ضعیفان ته

و

ي عجزمنیست حوادث شکست پایه

اردآبله از خاکمال عار ند

نی شرر اظهارم و نی ذره فروش

هیچکسی هاي من شمار ندارد

و

ي دیدن نرسدنقشم از ضعف به اندیشه

نامم از گم شدگیها به شنیدن نرسد

بسامد زیاد واژگان عجز، ضعف، ناتوانی و مانند اینها، نشانگر این 

ت و است که بیدل به ارتباطی میان این جنونِ قناعت به تصویرها، و قدر

به شکلی که ناتوانی من به این بیماري و غیابِ ناشی . ضعف من قایل است
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ي این رابطه نیز برقرار است، یعنی خود این شود، و واژگونهاز آن منتهی می

اي تبدیل برد و آن را به سایهآلوده شدنِ من نیز قدرت را از میان میوهم

-گذرا و سطحی را بر میهاي پراکنده و»من«این عجز انبوهی از . کندمی

. شمار ندارد»هایشانهیچکسی«سازد که 

ي سعی نفسی چندخلقی است پراکنده

پرواز جنون کرده به بال مگسی چند

ي اجلاف نسازد چه کند کسبا زمره

این عالم پوچ است و همین هیچکسی چند

اي است که براي حک کردن نام خویش بر »من«این سرنوشت 

نشانی و تنهایی، هدر شدن در تصویري یگري، و غلبه بر بینگینِ ذهن د

- سر و ته و کتابی بیخرد و به سطري پراکنده و بیموهوم را به جان می

.گرددشیرازه بدل می

ي ناموس مننشانی پردهبسکه دارد بی

شوددر نگین نامم چو بو در گل معما می

ي اسرار یکتایی گسیختلب گشودن رشته

شودشیرازه چون شد معنی اجزا میي بینسخه

نقش نیرنگ جهان را جز فنا نقاش نیست

شوداین بناها چون حباب از سیل برپا می

و

داردهوس ز زحمت کس دست بر نمی

جهانیان همه یک آرزوي بیمارند

گذرندمال میها سینهبه خاك قافله

چو سایه هیچ متاعان عجب گرانبارند

حاصلی مگوي و مپرسز شغل مزرع بی

کارنددروند و افسانه میخیال می
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بخشی از این بیماريِ جهانیان، ناشی از گذرا بودنِ ذاتی هستی و میرا بودنِ 

. ماندهمگان است، و جهانی که به شوخی رنگ پریده می

ماندز بعد ما نه غزل نی قصیده می

ماندها دو سه اشک چکیده میز خامه

ارد که چون پر طاووسثبات عیش که د

ماندجهان به شوخی رنگ پریده می

شرار ثابت و سیاره دام فرصت کیست

ماندفلک به کاغذ آتش رسیده می

به امري سبکسرانه »من«در این شرایط، هویت به لافی تو خالی و 

اي که به این ترتیب از خویشتن فراموش »من«آن . شوددار تبدیل میو خنده

ماند که بر نگینی ر خاطر دیگري لانه کرده باشد، به نامی میشده و تنها د

اقامت کرده باشد و به این ترتیب به فرو رفتن در دل گوهري گرانبها اما در 

از این روست که بیدل . نهایت خاکی و سنگی دل خوش کرده باشد

هایی بسیار به نگین و نام و اساطیرِ مربوط به کنده شدن نام و نقشِ اشاره

.در سنگ دارد«من«

هر که را دیدم ز لاف ما و من شرمنده بود

شخص هستی چون سحر هر جا نفس زد خنده بود

خودفروشان خاك گردیدند و نامی چند ماند

عالمی عنقاست اینجا نیستی پاینده بود

کشداتفاقی ننگ خفت میخلق از بی

داشت دلق و ژنده بودها ربطی اگر میپنبه

کمین نقب شهرت خاك شدآرزوها در 

نام هم بهر فرو رفتن زمینی کنده بود

کندبر سر فرهاد تا محشر قیامت می

تمیزي روي شیرین کنده بوداي کز بیتیشه
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عالمی زاین انجمن در خود نفس دزدید و رفت

تا کجا بوي چراغ زندگی گنده بود

ي خیالها و هدروغین، بدان دلیل که زایند»ِمن«با این وجود، همین 

. ي مرکزیت وجود تکیه زده استمعیارها و باورها و مفاهیم است، بر اریکه

زاید به همین شکل اما با این مسئله که معانی و مفاهیمی را هم که می

. غیراصیل و سطحی و موهوم هستند

ي تهمتدو عالم نیک و بد را شخص توست آیینه

عمایشخواهی برون آر از متو هر اسمی که می

ي امکان ام چون عشق از آیینهقناعت کرده

به آن مقدار تمثالی که نتوان کرد پیدایش

و

ي قدري می خواستقصر سوداي جهان پایه

چتر زد دود دماغ من و شد عرض عظیم

فطرتم ریخت برون شور وجوب و امکان 

این دو تمثال در آیینه ي من بود مقیم
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در یکتایی خویشحلقه ام کرد سجود

حیرت آورد بهم دایره ي علم و علیم

»من«ي هستومند خودبنیاد، و اصیلِ خداگونه»ِمن«این دوگانگی 

ي مقیم در خاطر دیگريِ موهوم، و ارتباطی که به هر حال با زایش تکه پاره

کند، همان است که تمایزهاي شناختی و جفتهاي متضاد معنایی پیدا می

. سازدزا بدل میبه امري مسئله-و براي بسیاري از ما-بیدل را براي »من«

وجود از عدم آن قدر دور نیست

دمدنگاه اندکی نارسا می

به ترك طلب ریشه دارد قبول

دمدبرو گر بکاري بیا می

معماي اسم فناییم و بس

دمدهمین نفس مطلق ز ما می

سرت بیدل از وهم و ظن عالمی است

دمدین بام چندین هوا میاز ا

ي نفس مطلق است و از این معماي اسم فنا، که از سویی دمنده

سوي دیگر بامی آکنده از خیالها و هوسها و هواهاي گوناگون، به دلیل 

ي خویش محور تجلی جفتهاي معنایی دوگانه و تمام همین خصلت دوگانه

.تقابلهاي متضاد است

از کمال سرکشی عاجزترین عالمیم

همچو مژگان پیش پایی تا به یاد آید خمیم

ایم اما پر است از ما جهان اعتبارذره

بیشی ما را حساب این است کز هر کم کمیم

عالم عجز و غرور از یکدگر ممتاز نیست
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گر همه خاکیم و گر افلاك، ناموس همیم

حسن را آغوش عشق اقبال ناز دیگر است

ما خاتمیماو تماشا ما تحیر، او نگین 

پوشند چشم آگاه باشمرده را بهر چه می

خاك خلوتگاه اسرار است و ما نامحرمیم

انگاره و خودانگاره: فتار سومگ

اما اگر من به این ترتیب در آغشتگی با ذهن دیگري به امري 

اي درست و برخاسته از ذات شود، چاره چیست؟ آیا رابطهموهوم تبدیل می

رد که من و دیگري را در ارتباط با هم برقرار دارد و در هستی وجود دا

دانیم، این پرسش از عین حال هستی هردو را تضمین کند؟ چنان که می

ي من دیگري، شکلی عام از چالشِ اندرکنش انسان و خداوند است و رابطه

آن شکلی از تعادل من و . در ادبیات صوفیانه پاسخی روشن و استوار دارد

ستی هردو را در هم بیامیزد و در نتیجه من و خداوند را متحد دیگري که ه

. گرداند، از دید صوفیان تنها در قالب عشق تحقق تواند یافت

ي عرفان دورانش صورتبندي بیدل از این ارتباط اما، تا حدودي با زمینه

بیدل به جاي آن که مانند سایر صوفیان تمام اندرکنشهاي من . تفاوت دارد
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ا نفی کند و همت خویش را بر توصیف و تحلیل عشق متمرکز و دیگري ر

سازد، همچون یک آسیب شناسِ دقیق، به ماهیت این رابطه و ابعاد 

. گوناگون آن پرداخته است

اندیشیم، دیالکتیک انگاره امروز براي ما که در چارچوبی مدرن می

تصویر دانیم که امروز این حقیقت را می. و خودانگاره موضوعی آشناست

شناسانه در ذهن اي جامعهزمینهما در چشم دیگران، و انعکاسی که در

ایست نیرومند و مهم و تاثیرگذار، که کنیم، انگارهتولید می»دیگري«

در »من«ي صورتبندي ، و شیوه»من«در مورد »من«چگونگی اندیشیدن 

گاره در دانیم که آن انبه همین ترتیب، می. کندچشم خویشتن را تعیین می

شود، تا قابل قالبِ خودانگاره تفسیر شده، بازتعریف گشته، و تحریف می

.پذیرش و  دلپذیر و تحمل کردنی جلوه کند

ي دانیم، و آنها را از زمرهاینها، و بسا چیزهاي دیگر را امروز ما می

ي آزمونهاي میدانی دستاوردهاي جدید دانش روانشناسی اجتماعی و نتیجه

ي ایرانی و اشعار در آراي متصوفه. دانیمهاي دقیق علمی میازيپردو نظریه

هاي گاه دقیقی در مورد این برخی از نامدارانِ عرفانِ شرقی، به صورتبندي

ام، بیدل دقیقترین و با این وجود، تا جایی که دیده. خوریمدو مفهوم بر می

به . استترین نظام مفهومی در مورد این ارتباط را به دست داده روشن

بیانی امروزین، در اشعار بیدل با مدلی به نسبت دقیق از ارتباط انگاره و 

.شویمخودانگاره روبرو می

بیدل در نخستین گام به ماهیت هستی شناختی ظهور من و دیگري 

ي خیال و پردازد، و تمایز میان این دو و تقابل برخاسته از آن دو را زادهمی

. شعار بیدل گویی از اتحاد دو نگرش برآمده استاین امر در ا. داندوهم می

نخست وحدت وجود غربیِ سبک ابن عربی که در دوران صفوي در میان 
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صوفیه فراگیر شده بود و ردپاهاي روشنی در شعر هندي به جا گذاشته 

است، و دیگري سنت ودایی که به شکلی از این وحدت وجود در قالبی 

. ي زیست بیدل نیز همچنان پایدار مانده بوداوپانیشادي قایل بود و در زمینه

با تکیه بر این سنت دوگانه، بیدل مرزهاي میان من و ما و خویش و دیگري 

این توهم از دید . دانستي وهم و ظن میکرد و اینها را زادهرا نفی می

از یکسو محور تمایز و تفاوت را داریم که . یابدبیدل در دو محور تبلور می

سازد، و از سوي دیگر با محور شباهت ها برجسته میان دیگريمن را در می

بیدل براي . آمیزدها را در قالب یک ما در هم میسرو کار داریم که من

برد بهره می) و به ندرت دیگري(نامیدن این عناصر از واژگان من، ما و تو 

وار براي و در سراسر اشعارش این سه کلیدواژه را با دقتی ریاضی

.دهدندي این رابطه مورد استفاده قرار میصورتب

دل فضایی داشت پیش از دستگاه ما و من

ي آیینه تمثال نفسها کرده تنگخانه

و

شده فهم مقصد عالمی ز تلاش هرزه قدم غلط

ته پاست کعبه و دیر اگر نکنیم راه عدم غلط

طلب پري که ره به یقین گمان بريز صفاي شیشه

نی تري، من و توست هر دو به هم غلطفکتو بر آب می

و

ي کام است و بساز لب خامش زبان وامانده

بال از پرواز چون واماند آشیان دام است و بس

وادي امکان ندارد دستگاه وحشتم

هر طرف جولان کند نظاره یک گام است و بس
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دستگاه ما و من چون صبح بر باد فناست

م است و بسها یکسر لب باصحن این کاشانه

دارد ز جوشپختگی دیگ سخن را باز می

تا خموشی نیست بیدل مدعا خام است و بس

من و دیگري، به این ترتیب، تقابلی است که از محدودیت من و محصور 

به همین ترتیب، من و ما نیز . شودماندنش در خیالِ خاطرِ دیگري ناشی می

- مرزِ تفاوت. معکوس نیستخیزد، جز توهمی ها بر میکه از همگرایی من

ي من و ما محورانهتنیدگی شباهتي میان من و دیگري و در هممدارانه

اي هستند، و مدیونِ شیوه»من«ي نوع خاصی از رمزگذاري همگی نتیجه

اگر این تعریف تغییر کند آن جایگاه . خاص از تعریف جایگاه من در هستی

که در تقابل با »من«نیز دگرگون خواهد شد، و آن شکلی ویژه از 

شود، چیزي دیگر هایی تعریف می»ما«هایی و در جمع بستن با »دیگري«

و طرد مفهوم »من«بیدل، از آنجا که موافق انکار بنیادین . خواهد شد

قایل است که با این »من«اي در خویشتن نیست، به وجود ذاتی و جوهره

.ماندمیگردد و از تجلی بازترفندها پوشیده و پنهان می

لب فرو بندیم تا رفع دویی انشا کنیم

شوددر میان ما و تو ما و تو حایل می

و

ذره تا مهر هزار آینه عریان کردند

ما نگشتیم عیان هرچه نمایان کردند

و

منی به جلوه رساندم که در تویی گم شد

ي عجز بیش از این مقدورنداشت آینه

و

شودتمثال من در آینه پیدا نمی

اندي خیال توام نقش بستهدر پرده
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هایش بر از این روست که من، در این ازدحام تصاویر و پژواك

بیدل گذشته از تاکیدي . دیگري، به امري ناپایدار و گذرا تبدیل شده است

اي »من«کند، در بسیاري از موارد به حضور که بر این ناپایداري می

کند که آماج جستجو و کنکاش است، اما یزیربنایی و گوهرین نیز اشاره م

.شودمی»او«آسا، همواره در این فرآیند سیل

خویش را یک پر زدن دریاب و مفت جهد گیر

زندگی برقی است نتوانی به خود دیگر رسید

و

بزم تجدید است اینجا فرصت تحقیق کو

شودرسم او میمن منی دارم که تا وا می

من و دیگري، آن است که دیگري همچون ایراد این درآمیختگی

کند، و به این ترتیب من از مرجعی و محملی براي تجلی من عمل می

به این . گرددایستادن بر پاي خود و خودمختاري هستی شناختی محروم می

اي سردرگم تبدیل خانههایی خداگونه، به آیینه»من«ترتیب، انجمن سرافرازِ 

جز انعکاس تصویر دیگران نیست، و هیچ شود که در آن هرکس چیزي می

. اي در این میان وجود نداردشخص حقیقی

دارم دلی از داغ تمناي تو لبریز

چون کاغذ آتش زده غربال شرربیز

چون شمع مپرسید ز سامان بهارم

سیلاب بناي خودم از رنگ عرق ریز

تحقیق ز صنعتگري وهم مبراست

زاز هرچه در آیینه نمایند بپرهی

مرد طلبی از دل معذور حذر کن

زآن پیش که لنگت کند از آبله بگریز

ي تعظیم بهار استهر خار و گل آیینه

ي خواب گران یک مژه برخیزاي کوفته
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از مغتنمات است تماشاي دویی هم

تا محرم خود نیستی از آینه مستیز

و

سادگی جنس چون آیینه دکانی داریم

باشدران میزینت ما به متاع دگ

تیره بختی نفسی از طلبم غافل نیست

باشدسایه دایم ز پی شخص روان می

بیدل بارها به این تیره بختیِ ناشی از حل شدن من در انعکاسهایش در 

. کنددیگري تاکید می

دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشاییم

در خانه هیچکس نیست، آیینه است وماییم

ن بزم بیخود گذشتنی هستما را چو شمع از ای

گردون چه برفرازیم سر نیستیم پاییم

تا کی کشد تعین ادبار نسبت ما

ننگی چو بار مردم در گردن بقاییم

ي خیالیمشخص هوا مثالیم خمیازه

گر صد فلک ببالیم صفر عدم فزاییم

رنگ حناست هستی فرصت کمین تغییر

روز سیاه خود را تا کی شفق نماییم

زندانی شدنِ من در تنگناي تصویرهایش در خاطر و چشم دیگري، 

زدایی من را، و فرو کاسته شدنش به عناصري زبانی همان است که هویت

ماند و مسما از به این ترتیب، اسمی به جاي من بر جا می. زندرا رقم می

.روددست می
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اسمیم بی مسمی دیگر چه وانماییم

که نیست ماییمدر چشمه سار تحقیق، آبی

هرچند در نظرها داریم ناز گوهر

ي هواییمیکسر چو سلک شبنم در رشته

توان بستبر موج و قطره جز نام فرقی نمی

اي غافلان دویی چیست ما هم همین شماییم

راهی به سعی تمثال وا شد ولی چه حاصل

آیینه نردبان نیست تا ما ز خود برآییم

دبان نیست، در فهم اشعار بیدل و به ویژه این نکته که آیینه نر

چرا که امروزه به دنبال . اهمیتی مرکزي دارد»من«هایش در مورد استعاره

باب شدنِ رقت معنا در اشعار نوپاي معاصر، فهمِ تنها یک معنی از یک 

استعاره مرسوم شده و معمول است که این کار را به اشعار بزرگان قدیم 

ر همین مبنا آیینه را در شعر بیدل معمولا به معناي ب. دهندنیز تعمیم می

اند که اي براي حیرت و نمادي براي چشم گشوده از شگفتی دانستهاستعاره

چرا که آیینه در تعابیري که . البته درست است، اما فراگیر و شامل نیست

ذکرش گذشت، به معناي تجلی و انعکاس من در دیگري، و به دنبال همین 

در نتیجه . معناي زمینه و مرجع آگاهی یافتن از خویشتن استتصویر، به 

شود و گاه به معناي آیینه گاه همچون نماد خودآگاهی به کار گرفته می

مدارانه و مبتنی بر دیگري که منِ راستین را پنهان شکلی از خودآگاهیِ زبان

. کندمی

ی مانند هاي معناییِ انباشته شده بر مفهوماینها تنها برخی از لایه

شان به یکی دو آیینه در اشعار بیدل هستند، و بدیهی است که فرو کاستن
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ي بخش عمده. شوددلالت ساده، به نامفهوم ماندنِ پیام اصلی وي منتهی می

- اشعار بیدل امروز بدان دلیل خواننده ندارند و یا با بدفهمی خوانده می

ه بر یک کلیدواژه نادیده شوند، که این دلالتهاي پیوسته و پرشمارِ سوار شد

به عنوان مثال، تک بیتی زیبا در اشعار بیدل وجود دارد . شوندانگاشته می

نشان "من"که جایگاه مرکزي آیینه را در این فرآیند سر به نیست کردنِ 

. توان فهمیداین بیت را جز با توجه به این دلالتهاي موازي نمی. دهدمی

امانفعال هستی آفاق را آیینه

شودهر که رو تابد ز خود تا من مقابل می

ي انعکاسهاي بینهایت پس از دید بیدل، گیر افتادن در دایره

اند، نه تنها من را در ازدحام تصاویر هایی که به هم چشم دوختهآیینه

کند، که این منِ گمشده را به ابزاري مشابه براي محو کردن خویش گم می

در نتیجه به همان اندازه که دیگري . کندمیهاي دیگران نیز تبدیل "من"

کند، من نیز بخت راه تصویري دروغین و ظاهري از من را دریافت می

این راه یافتن، البته نه با بازنماییِ . دهدیافتن به دلِ دیگري را از دست می

وار دیگري، که با تامل در خویشتن و بازسازي مقام خویش در هستی آیینه

به بیان زیباي بیدل، از چاك گریبان است که به دل دیگري . شودممکن می

. نقب توان زد

از چاك گریبان به دلی راه نکردیم

کار عجبی داشت جنون آه نکردیم

دل تیره شد آخر ز هوایی که به سر داشت

این آینه را از نفس آگاه نکردیم

هاي نفس بال امل زدفرصت شمري

اه نکردیمپرواز شد آن رشته که کوت
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صد دشت به هر کوچه دویدیم ولیکن

خاکی به سر از دوري آن راه نکردیم

بیدل تو عبث خون مخور از خجلت تحقیق

ماییم که خود را ز خود آگاه نکردیم

و

کردم نظرکاش بر بنیاد موهومی نمی

کندفهم خود بیش از خرابیها خرابم می

امي ننگ دویی افتادهدر عقوبت خانه

کندبالد عذابم میما و تو چندان که می

بالیدن ما و من، و بر افراشته شدن حصاري در میان من و دیگري، همان 

در اینجا . آوردرا پدیدار می»ي ننگ دوییخانه«است که چهار دیواريِ 

مجال پرداختن به آن نیست، اما در این حد باید اشاره کرد که بیدل در 

گیرد که را به کار می»دویی«بسیار بنیادین به نام سراسر اشعارش مفهومی 

با همواره با معناي مورد نظر عارفان ایران غربی مانند مولانا جلال الدین 

در مثنوي، دویی و دوبینی بیشتر براي اشاره به دوگانگی میان . یکسان نیست

خالق و مخلوق و تضاد بین عاشق و معشوق و نقد آن به کار گرفته 

دهد و به در حالی که بیدل این مفهوم را یک درجه تعمیم می. شودمی

ي سرواژه-»جم«کند که من آن را صراحت به مفهومی فلسفی اشاره می

بدان معنا که بیدل گویی از وجود . نامممی-»جفت متضاد معنایی«

خشتهایی بنیادین در ساختار معنا خبر داشته است و از این که هریک از 

. ایی از دو مفهوم متضاد هستند، آگاه بوده استاین خشتها جفته

ها در سازماندهی معنا و ي جمي ساختار پیچیدهبحث درباره

. عوارض و نتایج ناشی از آن را باید به نوشتاري دیگر و وقتی دیگر وا نهاد

ما را / دیگري و من/ اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، آن است که بیدل من
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گیرد و چون اصولا مدعی تضاد معنایی به کار میهاي منیز همچون جفت

ترین لایه است، رویارویی من و دیگري موهوم بودنِ این دوگانگی در عمیق

.  داندیا ما را نیز باطل می

گردد تب و تاب نفسها بر طرفتا نمی

دود اجزاي ما چون موج دریا هر طرفمی

اند از شوخی اضداد نقش کایناتبسته

د اجزاي این پیکر به یکدیگر طرفانکرده

ي تمثال خوب و زشت ماستشش جهت آیینه

کس نگردیده است اینجا با کس دیگر طرف

قطره کو گوهر کدام افسون خودبینی بلاست

جمله دریاییم اگر این عقده گردد بر طرف

بیدل از بس شش جهت جوش بهار غفلت است

رفبالد چو مژگان هر طي بالیده میسبزه

ي ي بالیدهمن در آن هنگام که با دیگري طرف شود، مانند سبزه

شود و به این سرخوش از بهار غفلت، پراکنده و واگرا و نامنسجم می

ترتیب مهمترین گوهر من بودن، یعنی مرکزداري و خودمداري را از دست 

این شیوه از تعریف کردن خویش در برابر دیگري، همان است که . دهدمی

یعنی شکلی از . آوردیت خودآگاهی به معناي امروزینش را پدید میدر نها

ي آن با دیگري و برابر پرداخت خودانگاره و فهم خویش، که بر مقایسه

بیدل این شکل از آگاهی بر خویش . نهادنش با جفتی متضاد برخاسته است

.گیردداند و آن را با غیاب و عدم یکی میرا  مردود می
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غفلت آگاهی بودهستی صرف همان

. خبر از خویش گرفتم عدمی پیدا شد

پس چشم گشودن بر خویش، اگر چشم رازآشنا و خبره نباشد، به 

آنگاه، عظمتی که . شودآلودگی با دنیایی مصنوعی و دروغین منتهی می

شود و داشت، و اتصالی که با هستی و آسمان داشت، گسسته می"من"

هاي فراوان اي در میان برادهچیزها و خردهي چیزي در میان من به مرتبه

اي از دیگري و پیش به این ترتیب من به حاشیه. شودهستی فروکاسته می

. شوددرآمدي از حضوري دیگر و متمایز تبدیل می

بالی از آزادي افشاندم قفس پیما شدم

خواستم ناز پري انشا کنم مینا شدم

گفتگویی داشتم با خامشیصحبت بی

ق زد جرات لبی وا کردم و تنها شدمبر

اندصد تعلق در طلسم وهم هستی بسته

ي دنیا شدمچشم وا کردم به خویش آلوده

آسمان با من صفایی داشت تا بودم خموش

اي کردم غبار عالم بالا شدمناله
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انجامد که غفلت از خویشتن، و ناخودآگاه ماندنِ من، به آنجا می

این چشم داشتن به دیگري و اسیر . وري و سکون پدید آیدشعشکلی از بی

شدن در دام میلی دیگرمدارانه، همان است که من را در چاه خویشتنی 

سازد، و خواست، این گوهر مرکزي پویایی محدود و بسته محصور می

سازد که در آثار عرفا امل خوانده را به آرزوهایی نیمه کاره بدل می"من"

.اي محو است که نه آشکار است و نه حتی پنهانشود و سایهمی

ي ما که ما و من جرس استشز ساز قافله

به جز غبار عدم نیست آنچه پیش و پس استش

در این هوسکده بیدل چه ممکن است قناعت

به مور گر نگري حسرت پر مگس استش

و

پرده است و نیست عیان راز من هنوزبی

هن هنوزدمد چو گلم پیراز خاك می

عمري است چون نفس همه جهدم ولی چه سود

ام از خویشتن هنوزیک گام هم نرفته

مرگم نکرد ایمن از آشوب زندگی

هاي امل در کفن هنوزجمع است رشته

یک جلوه انتظار تو در خاطرم گذشت

دمد ز سراپاي من هنوزآیینه می

هاي منتار و پود این امل، همان است که منِ گمشده را با 

چرا که همگان در این املِ مشترك و عملهاي . دهدي دیگر پیوند میگمشده

ِ گمشده و غایب، دیر یا زود در سکون و "من". برخاسته از آن شریکند

گزیند، و واماندگی خویش را در ها اقامت میگاه دروغین این املتکیه

. کندقالب مقصدي موهوم بازتعریف می

از دو عالم پیچ و تابدر پناه دل توان رست

شودبر گهر موجی که خود را بست ساحل می
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زندگانی سخت دشوار است با اسباب هوش

شودشعوري گر نباشد کار مشکل میبی

اوج عزت در کمین انتظار عجز ماست

شوداز شکستن دست در گردن حمایل می

اشدر ره عشقت که پایانی ندارد جاده

شودخویش منزل میهر که واماند براي

این دل خوش کردن به واماندگی و بهشت پنداشتنِ جایی که منِ 

موهوم به گل نشسته است، در جاي جاي دیوان پیرِ دهلوي به سختی 

معمولا بیدل یاد مرگ را همچون صور اسرافیلی براي . نکوهیده شده است

.دهدبرانگیزاندنِ مردمان از این خواب مورد استفاده قرار می

تحقیق را به ما و من افتاده اختلاف

در هیچ حال با نفس آیینه نیست صاف

اندپیوندها به روي گسستن گشوده

گو وهم، تار و پود خیالات ننگ باف

چون مو سپپید شد سر دعوا به خاك دزد

ایست اشارتگر لحافاین برف پنبه

و

عمر چون شهرت عنقا به غم شبهه گذشت

می که مسمایش بودکس نشد محرم اس

ي یکدگریمدوري مقصد پی باخته

هر که دي محو شد امروز تو فردایش بود

ي ي این جایگاه ستوده شدهکند که شبههو البته از این نیز فروگذار نمی

.دروغین را همتاي گزاف و لافی تو خالی بداند
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رستن چه ممکن است ز قید جهان لاف

لافایم چو الف در میانوا مانده

ایمبیدل به خوان دعوي هستی نشسته

اینجا به جز قسم چه خورد میهمان لاف

و

شودجوهر تمکین مرد از لاف بر هم می

شودگردد حیا کم میما و من چون بیش می

نیست آسان ربط قیل و قال ناموزون خلق

شودخواند نفس تا لب فراهم میسکته می
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هنجار شدنِ من: گفتار چهارم

ها را سنجد و پیرایهبیدل آنگاه که خویشتن را در محک نقد می. 1

یکی، آن . خوردگسلد، به دو شکلِ متفاوت از من بر میاز وجودش می

اش از توان دربارهاصیل و گوهرینی که خصلتی خداگونه دارد و می"من"

دیگري آن سنخی با خداوند و هستی سخن گفت، و حلول و وحدت و هم

اي که در کشمکش میان ِ دروغین و ساختگی و پوك و پوچِ روزمره"من"

انگیز من و ما ي موهوم میان من و دیگري و تراکم وهمتصویرها، در فاصله

بیدل نه تنها پیوند میان این من دروغین با دیگري را با دقت . شودساخته می

به دست داده و صورتبندي کرده است، بلکه صفات و خواص وي را نیز 

. شناسیِ این منِ غایب پرداخته استدر واقع به نوعی آسیب

شود، خواصی دارد و اي که در گیر و دار لاف برساخته میآن من

شکل و شمایلی، که آن همه از اندرکنش نابسامان انگاره و خودانگاره 

شناختیِ رمقیِ هستینخستین گام در درمان این رنجوري و بی. خیزدبرمی

. آشنایی و شناخت شکلی است که این منِ معیوب پیدا کرده استمن، 

من "هاي مهمی که بیدل در ارتباط با این یکی از کلیدواژه

اعتبار همان چیزي است که از . گیرد، اعتبار استبه کار می"دروغین

هاي اصیل یعنی در آن هنگام که من خواست. آیدتحقق عمل حاصل می

وگذارد و نمادها و رمزگان قراردادي روییده بر خویش را از دست فر

ها یا حصار میان من و دیگري را مبنا قرار دهد، خواه ناخواه به کامیابی

. گرددخواهد، نایل میهایی در جذب و تملک آنچه گمان کرده میناکامی

شود و توهمی از انسجام را به آنچه از این رهگذر بر من دروغین تلنبار می

. ، اعتبار استبخشدآن می
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مشو مایل اعتبارات دنیا

گل شمع اگر دیده باشی مبویش

و

ي اعتبار خلقما و من هوسکده

شودتقریر مهملی است که مهمل نمی

زاین گرد اعتبار مچین دستگاه ناز

شودبر یکدگر چو سایه فتد تل نمی

افسردگی کمینگر تعطیل وقت ماست

شودنمیتا دست گرم کار بود شل

و

سایه وار از سجده طی کردم بساط اعتبار

ام هموار شدکوه و دشت از سودن پیشانی

مغزي حصول اعتبار پوچ چیستغیر بی

غنچه سر بر باد داد و صاحب دستار شد

و

چو شمع خط امان غیر نقش پاي تو نیست

ز جوش رنگ به اطراف خود حصار مکش

ي اشکرهچکد آخر جهان چو قطز دیده می

تو این گهر به ترازوي اعتبار مکش

آید، بیدل براي رمزگذاري این اعتبارِ چنان که از این ابیات نمونه بر می

دستار، که در زمان بیدل . کندپوچ، از نمادهایی اجتماعی استفاده می

ي هرکسی بود، و استعاره نام و نشانگر طبقه و قومیت و تا حدودي پیشه

به ویژه در مورد این جفت . اندموارد در این زمینهنگین، مشهورترین

تصویر اخیر، بیدل اوجی از استادي را در ترسیم نمادها به نمایش گذاشته 

.است

در نگینها اعتبار نام جز پرواز نیست
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نقش خود هر جا نشاندي همچنان بنشانده گیر

و

ذوق شهرتها دلیل فطرت خام است و بس

ي نام است و بسصورت نقش نگین خمیازه

نوحه کن بر خویش اگر مغلوب چشم افتاد دل

آفتاب آنجا که زیر خاك شد شام است و بس

از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال

اي زاین قوم دشنام است و بسآنچه تحسین دیده

حق شناسی کو، مروت کو، ادب کو، شرم کو

جهد اهل فضل بر یکدیگر الزام است و بس

عشقت که تدبیر آفت بی طاقتی استدر ره 

هر کجا واماندگی گل کرد آرام است و بس

نشاندند و شخص نامش را در روزگار بیدل، نگینی که بر انگشتر می

ها و اسناد نامه. شدکرد، نمادي از هویت اجتماعی تلقی میبر آن حک می

- زمینهخواست درکردند، و وقتی کسی میحقوقی را با همین نگین مهر می

. داداي به دیگري وکالت تام دهد، انگشتر و نگینش را در اختیار او قرار می

ي نگین، در آن روزگار رمزي شایسته و آشنا بود که به بنابراین استعاره

در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعی دلالت شخصیت اجتماعی حضور 

اعتبارزدگیِ فلج بیدل با تکیه بر این زمینه نگین را نماد انجماد و. داشت

، و نامِ اسیر شده در دام نگین را علامت منِ فروکاسته شده به چرخ کننده

او بیش از هرچیز با این حقیقت بازي کرده . اي اجتماعی گرفته بوددنده

است که نوشتن نام بر سطح نگین، مترادف است بر کنده شدن سطح نگین، 

به عبارت دیگر، بیدل بر این . و بنابراین خالی و غایب شدنِ جاي نام بر آن

کرد که ظهور اعتبار بر نگین، از نامی که در نکته آگاه بود و بر آن تاکید می

. شودشکل غیاب بر آن حک شده ناشی می
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گرانجان را نباشد بار سبکروحان

شود قالب تهی چون نام برداردنگین را می

کسی کز سرکشی راه طریقت طی کند بیدل

شت پا چون موج تا یک گام برداردخورد صد پ

و

به گم شدن چو نگین بی نیاز شهرت باش

فکندکه ناز نام تو در مغاك می

ي دیگري نیز تفسیر کرده بیدل این شیارِ نام بر نگین را به اشکال هنرمندانه

گاهی آن را چون گوري دیده که نام را در آن به تابوتی سنگی . است

.اندسپرده

هرت میفکن بر نگین زورشمکش دردسر ش

کنی مگذار در گورشبراي نام اگر جان می

و گاهی دیگر جنسِ نگین را که معمولا از عقیق بوده، با رنگ خون و 

:شکلِ جگر همتا گرفته و به تعابیري از این دست رسیده است

مرید نام را نبود گریز از خون دل خوردن

اردنگین دایم ز نقش خویش دندان بر جگر د

و

بینی به قدر شهرت از خود رفته استهر که می

سود نامی هم به تحصیل زیان دارد عقیق

و

بی جگر خوردن میسر نیست پاس اعتبار

آبرو در موج خون دل نهان دارد عقیق
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من در آن هنگام که در تار وپود اعتباري اجتماعی گرفتار آید و . 2

هایشان فرو کاسته شود، به چشمداشتها وبه تصویري در چشم دیگري

دریغ بزرگ از آن جا بر . شودآسا تبدیل مینوعی توهم دروغین و نقاب

آید که این منِ گمشده، همان است که از ذاتی اهورایی برخوردار است می

افسوس بیدل بر این من از آنجا . و توانایی بازآفریدن هستی را دارد

بیند که به ماندن در سطح حبابهایی یگیرد که دریایی را مسرچشمه می

.آلود قناعت کرده استکف

ي نقاب فروشآه از این جلوه

بحر در جیب و ما حباب فروش

خاکستري "من در این شرایط، از آنجا که از تحقق خویش ناتوان مانده، به 

.شودي اعتبار تبدیل میباز مانده از قافله

رفتیم و داغ ما به دل روزگار ماند

ي اعتبار ماندخاکستري ز قافله

وضع حیاست دامن فانوس عافیت

از ضبط خود چراغ گهر در حصار ماند

افتد، و بازتابی از منِ حقیقی چنین منی، همان تمثالی است که بر آیینه می

تصویري که با وجود دروغین بودنش، همچنان امکانِ . سازدرا متجلی می

.کندتی شناختی به چشمها گوشزد میرا همچون محوري هس"من"ظهور 

پر در تلاش خرمی این چمن مباش

کندي گل زرد میافراط آب چهره
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ي غیرت فسردگیخورد ز سایهرم می

کندتمثال مرد آینه را مرد می

تمثال اما، همواره کمخون و محو و رنگ پریده است و هرچه کند 

ي توانی، سرنوشت نهایی همهرمقی و نابی. جایگزین چیزِ موجود نتواند شد

در این هنگام است . هایی است که در این غوغا از خویش تهی شوندمن

شود، اي پست از خودش تبدیل میکه منِ وامانده در لاف و گزاف، به سایه

که سرسختانه به قدمهاي ناتوان از رفتن چسبیده و به زودي با آن اشتباه 

ان مکتب خراسانی، نگاهی ریاضت بیدل مانند سایر عارف. شودگرفته می

داند مکرآمیز ستیزانه دارد و حرمت لذت و هراس از خوشی را توجیهی می

اي پذیرفتنی تا این من ناتوان واماندگی خود را نبیند و آن را با جامه

.بیاراید

شودهرکجا شمع تماشاي تو روشن می

شوداز زمین تا آسمان آیینه خرمن می

اریم اگر رفتار نیستما ضعیفان لغزشی د

شودسایه را از پا فتادن پاي رفتن می

پوش عالم استطبع ظالم از ریاضت عیب

شودآهن قاتل چو لاغر گشت سوزن می

دست و پاستفضل مختار است اما عجز پر بی

شودمن نخواهم او شدن هرچند او من می

قید و بند فشارد که وا ماندگی دربیدل بارها بر این اصل پاي می

 دویی، یعنی باور کردنِ تمایز میان قطبهاي متضاد معنایی و ماندن در بند

ي اصلی انباشت اعتبار و دستیابی به برخی و پرهیز از برخی دیگر، دستمایه

.دستیابی به امتیاز من بر دیگري است

آخر چو شمع سوختم از برگ و ساز خویش

یارب نصیب کس نشود امتیاز خویش

ک نفس که آمد و رفت خیال ماستاین ی
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بر عرض و فرض خندد و شیب و فراز خویش

ي ناز دیگر استهرکس اسیر سلسله

ما و خط تو، زاهد و ریش دراز خویش

و

پرخودنماي کارگه چند و چون مباش

اي که سقف ندارد ستون مباشدر خانه

غافل ز خوب و زشت شدن شرط محرمی است

آینه بودي کنون مباشزاین پیش گیرم 

ي نفساین است اگر کشاکش هنگامه

بیش از دو دم غبار برون و درون مباش

من، در آن هنگام که زیر انباري از اعتبارها و نمادهاي اجتماعی 

مدفون شود و به نقش نامی بر نگینی منحصر گردد، توش و توان و قدرت 

من از قدرت و این تهی شدنِ. دهدآفرینندگی خویش را از دست می

نِ راستین از میان، و استیلاي ي رخت بر بستنِ مترین نشانهتوانایی، برجسته

بیدل تلاش من براي استوار ساختن خویش بر این پیِ . ن استمغیابِ 

کند که با فراهم سست هنجارین را با رفتار گوهري و مرواریدي مقایسه می

د تا اعتبار و ارزشی براي کوشکشیدن خویش و مرزگذاري خود از دریا می

غافل از آن که این پایبندي به ادب و قواعد براي . خویش دست و پا کند

. ي من همخوانی نداردي ذات راستین و دریاگونهتعریف خویشتن، با زمینه

زده و پرموج ي دریاي توفانبیدل براي اشاره به این ذات، بارها از استعاره

داند، که ن با آن را قبول جنون و شوري میاستفاده کرده است و اصلِ بود

. با عقل و ادبِ دلپسند دیگري در تضاد است

بر جنون نتوان شد از عقل ادب پرور محیط

سعی گوهر تا کجاها تنگ گیرد بر محیط

آید ز دست مفلسانغیر بیکاري چه می

نیست جز بر ناتوانی پیکر لاغر محیط
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شن استي آسایش دانا ز گردون روبهره

از حباب و موج دارد بالش و بستر محیط

هرکسی در خورد اسباب تشویش است و بس

کشد لشکر محیطاز هجوم موج بر خود می

کشی زیر نگین اعتبارعالمی را می

گر شوي بر آبروي خویش چون گوهر محیط

آن گوهري به راستی ارزشمند است، که درخششی و نوري داشته 

ر نظام چهار عنصري خویش معتقد بودند که گوهر از در باشد، و قدما د

آید و از این رو بود که گوهرها و آمیختن عنصر آب و خاك پدید می

بیدل و سایر شاعران سبک هندي . نامیدندمی»آبدار«بلورهاي گرانقدر را 

اند، که در ضبط بارها از این تصویر براي اشاره به آبروي سنگی بهره جسته

در چشم . این عنصر مقدس، در دلِ خویش کامیاب گشته استو ربط آب،

بیدل اما، این درآمیختن آب با گوهر، همتاي حل شدن گوهر در دریاست، 

و دل کندن از نظم و آرایش سطحی کف و حباب، و  دل دادن به جنونی 

در عین حال؛ به شکلی ناسازگون، همین دل دادن به . که سرشت موج است

یعنی . سازدست که آرامش سهمگین اقیانوس را ممکن میجنون توفانِ دریا

من، تنها در آن هنگام که دست از قواعد اجتماعی و پایبندي به ادبِ 

.   یابدمدارانه بردارد، به آرامش و پایداري واقعی دست میدیگري
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از کدورت رست دستی کز تردد دست بست

سازد زلالآلوده را آرام میآب خاك

گاه جاه اصلش واضع شور و شر استدست

خروشد سیم و زر تا حشر در طبع جبالمی

لب به حاجت وا مکن ساز غنا این است و بس

سوالزند موج از زبان بیآب گوهر می

کنداز عدم هستی و از هستی عدم گل می

ها در زیر بالبالها در بیضه دارد بیضه

انجمنها رفت بیدل با غبار رنگ شمع

تا قدم بر خود نهادم عالمی شد پایمال

توان یافت که به راستی در اثر چند فیلسوف بیانی با این شیوایی و دقت می

؟ »کنداز عدم هستی و از هستی عدم گل می«

اي و استوار خویش از فرآیند زوال با این تمهیدات، بیدل نقد ریشه

پرداختن به منِ مطلوب و اي محکم براي رساند، و پایهمن را به سرانجام می

در نگاه بیدل، من گرانیگاه و مرکزي است در . آوردراستین را فراهم می

زاید و هستی، که تمایزها و تفاوتها و معناها و ارزشها را از دل خویش می

در این میان، اما، . به دلیل این آفرینندگی است که خصلتی خداگونه دارد

هایش را حفظ کند، د از دست ساختهي خوچندان خردمند نیست که فاصله

و به همین دلیل است که در وحشت گم شدن در این انبوه چیزهاي مخلوق 

چشمی که به این وحشت خو گرفته باشد، از دیدن خویشتن . شودغرق می

خیزد، ناتوانی و عجزي که از این گم شدنِ من برمی. نیز عاجز خواهد ماند

د، و به این شکل است که من، به هیچی یاببه سرعت به همه جا تسري می

.شود، که آرزویی جز هیچ نداردتبدیل می
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به وحشت نگاهی چه خو کرده اي

که خود را به پیش خود او کرده اي

یمین و یسار و پس و پیش چیست

تو یکسویی و چار سو کرده اي

نه با غیست اینجانه گل نه بهار

خیالی در آیینه بو کرده اي

از تو مرهون صد قدرت استعدم 

بدي هم که کردي نکو کرده اي

بشو دست و زین خاکدان پاك شو

تیمم بهل گر وضو کرده اي

چو بیدل چه خواهی از هست و نیست

که هیچی و هیچ آرزو کرده اي
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بازآفرینی من: گفتار ششم

توان از یک دستگاه نظري منسجم و انداموار در در آن هنگام می. 1

نخست آن که . ورد من سخن گفت، که سه شرط نظري برآورده شده باشدم

تصویري روشن و دقیق از من، ساختارِ آن، و کارکردش در دست باشد، و 

چنان که در . حد و مرز این مفهوم و مصداقهایش روشن و مشخص باشد

گفتارهاي نخست نشان دادم، در اشعار بیدل چنین تصویري از من وجود 

دومین شرط، آن است که چارچوبی . مرکزیت برخوردار استدارد، و از

اش در دست براي نقد من و بازبینی منتقدانه-و معمولا اخلاقی -ارزشی 

اي نظري فراهم باشد که به کمکشان یعنی معیارهایی روشن و زمینه. باشد

بتوان عناصر نامطلوب و زیانمند و نادرست موجود در من را دریافت و به 

به شکلی که معلوم شود من چگونه . اش دست یافتاي دربارهناسیشآسیب

شود، به چه شکلهایی مسخ و در چه شرایطی دچار آسیب و اختلال می

گردد و از چه مسیرهایی پایداري و قدرت و شادمانی و معناي خود را می

در دو گفتار گذشته، بحث مرکزي من آن بود که چنین . دهداز دست می

سومین شرط، آن است که . آثار بیدل برآورده شده استشرطی نیز در

گاهی مفهومی وجود داشته باشد که با کمک آن راهبردي عملیاتی و تکیه

بتوان وضعیت مطلوبی را براي من تعریف کرد و خویشتن را در وضعیتی 

آرمانی تصویر کرد و مسیرهاي تحقق یافتن آنْ را شناخت و روشهاي 

در این گفتار، مدعاي اصلی آن است . را توصیه کردعملیاتیِ دستیابی بدان

. که چنین شرطی نیز در اشعار بیدل برآورده شده است

شناختی چنان که گذشت، بیدل نخست بر مرکزیت و اهمیت هستی

براي بیدل، من . نگرداي بنیادین میمن تاکید دارد، و آن را همچون مسئله

هاي متضاد جفت(ها ممحوري هستی شناختی است که دویی، یعنی ج

ها و و از آنجا که این دویی مبناي تمام شناسایی. آوردرا پدید می) معنایی

را "من"توان ها و خواستها و پرهیزهاست، به نوعی میداوريارزش
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در عین حال، بیدل . ي معناییِ آشناي جهان انسانی دانستآفریدگار منظومه

دیگري، و فروکاسته شدنِ جوهرِ بر این باور است که شکلِ ارتباط من و 

سوژه به تصویر، کلید مسخ شدن من است، و همان است که دریا را به 

آمیز از بیدل کاخی سربلند و افسون. کندکف و حقیقت را به لاف بدل می

ها برافراشته است، تا در دهلیزها و هزارتوهاي ها و تشبیهاستعاره

وارسی . گی من را نمایش دهدها و زوایاي این مسخ شدرنگارنگش ویژگی

ي آن است تمام تصویرهایی که بیدل تنها در همین مضمون آفریده، شایسته

اما در حد این . که در نوشتاري دیگر و متنی رساتر بررسی و فهرست شود

متن، که تنها درآمدي بر مبحث من در اشعار بیدل است، به این اندك 

بیدل براي ترسیم ابعاد این مسخ بسنده کنم که تنوع و زوایاي دیدي که 

. انگیز استشدگی به کار گرفته است، به راستی شگفت

جانِ کلام تمام این بحثها، آن است که تصویرِ منعکس شده در 

اي که در چشم من ي دیگري، من نیست، و به همین ترتیب آن انگارهآیینه

ین رو، بیدل از ا. بندد نیز منِ ورجاوند دیگري نیستاز دیگري جلوه می

.داندبارها و بارها این تصویر را و آن تمثال را وهم و نیرنگ می

دل به نیرنگ خیالی بسته ایم و چاره نیست

ما کباب دلبریم و دلبر اندر آینه

اي وهمست و بسآنچه از اسباب امکان دیده

نیست جز تمثال چیزي دیگر اندر آینه

داند براي آنان که توانایی نگریستن به در این بین، بیدل آیینه را رمزي می

به راستی هم اگر بخواهیم به زبان روانشناسی امروزین . فراسویش را دارند

سخن بگوییم، فهم دیالکتیک انگاره و خودانگاره و تسلط بر بازیهاي 

دهد است که بیشمارِ هویت که در میان من و ما و من و دیگري رخ می

از این روست که . سازدسجم را ممکن میاي منظهور هویتی منسجم و من
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منِ راستین توان از آن به نوان روزنی که میگهگاه، بیدل از همان آیینه به ع

.کندنگریست، یاد می

ي ربط همندچون دو ابرو که نفس سوخته

تیغ او زخم مرا مصرع تضمین آمد

ي جاهطلبی بگذر از اندیشهعافیت می

ین آمدشمع را آفت سر افسر زر

ي هستی رقم غیر نداشتي سادهصفحه

هرکه شد محرم این آینه خود بین آمد

ي تیغ او و زخم من، اگر در چارچوب آشنا و معتاد عرفان تکراري شده

سبک هندي فهمیده نشود، و در اتصال با بیتهاي بعدي بازتفسیر گردد، به 

اگر درست اي کهبازي. کندهمین بازي میان من و دیگري اشاره می

در آن هنگام است که . دهدرمزگشایی شود، طلسم خود را از دست می

ي جاه و اعتبار، و لافهاي برخاسته از آن آفتی هستند شود اندیشهمعلوم می

مانند و ذوبِ آن را خوشنما و درخشان، که در نهایت به تاج زرینِ شمع می

ین مفهومِ راستین ا. دهندي خودنمایی کوتاه مدت خویش قرار میسرمایه

اي، که همانند هستی، ردپایی از »ي سادهصفحه«آیینه است، یعنی آن 

ي افسون رازآشنایی با این آیینه. شوددیگري و غیریت در آن یافت نمی

بیدل مانند سایر عرفا، . سازدزدوده است که نگریستن به خود را ممکن می

براي اشاره به این مرکز و هایی مانند دل و قلب و مغز و استخواناز کنایه

برد، و سزاوار است در پژوهشی مجزا، به این ي حقیقت بهره میعصاره

.آناتومیِ سوژه، و کالبدشناسی معناییِ من در نگاه بیدل پرداخته شود

از تپیدنهاي دل رنگ دو عالم ریختند

هرکجا دیدم بنایی گرد این ویرانه بود

هیچکسجرم آزادي است گر نشناخت ما را 

رنگ ما از لفظ پر بیگانه بودمعنی بی
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اختلاط خلق جز ژولیدگی صورت نبست

هردو عالم پیچش یک گیسوي بی شانه بود

داند، ي تجرد میبیدل این رهایی از قید و بند دیگري را جان مایه

که صفتی خداگونه است و در آثار عرفاي نامداري به عنوان صفت انسانِ 

تجرد، بدان معناست که من . دنیا به کار گرفته شده استکاملِ رسته از 

اي که دریابد که خویشتنی که همواره با خود داشته است، با تمام هستی

هایی که کرد، و تمام دیگريهمچون افقی بیرون از خویش فرضش می

موضوع عشق و نفرتش بودند، یگانه و همتا و همگون هستند، و سرشتی در 

.هم تنیده دارند

در تجرد تهمتی دیگر ندوزي بر تنم

غیر من تاري ندارد چون نگه پیراهنم

حیرتی گل کن گر از تمثال او خواهی نشان

یعنی از آیینه ممکن نیست بیرون دیدنم

با که گویم ور بگویم کیست تا باور کند

ي اویم منمآن پري رویی که من دیوانه

ي هستی فریبی بیش نیستچون حبابم پرده

بحر عریان است اگر بیرون کنی پیراهنم

خیزد، و به این ترتیب است که مرز میان من، دیگري و جهان از میان بر می

ي این سه این تنها دستاوردي است که تنها با مرزبندي دقیق و خودمدارانه

. شودي هستی شناختی، و واسازي و گذار از آن ممکن میعرصه

استزبان حیرت دیدار سخت موهوم

نفس در آینه گیریم تا سخن گوید
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ي خودم بیدلز بس به عشق تو گم گشته

به یاد خویش کنم ناله هر که من گوید

ها و فربه شدنِ خویشتنی که دیگري و جهان را در مناین آمیختگی 

خود ادغام کرده است، همان است که در برخی از متون اتحاد و در متونی 

چرا که در . فنا نامیده شده است- ص از این واژهدر کاربردي خا- دیگر 

ي مسخ شده در سردرگمیِ یابد که آن منِ گمشدهاین حالت، من در می

- ها، مهمترین مانع رشد و شکوفایی اوست و از این رو از وي گذر میآیینه

.کند

ز سعی خاك به گردون غبار نتوان برد

به دامن تو همان دامن تو چنگ زند

کردن از منِ آشناي روزمره، آرامش و آسایشی به دنبال دارد، که این گذر

.کندهمچون مجالی براي زایش منِ راستین عمل می

اند سازآن بیخودان که ضبط نفس کرده

اندي تار گسستهتر ز نغمهآسوده

ي دامن فشاندنیآزادگان به گوشه

اندچون دشت در غبار دو عالم نشسته

- ي عرصهو شکسته شدن مرزهاي تفکیک کنندهادغام جزء در کل

ي ذهن اندیشنده بود، آماجی است که بیدل اي که زادهشناختیهاي هستی

کند و همین هم آثارش را با سخنان برخی از بسیار بدان سفارش می

چان در چین و ذن (حکماي مکتب دیانهَ در هند، و پیامدهاي مشهورتر آن 

. سازدشبیه می) در ژاپن

کند دریا حباب و موج راکردن میمحو

جزو از خود رفته دارد دستگاه کل به کف
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ها در این میان، از میان برخاستن مرز ها و مرزشکنیترین واسازيبنیادي

. میان هستی و نیستی است، و این جز با تامل و درونکاوي ممکن نیست

امعمرها شد سر به جیب نیستی دزدیده

فسون هستی زاین مغاكآرد مرا ابر نمی

اي بخشیده استهرکه را بیدل تامل سرمه

بیند از رگهاي تاكهاي موج می میریشه

منِ آشناي محدود به شناختی، آن این گذارِ رادیکالِ هستی. 2

کند و از ها را محو میاعتبارهاي اجتماعی و رمزگانِ برخاسته از دیگري

نخست، انسان کاملِ بیدل به موجودي از این رو در نگاه . داردمیان برمی

چرا که مخاطب او و . ماندهاي آشناي هرروزه میبیگانه و غریبه با من

.گنجدي کنشهاي اجتماعی روزمره نمیطرف او و زبانِ او، در شبکه

با خلق خطاب تو ز تحقیق نشاید

ي خود با دگري چندخرد افسانهاي بی

و

باشی عین تماشا حیرت سرشار ئگر ن

ي دلدار باشسر به سر دلدار یا آیینه

سیر چشمی ذره از مهرقناعت بودن است

پیش مردم اندکی در چشم خود بسیار باش

زندات از بیخودي فال شکفتن میغنچه

مغزي دستار باشاي ز سر غافل برو بی

- پس منِ باززاده شده و خودمختار، در جایی دست به انتخاب می

گسلد و مغزِ به ظاهر اندك دریاگونه را به کف و که بوده میزند و از آنچه 



135صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

که بارها به دستارِ بی سر -حبابِ حجیم و ورم کرده و پر لاف و گزاف 

.دهدترجیح می- تشبیه شده

از عزت و خواري نه امید است نه بیمم

من گوهر غلتان خودم اشک یتیمم

ي گم گشته مجویید سیاهیاز سایه

ي خورشید گلیممسرچشمهشستند به 

چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم

عمري است چو عبرت به همین کوچه مقیمم

ي گندم چه دهم عرض تبسمچون خوشه

آور دلهاي دو نیمماز خاك پیام

و . این بیگانه، ممکن است در چشم مردم قدري اندك یا بسیار داشته باشد

ي گاه مطرود و درك ناشدنی، غریبهمهم آن است که این . این اهمیتی ندارد

گوهري خودمختار و خودبسنده و استوار بر پاي خویش است و از این رو 

. شناسانه استمحور و مبناي زایش معنا و ارزش در افقی هستی

ي من گنجها داردز اکسیر قناعت ذره

کمم در چشم خلق اما براي خویش بسیارم
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ه این منِ راستین را، در قالب دو سیر و بیدل راه دست یافتن ب. 3

از دید او، راه . صورتبندي کرده است»از من«، و »به من«سلوك واژگونه 

ظهور آن سرشت راستینِ خداگونه، از دل کندن از منِ روزمره و هنجارین 

.گذردمسخ شده و آلوده به غیاب می

ي دل نتوان بودنامحرم عبرتکده

و بیرون در اندازاین خانه بروب از خود

و

گر لباس سایه از دوش افکنی

ات خورشید پوشکند عریانیمی

-چنان که گفتیم، بیدل گاه ماندن در قید و بند روابط هر روزه و دیگري

داند، و با لحنی می- از جنس عقل معاش-مدارانه را همتاي عقلی سطحی 

است، دیوانگی و که یادآور سخنان شورآفرینِ صوفیان قرن چهارم خراسان

این نکته را . سازدستاید که فرا رفتن از این قالب را ممکن میجنونی را می

گذرم که گذارم و میهمین جا در حد دعوتی از دوستداران بیدل باقی می

اي پرداختن به جفت متضاد معنایی عقل و جنون در اشعار او نیز پهنه

این شکل از شور و در هر حال،. آور و آموزندهدلکش است و شگفت

.داردآلوده را مجاز میجنون است که کنده شدن از منِ معتاد غیاب

به وهم هوش تا کی زحمت این تنگنا بردن

یی کز خویش برون رفت و صحرا شدخوشا دیوانه

پس نخستین مسیرِ دستیابی به منِ راستین، سفر کردن از خود و محو ساختنِ 

.وییده بودآنچه در این غیاب به هرز ر

صبحی به گوش عبرتم از دل صدا رسید

کاي بی خبر به ما نرسید آن که وارسید

اي که به دریا رسیده استدریاست قطره

جز ما کسی دگر نتواند به ما رسید



137صد و نود و دوآبان ماه هزار و سی/دوازدهمي شماره/سیمرغ

اي که بگذرد از بند بند نیچون ناله

صد جا نشست حسرت دل تا به ما رسید

از خود گذشتنی است فلک تازي نگاه

تا نگذري ز خود نتوان هیچ جا رسید

چنان که در بحث مفهوم . اما این تنها راه مورد نظر بیدل نیست

اي از آن آیینه گفتیم، بیدل به همان منِ گمشده و غایب نیز به عنوان بازمانده

نگرد که دستخوش ملال و خلال و سستی و رکود شده سرشت نهادین می

آن است که همزمان با سفر کردن از خود، از این رو، پیشنهاد دومش. باشد

و دل کندن از من و زیر پا نهادن ساختارهاي به ظاهر عقلانیِ تداوم آن، 

سفري که با تامل و درونکاوي و اندیشیدن . آغاز شود»به من«سفري دیگر 

از این روست که او نیز مانند بایزید . به خویشتن و در خویشتن همراه است

کند و آن را همان و جايِ من در هستی را تقدیس میو خرقانی، بدنِ من

ي سخن عارفان و این ادامه. داند که کعبه نماد بیرونی آن استحقیقتی می

.دانستند، از خویشتنخراسانی است که حجِ راستین را سفر به خویشتن می

از دیر اگر رمیدیم، در کعبه سر کشیدیم

برداز خود برون نرفتن ما را هزار جا 

بیدل به زیبایی تمام این سفر درونی را به کشمکش موج و دریا 

دریا، همان سرشت بیکرانه و زاینده و ژرف منِ راستین . تشبیه کرده است

هاي محدود رمزگان و نوردد و کرانهاست، که افقهاي هستی را در می

که این دریا، در آن هنگام . کنداي تبدیل میها را به امري حاشیهنشانه

ها محدود بماند، در حباب و ها و ساحلسطحی نگریسته شود و در کرانه

آورد، کفی که موج به خشکیِ متعین و مشخص و شفاف و عقلانی می

اما به محض آن که موج، یعنی پویایی طبیعی و همیشگیِ . شودخلاصه می

و منِ سیال و توفنده، به دریا بازگردد، بار دیگر در آغوش هستیِ بیکرانه 

هایی شبیه به استعاره. شودعمیقی که در آغاز از آن برخاسته بود، حل می
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االله و فنا در شیخ به کار این را عارفان بسیاري براي تصویر کردن فناء فی

اهمیت بیدل از آن روست که همین نظام تصویري را با دقتی . اندگرفته

تر، براي توصیف بیشتر و انسجام افزونتر، و در عین حال شاخ و برگی زیبا

. گیردزایش منِ راستین از دل منِ دروغین به کار می

روشندلان چو آینه بر هرچه رو کنند

هم در طلسم خویش تماشاي او کنند

شانپاکی چو بحر موج زند از جبین

قومی که در گداز تمنا وضو کنند

جیب مرا به نیستی انباشت روزگار

کنندچاکی است صبح که به هیچش رفو

انداین موجها که گردن دعوي کشیده

اند اگر سر فرو کنندبحر حقیقت

اي غفلت آبروي طلب بیش از این مریز

عالم تمام اوست که را جستجو کنند

این موجهایی که سر فرو کنند و از گردن دعوي دست بردارند، با دریاي 

ي وي نهفته شوند، و این دریا رمزي است از گوهري که در سینهیکی می

چرا که شاید فرصتی باشد و بتوانم در نوشتاري دیگر نشان دهم که . است

و . ي گوهر و دریا براي بیدل، همتاي تصویر دل و منِ راستین استاستعاره

مگر نه آن که گوهر نیز مانند دریا، و مانند من واحدي . چرا نباشد

خودبسنده و استوار بر محور خویشتن است؟

ز همواري سر و روي گهرحکم دل دارد 

جز به روي خود نغلتیده است پهلوي گهر

رمزِ آن در . منِ راستین، واحدي کامل و تمام و بسنده است. 4

دستگاه نشانگانی ریاضی، دایره است که از دیرباز به عنوان نماد شکل 
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در نظام واژگانی عارفان . نقص زبانزد بوده استکامل و تقارن و زیبایی بی

ایره نماد وحدت و پرگاري که با یک پاي کوشاي خویش، گرداگرد نیز د

گردد، نماد انسان کامل و سالکی که یک پاي استوار و پافشار خویش می

ي بیدل نیز مانند بسیاري از صوفیه. شده استبه توحید دست یابد، تلقی می

دیگر، از همین رمزگان براي توصیف انسان کامل و منِ راستین بهره برده

.  است

به باغی که چون صبح خندیده بودم

ز هر برگ گل دامنی چیده بودم

به زاهد نگفتم ز درد محبت

که نشنیده بود آنچه من دیده بودم

چرا خط پرگار وحدت نباشم

به گرد دل خویش گردیده بودم

چکد از در و بام امکانجنون می

دماغ خیالی تراشیده بودم

گر گل دمیدماگر سبزه رستم و 

به مژگان نازت که خوابیده بودم

ماند که معنا و ارزش منِ راستین و آرمانی، بدان دلیل به دایره می

آورد، از آن رو از آماج کردنِ اي بسته و خودبسنده پدید میرا در چرخه

چنین . اند، ابا دارداعتبارهاي پوچی که به بیرون از خویشتن قلاب شده

اش یکی و همان هستند، و ماند که گوینده و شنوندهاي میسرشتی به زمزمه

یا به آواز خنیاگري شبیه است که در بند رسایی صدا و مخاطبش نیست، و 

. خواندتنها براي خود آواز است که می
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دگر تظلم ما عاجزان کجا برسد

ي ما گر به گوش ما برسدبس است ناله

سبکروان ز غم راه و منزل آزادند

دا ز خویش گذشته است هر کجا برسدص

کمالی نیستتمامی خط پرگار بی

دعا کنید سر ما به نقش پا برسد

چنان که پیشاپیش نیز گذشت، در این هنگام است که نه تنها گذر کردن از 

شود، که وحدت متضادها تحققی ملموس جفتهاي متضاد معنایی ممکن می

نمود، در شکلی جمع ناپذیر مییابد و آنچه تا پیش از این و عینی می

.تراودترکیب شده و کامل بیرون می

ها گردباد دشت توحیدمبه این آوارگی

بناي من به گرد خویش گردیدن به پا دارد

کند شوخی کدام اظهار و کو هستیخیالی می

ي نقاش جا داردهنوز این نقشها در خامه

جوشدرقصد، می اندر تاك میشرر در سنگ می

ي ساز است و خاموشی صدا داردتحیر رشته

- به این ترتیب است که بیدل به صراحت و زیبایی به تقدم هستی

سخنی که با رنگ و . کندشناختی من بر سایر عناصر و مفاهیم اشاره می

هایی رنگارنگ، در آثار تمام عارفان ایرانی با بویی متفاوت و صورتبندي

.فتتوانش یاشدتهایی کم یا بیش می

چه حرف است لغزش به رفتار معنی 

خطی گر به مسطر نباشد نباشد

به جایی که باشد عروج حقیقت

اگر چرخ و اختر نباشد، نباشد

به خویش آشنا شو چه واجب چه ممکن

نباشد،عرض را که جوهر نباشد
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چه دنیا چه عقبا خیال است بیدل

نباشد،تو باش این و آن گر نباشد

این نوشتار مجال آن نیست که به نگاه بیدل در مورد زمان و در 

پس . مکان بپردازیم، که آن خود به تنهایی مضمونی دلکش است و جذاب

کنم که بیدل چارچوب تنها در اینجا یک شاهد براي این حقیقت ذکر می

در چارچوبی شبیه به نگاه - زمانی و مکانی را، با بیانی دقیق و روان 

برداشت او . داندمان و مکان را ترشح شده از منِ راستین میز- مرلوپونتی

البته بیشتر بر ارتباط منِ آرمانی و زمان و مکان سیال و نسبی تاکید دارد، تا 

ي منِ هنجارین و اجتماعی شده با زمان و مکان قراردادي و کمیِ رابطه

نِ با این وجود، این نکته که موضوع زمان و مکا. مورد نظر مرلوپونتی

ي ایرانی، تا عصر وابسته به سوژه با آن قدمت شگفتش در ادب و اندیشه

.  است، شایان توجه استبیدل در کانون توجه اندیشمندان قرار داشته

جز حیرت از این مزرعه خرمن ننمودیم

عبرت نگهی کاشت که آیینه درودیم

فریاد که در کشمکش وهم تعلق

دیمفرسود رگ ساز و جنونی نسرو

پیدایی ما کون و مکان از عدم آورد

جا نیز نبوده است به جایی که نبودیم

بیدل چه خیال است ز ما سعی اقامت

دیري است به فرصت چو گذشته همه زودیم
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فرجام سخن

تردید اوجی در ادب پارسی، و اختري درخشان در آسمان بیدل، بی

شاعري چیره دست و استادي جایگاه او به عنوان. ي ایرانی استاندیشه

مسلط بر زبان پارسی به همان اندازه در میان مردمان ایران زمین ناشناخته 

با مرور آثار او، . هاي شگفتش و دقت نظر ژرفشمانده است، که اندیشه

دمِ رویارویی با ي ایرانی در سپیدهنماید که اندیشهاي چنین میبراي لحظه

بازسازي ساختار معنایی خویش، و ي تجدد، دست اندرکار اندیشه

این که چرا . بازتعریف هستی به شکلی کارآمد و منسجم بوده است

ها و سایر اندیشمندان عصر صفوي و پس از آن چنین ملاصدراها و بیدل

شناختی و کم شمار و کم تاثیر بودند، نیازمند بحث و تحلیلی جامعه

توش و توانی که تا همین اما آنچه اهمیت دارد، آن است که . تاریخی است

چند قرن پیش در آثار کسی همچون بیدل گرد آمده است، چندان است که 

اگر درست شناخته و به کار گرفته شود، در شرایط امروزین ما و بحرانهاي 

. پیشارویمان بسیار کارآمد تواند بود

ي صوفیان ایرانی و عارفان بیدل، نه تنها به عنوان عضوي از سلسله

- نویسیها و شطحها و تابوگریزيشکنیگو، و نه تنها به خاطر شالودهپارسی

هایش، که به خاطر نظام منسجم و سازگاري از معانی و دستگاهی دقیق از 

در چند قرن . ي توجه و بازشناسی استواژگان که ابداع کرد، شایسته

:ایم کسی را که به این زیبایی بگویداخیر، در زبان پارسی کم داشته

انددر غبار هستی اسرار فنا پوشیده

اندي عریانی ما را ز ما پوشیدهجامه

و بخش مهمی از معانی و تصاویري را که شرحش گذشت را به این ترتیب 

با هم ترکیب کند؟
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زندمحو گریبان ادب کی سر به هر سو می

زندموج گهر از شش جهت بر خویش پهلو می

م پیش و پسبافت وهتا آمد و رفت نفس می

زندرشته شد بیرون ماکو میماسوره چون بی

شکل دویی پیدا کنم تا چشم بر خود وا کنم

زندي او میي تمثال من آیینههر سوره

داغم مخواه اي انتظار از تهمت افسردگی

زندکنم خون در رگم هو میتا یاد نشتر می

هاي "من"فرجام سخن آن که، در روزگاري چنین امروز، که 

پارسی ناتوان و سست و شکننده، و معناهاي ژرف برخاسته از تمدن ایرانی 

هاي غایبِ گمشده را در هر "من"اند، و در شرایطی که آن از یاد رفته

نظرِ مسخ کننده در هر روزن رخنه کردهبینیم و آن عقلانیت کوتهگوشه می

اي باستانی و است، بیش از پیش به نگاهی نیاز داریم که نه به گذشته

عصري از یاد رفته، که به همین چند قرن پیش و همین مردم تعلق داشته 

تراویده، که در نگاهی که از درونش، بینشی چنان عمیق بیرون می. است

: یافته استقالب زبان چنین تبلور می

بیگانه وضعیم یا آشناییم

ما نیستیم اوست، او نیست ماییم

رنگیمتر از بو در سازپنهان

عریانتر از رنگ زیر قباییم

پیدا نگشتیم خود را از چه پوشیم

پنهان نبودیم تا وانماییم
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پیش که نالیم داد از که خواهیم

عمري است با خویش از خود جداییم

تنگی فشرده است صحراي امکان

گشاییمراهی نداریم دل می

نفی دویی بود علم تعین

یمما خاك گشتیم گفتیم لای

فکر دویی چیست ما و تویی کیست

اي نیست ما خود نماییمآیینه

گر بحر جوشید ور قطره بالید

ما را نفهمید جز ما که ماییم
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»بازیها«فصلی از کتاب 

ي دوست گرامی مهندس محمود شیخیاننوشته

)مدیر روابط عمومی طرح بازي زروان(

حمل بادکنک: 32ي بازي شماره

نفر5-8:  تعداد نفرات مورد نیاز

کودك، نوجوان :  سن مناسب

)3×10(نسبتاً متوسط :فضاي مورد نیاز

دقیقه2- 3:زمان مورد نیاز

دقیقه2:زمان آماده سازي

نسبتاً متوسط: ي ذهنیرتبه

نسبتاً متوسط:ي فیزیکیرتبه

عدد بادکنک رنگی5: وسایل مورد نیاز

ی تیمی، تقویت ارتباط مؤثرتقویت هماهنگ:هدف تربیتی

:شرح بازي

گیرد، در حالیکه پشت افراد به هر بادکنک بین دو عضو تیم قرار می

حال . گیردهاي دو عضو قرار مییعنی بادکنک بین پشت. سمت هم است

ها شاید بسته به تعداد بادکنک. باید این بادکنک به انتهاي مسیر برده شود

این عمل را انجام دهندلازم باشد اعضاي تیم چند بار

::قوانینقوانین

..شودشودمعیار امتیازدهی زمانی است که مسیر مسابقه توسط تیم طی میمعیار امتیازدهی زمانی است که مسیر مسابقه توسط تیم طی می

..استفاده از دست براي نگه داشتن بادکنک خطاستاستفاده از دست براي نگه داشتن بادکنک خطاست

..افتادن بادکنک خطاستافتادن بادکنک خطاست
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..کندکندثانیه به زمان نهایی اضافه میثانیه به زمان نهایی اضافه می1010ترکیدن بادکنک ترکیدن بادکنک 

..یر حمل شودیر حمل شوددر صورت بروز خطا بادکنک باید مجدداً از ابتداي مسدر صورت بروز خطا بادکنک باید مجدداً از ابتداي مس

::پیشنهادهاپیشنهادها

اي انتخاب شود که حداقل هر دو عضو دو بار اي انتخاب شود که حداقل هر دو عضو دو بار ها به گونهها به گونهتعداد بادکنکتعداد بادکنک

..مسیر را طی کنندمسیر را طی کنند

ها در مسابقه شرکت ها در مسابقه شرکت ي تیمي تیماین بازي این قابلیت را دارد که همزمان همهاین بازي این قابلیت را دارد که همزمان همه

..کنند، که در این حالت براي داروي باید از چند نفر استفاده کردکنند، که در این حالت براي داروي باید از چند نفر استفاده کرد

مسیري در حدود طول زمین والیبال مسیري در حدود طول زمین والیبال . . باشدباشدمسیر مسابقه خیلی طولانی نمسیر مسابقه خیلی طولانی ن

..مناسب استمناسب است

روش قرار گرفتن روش قرار گرفتن . . 6464

بادکنک بین دو نفربادکنک بین دو نفر

والیبال بادکنکیوالیبال بادکنکی: : 3333ي ي بازي شمارهبازي شماره

نفرنفر55--88:  :  تعداد نفرات مورد نیازتعداد نفرات مورد نیاز

کودك و نوجوان کودك و نوجوان :  :  سن مناسبسن مناسب

))33××1010((نسبتاً متوسط نسبتاً متوسط ::فضاي مورد نیازفضاي مورد نیاز
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دقیقهدقیقه11::زمان مورد نیاززمان مورد نیاز

دقیقهدقیقه22::سازيسازيزمان آماده زمان آماده 

نسبتاً متوسط: ي ذهنیرتبه

نسبتاً دشوار:ي فیزیکیرتبه

عدد بادکنک رنگی50: وسایل مورد نیاز

تقویت مهارت حل مسأله، تقویت ارتباط مؤثر:هدف تربیتی

:شرح بازي

.. شودتعداد زیادي بادکنک بادشده روي زمین و بین دو تیم قرار داده می

ها را اعلام داور با استفاده از دست بادکنککنندگان بایستی پس ازشرکت

خطی بین دو تیم وجود دارد که زمین هر تیم . به زمین حریف منتقل کنند

.ها به طرف دیگر خط استهدف انتقال بادکنک. کندرا مشخص می

از بازياز بازيهاییهاییصحنهصحنه
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::قوانینقوانین

..ف وجود داردف وجود داردهایی است که در زمین حریهایی است که در زمین حریمعیار امتیازدهی تعداد بادکنکمعیار امتیازدهی تعداد بادکنک

..استفاده از پا خطاستاستفاده از پا خطاست

..ها خطاستها خطاستترکاندن بادکنکترکاندن بادکنک

امتیاز از امتیاز نهایی را کاهش امتیاز از امتیاز نهایی را کاهش 33استفاده از پا یک امتیاز و ترکاندن بادکنک استفاده از پا یک امتیاز و ترکاندن بادکنک 

..دهددهدمیمی

در در . . پس از اعلام پایانبازي توسط داور،  کسی حق ضربه به توپ را نداردپس از اعلام پایانبازي توسط داور،  کسی حق ضربه به توپ را ندارد

آن بادکنک براي آن بادکنک براي صورت ضربه زدن و رفتن بادکنک به زمین حریف، امتیاز صورت ضربه زدن و رفتن بادکنک به زمین حریف، امتیاز 

..شودشودحریف محاسبه میحریف محاسبه می

::پیشنهادهاپیشنهادها

شده انجام شود، زیرا نشستن شده انجام شود، زیرا نشستن اجراي این بازي بهتر است در زمینی روکشاجراي این بازي بهتر است در زمینی روکش

ها در آن ها در آن در زمین معمولی دشوار است و همچنین احتمال ترکیدن بادکنکدر زمین معمولی دشوار است و همچنین احتمال ترکیدن بادکنک

..زیاد استزیاد است

شود از چند داور استفاده شود و هر چند نفر به یک داور سپرده شود از چند داور استفاده شود و هر چند نفر به یک داور سپرده پیشنهاد میپیشنهاد می

..ددشوشو

لازم است یک خط وسط بین دو تیم کشیده شود و سعی شود در ابتداي لازم است یک خط وسط بین دو تیم کشیده شود و سعی شود در ابتداي 

..ها متقارن باشندها متقارن باشندمسابقه بادکنکمسابقه بادکنک

..کندکندتعداد زیاد بادکنک به جذابیت بازي کمک خیلی زیادي میتعداد زیاد بادکنک به جذابیت بازي کمک خیلی زیادي می
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جنب و جوش بسیار زیادي دارد، مفرح است و جزء جنب و جوش بسیار زیادي دارد، مفرح است و جزء این بادکنک با اینکهاین بادکنک با اینکه

..هاي خسته کننده نیستهاي خسته کننده نیستبازيبازي

تواند یخ تواند یخ توان به عنوان بازي یخ شکن یعنی فعالیتی که میتوان به عنوان بازي یخ شکن یعنی فعالیتی که میاز این بازي می از این بازي می 

اي ناشناس اي ناشناس بازي هاي یخ شکن زمانی که عدهبازي هاي یخ شکن زمانی که عده. . روابط را بشکند استفاده کردروابط را بشکند استفاده کرد

گیرند، کاربرد گیرند، کاربرد براي اولین بار براي یک فعالی کنار هم در یک تیم قرار میبراي اولین بار براي یک فعالی کنار هم در یک تیم قرار می

..بسیار خوبی دارندبسیار خوبی دارند

نابیناي جستجوگرنابیناي جستجوگر: : 3434ي ي بازي شمارهبازي شماره

نفرنفر22--55:  :  ات مورد نیازات مورد نیازتعداد نفرتعداد نفر

سالسالکودك، نوجوان و بزرگکودك، نوجوان و بزرگ:  :  سن مناسبسن مناسب

))66××66((نسبتاً متوسط نسبتاً متوسط ::فضاي مورد نیازفضاي مورد نیاز

حدود سه دقیقهحدود سه دقیقه::زمان مورد نیاززمان مورد نیاز

دقیقهدقیقه22::زمان آماده سازيزمان آماده سازي

نسبتاً دشوارنسبتاً دشوار: : ي ذهنیي ذهنیرتبهرتبه

نسبتاً متوسطنسبتاً متوسط::ي فیزیکیي فیزیکیرتبهرتبه

توپتوپ33یک چشم بند، یک چشم بند، : : وسایل مورد نیازوسایل مورد نیاز
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ي توپي توپدارندهدارندهي نگهي نگهعدد پایهعدد پایه33بزرگ و بزرگ و 

تقویت مهارت حل مسأله، تقویت ارتباط مؤثرتقویت مهارت حل مسأله، تقویت ارتباط مؤثر::هدف تربیتیهدف تربیتی

::شرح بازيشرح بازي

چشمان نیمی از چشمان نیمی از . . هایی در حالت تعادل قرار دارندهایی در حالت تعادل قرار دارندتعدادي توپ روي پایهتعدادي توپ روي پایه

شود و نیم دیگر نقش راهنما را بر شود و نیم دیگر نقش راهنما را بر بند پوشیده میبند پوشیده میاعضاي تیم توسط چشماعضاي تیم توسط چشم

ها ها ینکه توپینکه توپهاست بدون اهاست بدون اهدف پیدا کردن و برداشتن توپهدف پیدا کردن و برداشتن توپ. . عهده دارندعهده دارند

ها از قبل مشخص است و اعضایی که جستجوگر ها از قبل مشخص است و اعضایی که جستجوگر مکان توپمکان توپ. . سقوط کنندسقوط کنند

هستند قبل از حرکت باید چهار دور، دور خود بچرخند و بعد بازي را هستند قبل از حرکت باید چهار دور، دور خود بچرخند و بعد بازي را 

. . شروع کنندشروع کنند

نمایی از بازينمایی از بازي. . 6868

هاهاها روي پایهها روي پایهتوپتوپ. . 6969
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::قوانینقوانین

..شودشودبرداشته میبرداشته میهایی است که از روي پایه هایی است که از روي پایه معیار امتیازدهی تعداد توپمعیار امتیازدهی تعداد توپ

..شرکت کنندگان باید در طول مسابقه چشم بند داشته باشندشرکت کنندگان باید در طول مسابقه چشم بند داشته باشند

قبل از شروع هر شرکت کننده باید چهار گردش کامل به دور خود داشته قبل از شروع هر شرکت کننده باید چهار گردش کامل به دور خود داشته 

..باشدباشد

::پیشنهادهاپیشنهادها

--نخست آنکه از هر تیم نمایندهنخست آنکه از هر تیم نماینده. . شودشوداین مسابقه به چند صورت برگزار میاین مسابقه به چند صورت برگزار می

اي در مسابقه حاضر اي در مسابقه حاضر یم نمایندهیم نمایندهدوم آنکه از هر تدوم آنکه از هر ت. . اي این کار را انجام دهداي این کار را انجام دهد

..باشد و به طور همزمان با چند نفر مسابقه برگزار شودباشد و به طور همزمان با چند نفر مسابقه برگزار شود

ها تغییر کند تا براي شرکت کنندگان ها تغییر کند تا براي شرکت کنندگان شود در هر دور جاي توپشود در هر دور جاي توپپیشنهاد میپیشنهاد می

..بعدي شرایط مسابقه یکسان باشدبعدي شرایط مسابقه یکسان باشد

با توجه به فضایی که در اختیار دارید تعداد شرکت کنندگان را مشخص با توجه به فضایی که در اختیار دارید تعداد شرکت کنندگان را مشخص 

. . کنیدکنید

--گیرد به گونهگیرد به گونههایی که روي آن قرار میهایی که روي آن قرار میي نگه دارنده به توپي نگه دارنده به توپپایهپایهنسبت قطر نسبت قطر 

..اي باشد که با کوچکترین برخورد توپ سقوط کننداي باشد که با کوچکترین برخورد توپ سقوط کنند
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آبراههآبراهه: : 3535ي ي بازي شمارهبازي شماره

نفرنفر55--88:  :  تعداد نفرات مورد نیازتعداد نفرات مورد نیاز

سال سال کودك، نوجوان و بزرگکودك، نوجوان و بزرگ:  :  سن مناسبسن مناسب

))1515××1515((نسبتاً بزرگ نسبتاً بزرگ ::فضاي مورد نیازفضاي مورد نیاز

دقیقهدقیقه55ددحدوحدو::زمان مورد نیاززمان مورد نیاز

دقیقهدقیقه1010::زمان آماده سازيزمان آماده سازي

نسبتاً دشوارنسبتاً دشوار: : ي ذهنیي ذهنیرتبهرتبه

نسبتاً سادهنسبتاً ساده::ي فیزیکیي فیزیکیرتبهرتبه

))پلیکاپلیکا((ي انتقال آب و فاضلابي انتقال آب و فاضلابمتر لولهمتر لوله44::وسایل مورد نیازوسایل مورد نیاز

تقویت مهارت حل مسأله، تقویت ارتباط مؤثر، تقویت تقویت مهارت حل مسأله، تقویت ارتباط مؤثر، تقویت ::هدف تربیتیهدف تربیتی

هماهنگی تیمیهماهنگی تیمی

::شرح بازيشرح بازي

آنها باید تلاش آنها باید تلاش . . شود و یک پارچ آبشود و یک پارچ آببه اعضاي تیم تعدادي لوله داده میبه اعضاي تیم تعدادي لوله داده می

ي پایان ایجاد کنند و ي پایان ایجاد کنند و ي آغاز تا نقطهي آغاز تا نقطهکنند مسیري را توسط لوله ها از نقطهکنند مسیري را توسط لوله ها از نقطه

کنند باید به کنند باید به مسیري که ایجاد میمسیري که ایجاد می. . سپس آب پارچ را در مسیر جاري سازندسپس آب پارچ را در مسیر جاري سازند

..نحوي باشد که بیشترین آب را منتقل نمایدنحوي باشد که بیشترین آب را منتقل نماید

یک تیم در حالیک تیم در حال. . 7070

سازي مسیر مورد نظرسازي مسیر مورد نظرآمادهآماده
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ي جاري سازي آبي جاري سازي آبآبراهه آمادهآبراهه آماده. . 7171

::قوانینقوانین

..رسدرسدمعیار امتیازدهی میزان آبی است که به انتهاي مسیر میمعیار امتیازدهی میزان آبی است که به انتهاي مسیر می

..ها استفاده نمایندها استفاده نمایندشرکت کنندگان باید از تمامی لولهشرکت کنندگان باید از تمامی لوله

::پیشنهادهاپیشنهادها

. . اي باشد که مسیر کمی پیچ و تاب داشته باشداي باشد که مسیر کمی پیچ و تاب داشته باشدها به گونهها به گونهطول و تعداد لولهطول و تعداد لوله

..ها قسمتی از مسیر باشندها قسمتی از مسیر باشنده پلهه پلهبسیار مناسب است کبسیار مناسب است ک

( ( ي انتقال آب و فاضلابي انتقال آب و فاضلابها کافی است چند متر لولهها کافی است چند متر لولهي لولهي لولهبراي تهیهبراي تهیه

..را تهیه و چند برش طولی و عرضی بزنیدرا تهیه و چند برش طولی و عرضی بزنید) ) پلیکاپلیکا

..می توان برخی از نقاط مسیر را سوراخ کردمی توان برخی از نقاط مسیر را سوراخ کرد
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مجسمه پفکیمجسمه پفکی: : 3636ي ي بازي شمارهبازي شماره

نفرنفر33--55:  :  تعداد نفرات مورد نیازتعداد نفرات مورد نیاز

سال سال ودك، نوجوان و بزرگودك، نوجوان و بزرگکک:  :  سن مناسبسن مناسب

))33××33((نسبتاً کوچکنسبتاً کوچک::فضاي مورد نیازفضاي مورد نیاز

دقیقهدقیقه3030--4545::زمان مورد نیاززمان مورد نیاز

------::زمان آماده سازيزمان آماده سازي

نسبتاً دشوارنسبتاً دشوار: : ي ذهنیي ذهنیرتبهرتبه

نسبتاً سادهنسبتاً ساده::ي فیزیکیي فیزیکیرتبهرتبه

هاي متفاوتهاي متفاوتبسته پفک با شکلبسته پفک با شکل33:  :  وسایل مورد نیازوسایل مورد نیاز

تقویت خلاقیت، تقویت ارتباط مؤثرتقویت خلاقیت، تقویت ارتباط مؤثر::هدف تربیتیهدف تربیتی

شرح بازيشرح بازي

شود و آنها موظفند با استفاده شود و آنها موظفند با استفاده پند بسته پفک در اختیار هر تیم گذاشته میپند بسته پفک در اختیار هر تیم گذاشته می

هایی که در اختیار دارند،  در زمان مقرر یک طرح دو بعدي و یا هایی که در اختیار دارند،  در زمان مقرر یک طرح دو بعدي و یا از پفکاز پفک

. . شود، بسازندشود، بسازندمشاهده میمشاهده می7373و و 7272هاي هاي سه بعدي را مانند آنچه در شکلسه بعدي را مانند آنچه در شکل

نمونه اي از یک طرح دو بعدينمونه اي از یک طرح دو بعدي. . 7272
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هاي سه بعديهاي سه بعديهاي طرحهاي طرحونهونهنمنم. . 7373

::قوانینقوانین

..معیار امتیازدهی خلاقیت و زیبایی به کار رفته در سازه استمعیار امتیازدهی خلاقیت و زیبایی به کار رفته در سازه است

..براي چسباندن قطعات پفک تنها استفاده از آب مجاز استبراي چسباندن قطعات پفک تنها استفاده از آب مجاز است

ي پفک اضافی به شرط پرداخت مبلغی برابر با سه  برابر ي پفک اضافی به شرط پرداخت مبلغی برابر با سه  برابر ي بستهي بستهامکان ارائهامکان ارائه

..قیمت یک بسته پفک میسر استقیمت یک بسته پفک میسر است

::پیشنهادهاپیشنهادها

اي براي داوري اي براي داوري شود غیر از خودتان از هر تیم بخواهید نمایندهشود غیر از خودتان از هر تیم بخواهید نمایندهمیمیپیشنهادپیشنهاد

ها غیر از خودشان امتیاز بدهند و ها غیر از خودشان امتیاز بدهند و ي تیمي تیممعرفی کند و از آنها بخواهید به همهمعرفی کند و از آنها بخواهید به همه

..مجموع امتیازات را مبناي داوري قرار دهیدمجموع امتیازات را مبناي داوري قرار دهید
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تانکتانک: : 3737ي ي بازي شمارهبازي شماره

نفرنفر33--55:  :  تعداد نفرات مورد نیازتعداد نفرات مورد نیاز

سال سال و بزرگو بزرگکودك، نوجوانکودك، نوجوان:  :  سن مناسبسن مناسب

))1010××2020((نسبتاً بزرگ نسبتاً بزرگ ::فضاي مورد نیازفضاي مورد نیاز

دقیقهدقیقه33--55::زمان مورد نیاززمان مورد نیاز

دقیقهدقیقه55::زمان آماده سازيزمان آماده سازي

نسبتاً متوسطنسبتاً متوسط: : ي ذهنیي ذهنیرتبهرتبه

نسبتاً دشوارنسبتاً دشوار::ي فیزیکیي فیزیکیرتبهرتبه

یک شنی نایلونی ضخیم که به صورت دایروي ساخته یک شنی نایلونی ضخیم که به صورت دایروي ساخته ::وسایل مورد نیازوسایل مورد نیاز

..شودشود

باط مؤثرباط مؤثرتقویت هماهنگی تیمی، تقویت ارتتقویت هماهنگی تیمی، تقویت ارت::هدف تربیتیهدف تربیتی

شرح بازيشرح بازي

درست مانند شنی یکی تانک یا نفربر که تعدادي چرخ داخل یک شنی درست مانند شنی یکی تانک یا نفربر که تعدادي چرخ داخل یک شنی 

( ( کنند، در این بازي اعضاي تیم داخل یک شنی از جنس پارچهکنند، در این بازي اعضاي تیم داخل یک شنی از جنس پارچهحرکت میحرکت می

گیرند گیرند قرار میقرار می) ) نایلونی یا هر آنچیزي که تحمل فشار زیادي را داشته باشدنایلونی یا هر آنچیزي که تحمل فشار زیادي را داشته باشد

..برسندبرسندکنند تا به انتهاي مسیر کنند تا به انتهاي مسیر و به صورت نشسته حرکت میو به صورت نشسته حرکت می

یک تیم درون یک تیم درون . . 7474

اي اي یک شنی پارچهیک شنی پارچه
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::قوانینقوانین

..معیار امتیازدهی زمان رسیدن به خط پایان استمعیار امتیازدهی زمان رسیدن به خط پایان است

..شودشودخروج از داخل شنی خطا محسوب میخروج از داخل شنی خطا محسوب می

..شودشودبه ازاي هر خطا پنج ثانیه به زمان اضافه میبه ازاي هر خطا پنج ثانیه به زمان اضافه می

::پیشنهادهاپیشنهادها

..ي شنی با توجه به نفرات تهیه شودي شنی با توجه به نفرات تهیه شوداندازهاندازه

..جنس شنی باید مقاوم باشدجنس شنی باید مقاوم باشد

دار مثل سالن ورزشی و یا زمین دار مثل سالن ورزشی و یا زمین این بازي بهتر است در زمین روکشاین بازي بهتر است در زمین روکشاجراياجراي

..چمن انجام شودچمن انجام شود
ترند ترند اي ضخیماي ضخیمهاي پلاستیکی که از شنی پارچههاي پلاستیکی که از شنی پارچههاي شنیهاي شنینمونهنمونه. . 7575
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از نقاشان و هنرمندانی است که ) Yannick Dusseault(یانیک دوسو 

اما حاصل تخیل و فعالیت هنري او در در ایران چندان شناخته شده نیست،

. قالب فیلمهاي سینمایی به چشم گروهی بزرگ از مردم کشورمان آشناست

دو سو به ویژه در نقاشی منظره و آفریدن فضاهاي تخیلی باشکوه مهارتی 

ي سینمایی هاي ویژهچشمگیر دارد  و به همین دلیل از آثارش در جلوه

آورد و از ار خود را به کمک رایانه پدید میاو آث. شودبسیار استفاده می

ي تقریبا همه. گنجداین رو سبک کارش در قلمروي هنر دیجیتالی می

اند، ردپاي آثار فیلمهاي تخیلی مشهوري که در سالهاي اخیر ساخته شده

ها و برخی از دوسو نقاشیِ منظره. ماندگار او را بر خود دارند

، دزدان)2002- 2001(هاحلقهارباب ها را در فیلمهايپردازيشخصیت

ايسري جدید جنگهاي ستارهي سوم از شماره، )2003(کارائیبدریایی 

Indiana-2008(ي بلورین و پادشاهی جمجمهایندیانا جونز، )2003(

Jones (Kingdom of the Crystal Skull)( دگرگون شوندگان ،

)2009-Transformers( جنگ دنیاها ،)2005-War of the

Worlds( ، 3ویرانگر)Terminator III-2003( ، جزیره)و ) 2005

). 2009(پیشتازان فضا 
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تفضیل

برتري و بزرگواري و برخورداري از فضل بیشتر را گویند و بر 

تفعیل است از مصدر فضل، و فضل آن خاصیتی باشد که کسی را يصیغه

بر کسی برتري دهد و از این روست که صفت منسوب بدان را صفت 

تفضیلی خوانند و التفصیلِ فریدون شیرازي  و التفضیل حکیم رازي بر این 

پس تا بوده، مشایخ علما و معاریف عرفا . انداند و از این باب جوشیدهوزن

بر این بوده که خویشتن بر دیگران برتر شمارند و اظهار فضل را رسم 

گویند و کلمات فضول و نمایند و از این روست که ایشان را فاضل همی

. اندفیضل نیز از این تبار زاده شدهفضله و ملک

اي فاضلی که جز غرور تو را نقد مشت نیست

ات پیش و پشت نیستتا چند دلخوشی که کس

به قیسی و قورمه مناز و ببینهمچون پلو

، دگر اي جان، خورشت نیست»ماست در کتَه«با 

وارزنی که منم چاق و دنبهبس لاف می

درشت نیست!مغزت چروك خورده، عزیزم

مهري «العلماء فربهان نقلی، که خلایق پس گویند شیخ غبغب

و اوباش اش نامند، شبی که در راه کاروان اهل فروگیان با رنود»نبهلُقُ

ي عزلت گزیده بود به زهد، آوایی را شنید که طروبادوري اندلسی گوشه

خواند و در آن به لسان پرونچالی همی) فهو گوسان و مطرب الاصپانیولی(

فاما شیخ آن . در آن اَنانیت یکی از حکماي دهر سخت ستوده شده بود
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اشت به سینه انانیت، انیت شنید و غیرت بجنبید و مهري که به خویشتن د

دخان ي بنیي کوه رهسپار شد و چون از طایفهپس به جانب قله. ورقُلنُبید

کامِ کلان ستانده بود، سه گام پیش نرفته از حرکت بماند و نفس از غبغبش 

ي نیکوي نیکوتین بر دماغش مسلط گشت و  لرزان و بگریخت و عارضه

کرد ت بار استفتاء همینالان دست به جانب قله گشود و فریاد برآورد و هف

»تر نیست؟نه واقعا از او ان«: که

العلماء معناي و در این واقعه خطایی لسانی رخ نموده بود، چرا که غبغب

دانست و آن را انیت درك کرد و چون ي پرونچالی نمیانانیت را در لهجه

ي خویش در خطر دید و دست براي خویشتن فضل انیت قایل بود، مرتبه

.مان استفتاء زددر دا

پس چون پاسخی نیامد، هفت بار این پرسش بر کوه فرو خواند و 

آن ملکی که از دیرباز متولی آن کوه بود و لیالی تار بر آن اوج بیتوته 

کرد، چون هفت بار بانگ مهري قلنبه شنید، پرسش او به گرداگرد همی
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. داشتگیتی برد و بر آنان که در این زمینه صاحبنظر بودند، عرضه 

پس چون حکیم محمد طباطبایی رازي این حکایت بشنید، در مقام پاسخ 

فتوا داد که

امر تفضیل تنها به موضعِ فضل دلالت دارد و آنچه فضلی :الحکم

یعنی که انانیت چون به شخصیت و . در آن نباشد، تفضیلی در آن نیست

ند انسجام نفسانی دهریان و پیروان اومانیصم دلالت کند، محلِ تفضیل توا

بود، اما انیت مشمول این حکم نتواند شد که امري است منسوب به خلا و 

. نه خلوص

اما مهري قلنبه را چندان رگ غیرت جنبیده بود که این سخنان در 

پس حکیم طباطبایی . کردنیافت و هفت بار دیگر این پرسش تکرار همی

بیه بود در رازي فرمود که امرِ فضل در میان مردمان به لزوم مالایلزم ش

ادب، و آن چنان است که قیدي ضروري نباشد و شاعري آن را در کار 

پس به همین ترتیب فضل از رعایت ادب و آداب و . خویش رعایت کند

گري، و خیزد و نه از لاابالیافزودن بر بندهاي زبان و دهان و کمر بر می

. این است تفاوت میان انانیت و انیت

دست از طلب نداشت و پرسش نخستین خویش باز العلماء اما غبغب

پس خلایق بر درگاه خانقاه حکیم گرد آمدند . اي مجدد تکرار نمودهفتگانه

و آگاهش کردند که مهري قلنبه را زبانی خاص است و گفتار مردمان پارس 

ي هیتی و حتی با وي پس باید که به رومی فصیح یا ملغمه. یابددر نمی

:پس حکیم رازي در پاسخ این شعر را انشاء فرمود. ی تا دریابدسخن گوی

اي مهريِ قلنبه که اَنیت مقام توست

)تري.نا.خف(تري دنیا خفنشک تو از همهبی

دیدي حسن چه کرد به دیدار آن حسین؟

)تري.نا.حس(تري ازیشان حسن!نام مهراي شرمِ

اندیک کاروان الاغ به دشتی چریده

)ترينا.چم(تري چمنمرتعیتو این قطار پِشکبر 
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ات به رقصدریاي هجو بوده سراپرده

)تري.نا(ه گفته بودي و گویم که اَنتري پردبی

ي لزوم مالایزم به قافیات که در این ابیات اخلاقیِ آموزنده قاعده

نمودار است، چنان که لغات مقفی به پارسی عامیانه معنا دارند و اگر به 

هیتیانِ حاتی بند بند شکسته شوند مراد مهري قلنبه را به دست دهند سبک

و استفتاء وي را پاسخ گویند و تاییدي باشند که وي به راستی در مقام 

و این سبک همان است که ابوالعلاء معري . همتاستانیت بی رقیب و بی

و گویند . هاي خویش به نام لزوم مالایلزم آورده استنیز در سروده

العلماء را رغبتی شدید به ابوالعلاء بود، چرا که به اوقات فراغت و بغبغ

در مقام سوقات فراقت معر همی فرمود و به جاي شعر قالب همی نمود و 

.گمانش بر این بود که لقب معري وي نیز از همین جا برخاسته است

شد پس گویند مهري قلنبه که از اکابر رژیم غالب بود، از این پاسخ مسرور

و به شکرانه هفتاد شب شهر آذین بست و کله پاچه و مأکولات چرب و 

کوشید خوراند و چون در فضلِ خوراك میشیرین به مریدان و غلامان همی

از ایشان گوي سبقت برباید به مرض سکته دچار آمد و لاجرم به امر 

گرفت، حکیمان و علامگان به امساك در خوردن روي آورد و رژیم همی

.اي از غبغبات عالیات وي کاسته گرددن که ذرهبی آ

آن طرز به هرزه تا غلامیش گرفت

ي عامیش گرفتقفل از دهن هرزه

داشت در دست رژیم تا دوش، قلنبه 

سان رژیمیش گرفت؟دیدي که سحر چه
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شیخ النساء ي تذکره

الدولهرابطالسادات امینی لیلی

آن خارجی و بومی، قبایل ، آن مدیر لایق آن مقام شامخ روابط عمومی

آن گوشزد مرتبط با کل سیارات و کرات، آن مدیر رتق و فتق امور کائنات، 

ي خورشیدیان هندي و هاي هوایی و زمینی، آن سازمان دهندهي برنامهکننده

النساء لیلا بانوي امینی، از فعالان سازمان خورشید چینی، لیلی السادات، شیخ

ي روپوشهاي روشن و ي دهها منصب منیع و مفید بود و پوشندهندهبود و دار

. سپید بود

ي ایران را بر گویند در عنفوان جوانی روابط عمومی ممالک محروسه

هاي اجنبی به درگاهش طلب نیاز داشتند تا به عهده داشت و کل سفارتخانه

دن روابط ي باب و به هم خوراهل ایران زمین موصول شوند و برخاستن فتنه

ي درایت وي ایران و روس و جنگ جهانی اول و نبرد چالدران را نتیجه

بینان و معبران از گوشه و کنار سرزمین گویند چون زاده شد، طالع. انددانسته

پارس گرد آمدند و نوید دادند که بعد از این دیگر مشکلی در ارتباط میان 

دکی بود که اینترنت اختراع خلایق باقی نخواهد ماند و هنوز وي در سنین کو

شد و چون به نوجوانی گام نهاد اونترنت ابداع شد

النساء که شخ، چراو بعد از آن را هیچکس جز خداي عز و جل نداند

ي نوجوانی قدمی فراپیش نهاده و چه بسا که اگر چنین کند هنوز از مرحله

دداري شیخنا و خو،چیزهاي دیگري نیز از بدایع روزگار به منصه ظهور رسد

اند اند که این همه را از علایم آخرالزمان دانستهاز قبول سن را از آن رو دانسته

و گویند وي از افزودن بر سن خویش بیم داشت به جهت رعایت حیات خلق 

.جهت به روز قیامتو پیشگیري از مرگ و میر بی

نی اند که چون به صباحت نوجواالنساء امینی آوردهاندر احوال شیخ

رسید، از قرارگاه خویش در اقلیم البرز به زیر آمد و پوست پلنگ و گرز و 
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شیخ النساء ي تذکره

الدولهرابطالسادات امینی لیلی

آن خارجی و بومی، قبایل ، آن مدیر لایق آن مقام شامخ روابط عمومی

آن گوشزد مرتبط با کل سیارات و کرات، آن مدیر رتق و فتق امور کائنات، 

ي خورشیدیان هندي و هاي هوایی و زمینی، آن سازمان دهندهي برنامهکننده

النساء لیلا بانوي امینی، از فعالان سازمان خورشید چینی، لیلی السادات، شیخ

ي روپوشهاي روشن و ي دهها منصب منیع و مفید بود و پوشندهندهبود و دار

. سپید بود

ي ایران را بر گویند در عنفوان جوانی روابط عمومی ممالک محروسه

هاي اجنبی به درگاهش طلب نیاز داشتند تا به عهده داشت و کل سفارتخانه

دن روابط ي باب و به هم خوراهل ایران زمین موصول شوند و برخاستن فتنه

ي درایت وي ایران و روس و جنگ جهانی اول و نبرد چالدران را نتیجه

بینان و معبران از گوشه و کنار سرزمین گویند چون زاده شد، طالع. انددانسته

پارس گرد آمدند و نوید دادند که بعد از این دیگر مشکلی در ارتباط میان 

دکی بود که اینترنت اختراع خلایق باقی نخواهد ماند و هنوز وي در سنین کو

شد و چون به نوجوانی گام نهاد اونترنت ابداع شد

النساء که شخ، چراو بعد از آن را هیچکس جز خداي عز و جل نداند

ي نوجوانی قدمی فراپیش نهاده و چه بسا که اگر چنین کند هنوز از مرحله

دداري شیخنا و خو،چیزهاي دیگري نیز از بدایع روزگار به منصه ظهور رسد

اند اند که این همه را از علایم آخرالزمان دانستهاز قبول سن را از آن رو دانسته

و گویند وي از افزودن بر سن خویش بیم داشت به جهت رعایت حیات خلق 
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ي خورشیدیان اندر شد و در آنجا ادوات شکار از دست فرو نهاد و به حلقه

پس گویند سالی از ورودش به تهران بر نیامده بود . مقامی سخت عظیم یافت

زروان ها به بنیامهگوشزد کردن برنکه در امر روابط عمومی چیره دستی و در 

کالِ چندان که مردم ري و طوس چون میص. به کار بستچربدستی فراوان 

کردند، هلهله کنان به انجام کارهاي وي بر همراه خویش رؤیت همی

مان در ماندگی میهن اسلامیشتافتند و به این ترتیب امرِ عقبافتاده میعقب

.طرفۀ العینی برطرف شد به جهت کرامات شیخ

سفینۀ القدیمی فی «ي ي شریفهولانا پیمان اعتماد قشقایی در تذکرهم

در آورده است که شیخنا را کرامات فراوان بود، چنان که » احوال لیلاي امینی

فرمود چشم بر هم زدنی کتابهاي اهل خورشید به جابلقا و جابلسا ارسال همی

به نجام دهد و و به قدر ساعتی بیش نیاز نداشت که کارهاي اداري دشوار ا

ها استخدام همی فرمود و ها و دانشگاهروزي علامگان و شیوخ در پژوهشگاه

کرد و چون صبحگاهی به کاري به ساعتی مجوزهاي رنگارنگ ابتیاع همی

. دادشد، رأس ساعت دو و نیم ظهر به ختم آن صادر میمشغول می

» لخواهرالعیالاتذکره«ي عرفانی مولانا مسعود بربر شیرازي در منظومه

چنان که در نوبتی . النساء امینی را گفتارهاي گرانقدر بودآورده است که شیخ

مگه دستم «و در نوبتی دیگر بر زبانش چنین جاري شد که » واقّعن«بفرمود 

و گویند که با این سخنان هفتاد هزار تن از کفار و حربیان اقلیم »!بهت نرسه

و از این قبیل زبانزدهاي متین از وي چین و ماچین به اسلام مشرف شدند

.بسیار منقول است
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . وستان من، دوستان من هم هستنددوستانِ د

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندمی

نام خود را در گروه ر فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، خودتان یا دوستتان دنشانی

simorgh_magazine@yahoogroups.com .و بازخوردهاهمچنین . ثبت کنید

.دیبفرستsherwinvakili@yahoo.comبهبراي بهبود سیمرغ خود را پیشنهادهاي

: ، به این نشانیخواهید یافتتارنماي رسمی من هاي پیشین سیمرغ را در شماره
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